
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

 ب
 

  

             

 

 

 

 

 

  امانت در پرتو قرآن و حدیث

 ماستری رساله

 

 

 

 

 "محمدی " عبد الغفور: محصل

 "عبد الباقی" فصیح الله: دكتور رهنما استاد

ـ قه1440.  ش ـه  1398 :سال

 امارت اسلامی افغانستان

تحصیلات عالی وزارت  

 معینیت امور علمی

سلام پوهنتون  

وقانون شرعیات پوهنځی  

تفسیر و حدیث ماستری پروگرام   



 

 

 



          

 ب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهداء



          

 ج
 

محمد  و عدالت رهبر انصاف، معلم بشریت رهبر محبوب مان،را در قدم نخست به  رساله ینا -1

 .یمنما یاهداء م وسلم، یهالله عل یصل امین و صادق

و با  که صادقانه یتشو به تمام اهل ب صلی الله علیه وسلم یامبرپ امین و با وفای یاران همچنان به -2

 ، اهداء می نمایم.کردند یبرا تعق یامبرپ یروش زندگ امانتداری

 یبنده لحظه  یمام که واقعًا در قسمت پرورش و تعل یگرام ینوالد یرا برا یشرساله خو همچنان -3

 .یمنما یتغافل ننموده اند، إهداء م

 یاتو آب ح یپدر معنو یثیتشان ح یکهر  یقتکه در حق یقدرم،عال یدتمام اسات یبرا همچنان -4

 کنم. یبوده اند، إهداء م یبنده در زندگ یروح

و  یحظه به لحظه در فکر رشد روحکه ل امین یدارگرانتمام دعوتگران و ب یهمچنان برا و -5

و تلًش  یقسمت سع ینهستند و عملًً در ا یو واقع یقیبشکل حق ینسرزم ینجوانان ا یمعنو

 .ینمایمدارند، اهداء م

 ی"محمد" عبد الغفور
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 سپاسگزاری

شکر وسپاس پروردگاری را که برایم توفیق عنایت فرمود تا این رساله ماستری خود را به پایان در اول 

 برسانم.

تشکر وامتنان می نمایم، که از یک طرف زمینه  وزارت محترم تحصیلًت عالی ابراز در قدم دوم از

 بزرگترین حامی برای مراکز تحصیلی می باشند. دیگرتحصیل را مساعد ساخته است واز طرف 

سپاس و تشکری خویش را خدمت تمام کسانیکه مرا در این راه یاری نمودند، تقدیم میکنم  در قدم سوم

اظهار ، تفسیر و حدیثوهنحی شرعیات، دیپارتمنت مخصوصًا از پ ،شانلین سئومو پوهنتون سلًمواز 

 سپاس می نمایم که در مدت تحصیل ام، برایم هرنوع کمک نمودند. 

" عبد الباقی" فصیح الله، دکتور استاد گرامی ام از ویژهه ب ماساتید معظم وگرانقدرتمام از در قدم چهارم 

امتنان اظهار  خویش را در این راستا صرف کردند،که رهنمایی بنده را به عهده گرفتند و وقت گرانبهای 

 .الله خیر   مهنموده که مارا رهین منت خود ساختند، فجزا

 ب



          

 أ
 

 بحثخلاصه 

به آن  یاننموده و همه اد یاد یبه عظمت و بزرگ آن را یکه قانون اله یموضوعات مهم و اساسیکی از 

 .به آن وابسته شده است؛ امانت استمطرح بوده و قوام و دوام جامعه  یزن یبشر یپرداخته و در جامعه ا

در  مهم و ارزنده به شمار می رود، زیرا یاربس مسایل و موضوعاتاز  امانت در پرتو قرآن و حدیث،

صفت از یک طرف و آن را  شده یهتوصو امانتداری  امانت یتبه رعااز قرآن کریم  یمتعدد یاتآ

و در احادیث شریف نیز به آن تاکید شده و  فلًح و رستگاری شان دانسته است دیگرو از طرف  ینمؤمن

 .قوام و دوام زندگی بشر به آن وابسته شده است سلمان به آن گره خورده است و حتیایمان یک م

بحث شده است،  یاتعموماین رساله دارای یک مقدمه وسه فصل تهیه شده است، که فصل اول آن روی 

بحث مفصل گردیده است، فصل سوم روی  یثموارد آن در قرآن و حد و امانت جایگاهفصل دوم روی 

بحث شده است و با نتیجه  یثکردن آن از نگاه قرآن و حدرعایت کردن امانت و اضرار عدم  رعایتآثار 

 گیری، پیشنهادات و فهارس ختم گردیده است.

را که  یزیانسان است هر آن چ یو نگهدار یانتانت عبارت از صام یناست و ا یانتامانت ضد خ

برابر  ی،و معنو یماد یایواجبات، حدود، اش یض،حقوق، فرا یلگردد، از قب یمناسب است تا نگهدار

 هم از جهت انسانان. یااست از جهت الله متعال باشد و 

از ترس دارای معانی و مفاهیم مختلف است از قبیل فرض، ودیعت، عفت،  در پرتو قرآن و حدیث امانت

 و کفایت است. یمانعلًمه و نشانه ا، یفاهل و تمام تکالدر امان بودن، نجات، راحت و اطمینان نفس، 

در ، در نعمت، امانت در ودیعتامانت دارای دو نوع است مادی و معنوی و موارد آن عبارت اند از 

بر رعیت و ، در عبادت، مجالس، در در وظیفه، در تعامل همرای مردم، اموال، در ولادا ، درمعاشرت

 وغیره. امانت علمیدر  در کلًم، در حفظ کردن جوارح، در ولایت کردن، زیردستان

دنیوی، دینی اخروی می گردد، آثار دنیوی  آثار شاملبرای امانت داری آثاری وجود دارد، این آثار 

، سبب یاله تیسبب جلب محبت و رضا، صلح و آرامش ۀدهند یدنوعبارت اند از جلب اعتماد عمومی، 

وغیره. اما آثار دینی و اخروی آن عبارت  یسبب غنامنداز شر آفات،  از اسباب نجات یکیمحبت مردم، 

، قوام و دوام کاینات، محور از اسباب قبول شدن دعا یکین، ، نشانه و کمال ایمایفلًح و رستگاراند از 

 دین، رحمت اجتماعی، مایه خیر و برکت وغیره.
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، بدوبخش تقسیم می گردد، اضرار عدم رعایت یثکردن امانت در پرتو قرآن و حد رعایتاضرار عدم 

رآن عبارت اند امانت در قرآن و اضرار عدم رعایت امانت در حدیث، اضرار عدم رعایت امانت در ق

سخت جزا می بینند،  کنند یم یانتبا چشم شان خ ، اشخاص کهرا دوست ندارد ینالله متعال انسان خااز: 

 وغیره.  رسند یبه اهداف شان نم ینینخا،تواند  یدفع نم یکس ینعذاب خداوند را از شخص خا

یا رعایت امانت در دن اضرار عدم رعایت کردن امانت در حدیث، شامل دو بخش می گردد، اضرار عدم

 خیانت ،نفاق یماز علً یانتخم رعایت امانت در دنیا عبارت اند از: و اضرار آن در آخرت، اضرار عد

عبارت اند از: روز قیامت  اضرار خیانت در آخرت، محروم از ادای شهادت. اما خصلت باطنی ینبدتر

از رفتن به جنت  و روز قیامت دشمن الله محسوب می گردد خاین در از نیکی های خاین گرفته می شود،

 محروم می گردد وغیره.
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 مقدمه

والسلًم علي سیدنا محمد  ةلا علي الظالمین، والصلًإللمتقین، ولاعدوان  ةالحمدلله رب العالمین، والعاقب

 جمعین.أللعالمین و علي آله و صحبه  ةرسله ربه رحمأالذي مین الأ

به عظمت و بزرگی یاد نموده و همه آن را که قانون الهی مهم و اساسی  موضوعات ازیکي و بعد: 

و قوام و دوام جامعه به آن وابسته شده  ی ادیان به آن پرداخته و در جامعه ای بشری نیز مطرح بوده

لذا الله متعال  ،دارای اهمیّت و ارزش خاصّی بوده استو دراز  که از گذشته دور ،است امانت؛ است

آن  رعایتاهمیت آن و تحذیر از عدم  موارد و آن، رعایتا روی امانت، در قرآن کریم دها آیت ر

اختصاص داده است، به همین شکل پیامبر صلی الله علیه وسلم علًوه از این که خودش مشهور به 

 امین بود، بشریت را نیز به این مکتب فراخوانده است، که دها حدیث بیان گر آن است.

همان پرداخت حق و حقوق محافظت از آن بوده و مسلمان باید حق را امانت داري امانت و  بنابراین،

موده، و خود را را در عبادت ادا ن الله متعالر است، بپردازد. حق اچنان که سزاو به طور کامل، آن

برنامه و ... . این رفتار از  دو باره به صاحبان شان بسپارددارد و سپرده ها را  اهاز حرام محفوظ نگ

 . ، که قرآن و حدیث به آن تذکر داده انداسلًم و یکي از اصول اساسي آن مي باشدزیباي  های

فریضه ي بزرگي است که انسان بر دوش خود حمل كرده و زمین و آسمان به خاطر امانتداری 

 سنگیني و عظمت آن از حمل آن خودداري کردند.

 قیتحق ضرورت و تیاهم

مهم و ارزنده به شمار می  یاربس مسایل و موضوعاتاز  امانت در پرتو قرآن و حدیث،موضوع 

است؛  ید قرار گرفتهمورد تاک یاربس اسلًماست که در  یاز موضوعات یو امانتدار امانت رود، زیرا

و آن را صفت یک مؤمن موفق و  شده یهامانت توص یتبه رعا یمتعدد یاتدر آ یمدر قرآن کر

سلمان به آن گره خورده آن تاکید شده و ایمان یک م و در احادیث شریف نیز به است کامیاب خوانده

در جامعه ما دیده می شود،  به آن وابسته شده است، ولی امروزقوام و دوام زندگی بشر  است و حتی

که اکثریت مردم به آن توجه نمی کنند و در امانت خیانت می کنند، و بی اعتمادی و بی اعتباری 

ن اساس خواستم تا روی این عنوان در پرتو قرآن و حدیث فضای جامعه را پوشانده است، بر ای

از اهمیت و مزایای آن آگاه شده  خود قرار دهم، تا مردم ماتحقیق نمایم و بعدًا آن را در خدمت مردم 

 و دوباره به آن رجوع نمایند و اعتبار و اعتماد که امروز از جامعه ما چیده شده، دوباره برگردد.
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 اسباب اختیار تحقیق

 :ندا یلذ سبابا یداراهم حاضر  یقاست، تحق اسباب یدارا یشود،نوشته م یکهوقت یقهر تحق

امانت، فضیلت آن، موارد آن، آثار رعایت امانت و اضرار عدم رعایت آن، از دادن جامعه  ی. آگاه1

و تا با این آگاهی، مردم به رعایت امانت رجوع کنند و از خیانت که باعث بی اعتمادی، نا امنی 

 عذاب آخرت می گردد، خود داری نمایند.  

این موضوع یکی از موضوعات ضروری و داغ روز بود، زیرا امروز امانت و امانتداری به . 2

بی خبری از امانت و امانتداری است، اعتبار اغلب از جامعه و کشور ما چیده شده است وعلت آن 

 .امانتداری دوباره در جامعه ما حاکم گرددبنابراین، خواستم تا روی این موضوع تحقیق نمایم تا 

، زیرا وقتی که یک محصل از است ادای مسئولیتدر نوشتن این رساله،  اسبابیکی دیگر از . 3

درجه ماستری فارغ می گردد، لازم است تا همرای فراغتش یک رساله تقدیم نماید و من این عنوان 

 انتخاب نمودم. سببرا به این 

که باید این عنوان را جهت تحقیق رساله ماستری بود تشویق و ترغیب از طرف اساتیدم همچنان . 4

 نمایم.ام انتخاب 

 اهداف تحقیق

جمع آوری موارد امانت در قرآن و حدیث که ایمان مؤمن با داشتن صفت امانتداری زیاد می  -1

 گردد.

 شناخت بهتر از جایگاه امانت در پرتو قرآن و حدیث. -2

 فضیلت امانت در پرتو قرآن کریم و احادیث شریف.شناخت مفاهیم و  -3

 دانستن آثار رعایت کردن امانت در پرتو قرآن و حدیث. -4

 ردن امانت از دیدگاه قرآن و حدیثشناسای اضرار عدم رعایت ک -5

 سوالات تحقیق:

 .یسوالات فرع -2 یسوال اصل -1گردد،  یدو گونه سوال مطرح م یقهر تحق یبرا

 : سوال اصلی

 نگاه قرآن و سنت چگونه است؟امانت از 
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 سوالات فرعی: 

   چیست؟ امانت .1

  کدام ها اند؟ و احادیث نبوی مفاهیم امانت در قرآن کریم .2

 ؟کدام ها اندفضیلت امانت از نگاه قرآن و حدیث  .3

 چند نوع است؟ امانت .4

 ؟موارد امانت کدام ها اند .5

 ؟ کردن امانت کدام ها اند رعایتآثار  .6

 ؟در دنیا و آخرت کدام ها اند اضرار عدم رعایت امانت .7

 پیشینه تحقیق

انسان در پیدایش با باید گفت:  ،است امانت در پرتو قرآن و حدیثاز آنجایی که رساله هذا در مورد 

روی زمین، امانت هم لازمه اش قرار گرفت، که باید در تمام عرصه های زندگی سعی و تلًش 

کنند؟ هر  رعایتسانها بدانند امانت چیست و چگونه آن را نمایند تا مراعت گردد، بناءً برای این که ان

پیامبر الهی در هر عصر وزمان که آمد، آن را برای مردم و پیروانش تشریح نمود وبه مراعت آن 

آن تحذیر نمود و با آمدن آخرین و خاتم پیامبران محمد مصطفی صلی الله  رعایتتاکید کرد و از عدم 

 .، احکام و مسایل امانت کاملًً در قرآن و حدیث بیان گردیدعلیه وسلم و نزول قرآن کریم

بحث نموده و یا در این قسمت های به زبان عربی به شکل صریح  رسالهگرچند قبل از تحقیق من، 

 ست که تعداد از این کتاب ها قرار ذیل اند: هم نوشته شده ا

 العونین: از محسن لمفسِّریا لعماوأ لسنَّةوا آنلقرا في مانةالا مفاهيم .1

 : از ناصر العبیکان.فی القرآن الامانة العظمی .2

 : از عبدالمعروف حسین احمد مجدی.میرلكا رآنلقا في مشتقاتهاو لأمانةا .3

 خیانة الامانة فی الحضارة الاسلًمیة: از عبدالله شمری .4

 . وغیرهمفهوم الامانة فی القران الکریم و الحدیث الشریف: عبدالقادر محجوبی .5
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، تفاسیر قرآن، شروحات حدیث و احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم ،قرآن کریمولی از آنجا که 

به زبان عربی هستند و مردم و ملت  کتاب های که راجع به امانت بشکل خاص نوشته شده اند،

که پیرامون امانت در پرتو قرآن و  کتاب های دیگراز طرف افغانستان به زبان عربی تسلط ندارند، 

ه بود در حدی یک مقاله بود و یا هم مختصر بود و از آنها آگاهی کامل راجع به امانت سنت نوشته شد

سایه افگنده است، لازم دیدم  مردمامانت بالای  رعایتخیانت و عدم  دیگرو از طرف گرفته نمی شد، 

ا ت و هم بشکل تفصیلی، تا روی این عنوان به زبان فارسی که زبان ملی کشورمان است، تحقیق نمایم

 از این موضوع آگاهی پیدا کنند و به رعایت امانت تمرکز نموده و از خیانت خود داری نمایند. مردم

 روش تحقیق

 محسوب می گردد، که تفصیل آن قرار ذیل است: استقرائیتحقیق حاضر از جمله تحقیق 

ترجمه همرای نام سوره و شماره آیات، با ترجمه آیات از امانت الف: ذکر آیات در رابطه به مطالب 

فارسی صفوة التفاسیر که مؤلف آن محمد علی صابونی و مترجم آن دکتور عبدالباری ابراهیمی است 

  اخذ نموده ام.

امانت، فضیلت آن، موارد آن، آثار رعایت آن و اضرار عدم رعایت آن از قرآن کریم ب: بیان کردن 

از کتاب  مفسرین و محدثین راجع به تفسیر و شرح آیات و احادیثذکر اقوال  با و احادیث شریف،

 .های شان

اند، از کتاب های حدیث، با ذکر نام نویسنده کتاب، خود امانت  هج: تخریج احادیث که در رابطه ب

 کتاب، محل چاپ، نام ناشر، طبع و سال طبع، همرای جلد و صفحه آن. 

منابع  تفاده نموده ام و کمتر به منابع معاصر مراجعه نمودم مگر اینکه درد: از منابع معتبرقدیم اس

 .قدیم، پیدا نکردم

 .اهل سنت والجماعة استفاده نموده امتفسیر و حدیث هـ: ازمنابع 

نموده وحکم آن را واضح  بیانو: به کتب تخریج احادیث مراجعه نموده، صحت و سقم احادیث را 

 ام. دادهذکر ته استدلال حدیث را نیز ساخته ام و در پهلوی آن وج

 و نقطه ، } {( ) نداییه)!(، سوالیه)؟(، قوس ها )،(، شارحه):(، ز: قواعد دستوری نگارش مانند کامه

 مراعات نموده ام.و طاقت بشری خود ان و).( را تا حدی ت ها

 اعلًم را معرفی نموده ام.ح: 
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 بحث تفصیلی پلان

 ، که تفصیل آن قرار ذیل است:باشد می فهارس و گیری نتیجه - فصل سه - مقدمه شامل رساله این

که ، و مشتقات امانت یفتعر به فصل این اول مبحث در عمومیات است، کهشامل  :اول فصل -1

 در متعاقبًا و مشتقات آن است، بحث گردیده است. امانت شامل تعریف لغوی واصطلًحی

مفهوم امانت در قرآن که شامل  ،یثامانت و انواع آن در قرآن و حد یممفاهروی  دوم مبحث

 گردیده است. بحثو حدیث شریف است وهم انواع امانت که مادی و معنوی است،  یمکر

 اول مبحث بحث شده است، که دریث امانت و موارد آن در قرآن و حد یلت،فض: دوم فصل -2

موارد امانت در  دوم مبحث در سپس. است شده صحبتیث امانت در قرآن و حد یلتفضآن، 

در نعمت، در معاشرت، در اولاد، در اموال، در  یعت،امانت در ودکه شامل یث قرآن و حد

 یتدر ولا یردستان،و ز یتدر مجالس، در عبادت، بر رع یفه،مردم، در وظ یتعامل همرا

 .می گردد، بحث شده است یرهوغ یدر امانت علم ،در کلًم کردن،

 یثکردن آن از نگاه قرآن و حد رعایتکردن امانت و اضرار عدم   رعایتثار آ: سوم فصل -3

آثار از قبیل: یث کردن امانت در قرآن و حد رعایتآثار  آن اول مبحث بحث شده است، که در

اضرار عدم  دوم مبحث در. دنیوی و اخروی امانت از نگاه قرآن و سنت بحث شده است

بحث گردیده است که شامل اضرار دنیوی، دینی  یثکردن امانت در پرتو قرآن و حد رعایت

همین  خلًل از شده حاصل توضیحات و گیری نتیجه با رساله این متعاقبًا. و اخروی می گردد

 .است یافته و منابع پایان بحث همرای فهارس آیات، أحادیث، أعلًم
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 مبحث اول 

 تعریف و مشتقات امانت

 در این مبحث روی دو مطلب بحث می گردد:

 تعریف امانتمطلب اول: 

 مشتقات امانت در قرآن و حدیثمطلب دوم: 
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 امانت یفمطلب اول: تعر

سپس تعریف برای معرفی درست از امانت، لازم است تا امانت در نخست تعریف لغوی گردیده، 

 اصطلًحی آن بیان گردد:

 امانت: تعریف لغوی الف

الأ مانُ )می گوید:  (1)، ابن منظور افریقیگرفته شده است که ضد خوف است (أمن)لفظ امانت از 

عْنًى احِد   والأ مانةُ بِم  یْرِي مِن  الأ مْن والأ مان.و  نْتُ غ  دْ أ مِنْتُ فأ نا أ مِنٌ، وآم  ق  وْفِ.  والأ مْنُ: ضد   . و  الْخ 

الُ: آ كْذِیبُ. یُق  ه التَّ صْدِیقِ، ضد  عْن ى التَّ ن  بِهِ قومٌ والأ مانةُ: ضد  الخِیانة. والإیِمانُ: ضد  الْكُفْرِ. والإیِمان: بِم  م 

ب بِهِ قومٌ   (2).(وكذَّ

دْ أ مِنْتُ فأ نا أ  أمان و امانت به یک معنا است، طوری که گفته می شود:  ترجمه: ق   در ترجمه: مِنٌ،و 

یْرِي مِن  الأ مْن والأ مان، پس من در أمان ام. خل شدمامانت دا نْتُ غ  ن و را أم ودخاز  ر، یعنی غیوآم 

عنای مأمن ضد خوف است و امانت ضد خیانت است و ایمان ضد کفر است و هم ایمان به  أمان دادم.

ن  بِهِ قومٌ که ضدش تکذیب می باشد، گفته می شود:  است تصدیق ب بِهِ قومٌ،آم  یله آن نی بوسیع وكذَّ

  .قومی ایمان آورد و قومی هم آن را تکذیب کرد

، الفعل الأصل الاشتقاقي للأمانة)امانت را در لغت چنین تعریف نموده است:  (3)راغب اصفهانی

 ، وهي مصدر تعنيطمأنینة النفس وزوال الخوف، ل الأمنوأص –الهمزة والمیم والنون –الثلًثي أ مِن  

                                       
ديّ)الوفاة:  - 1 بْد اللهَّ بْن منظور الأ س  هـ(، یکی از علماء و دانشمندان  نحو، صرف و  210 - 201ابن منظور، أبو زكریّا، یحیى بْن زیاد بْن ع 

باشد. الذهبي، شمس الدین أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن ق ایْماز لغت بود، از جمله تألیفاتش: لسان العرب و معانی القرآن می 

الأعلًم، المحقق: بشار عوّاد معروف، الناشر: دار الغرب الإسلًمي، الطبعة: الأولى، 748)المتوفى:  فیات المشاهیر و  و  هـ(، تاریخ الإسلًم و 

 .141ص  5م، ج  2003

هـ(، لسان العرب، الناشر: دار 711جمال الدین ابن منظور الأنصاري الرویفعى الإفریقى )المتوفى:  محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، - 2

 .21ص  13هـ، ج  1414 -بیروت، الطبعة: الثالثة  –صادر 

راغب اصفهانی، ابوالقاسم، حسین بن محمد بن المفضل معروف به راغب اصفهانی، شخص ادیب، نحوي، لغات دان، شاعر، مفسر،  - 3

محدث، متكلم، حكیم و فقیه قرن پنجم است. ولادت او در اصفهان بوده اما بیشتر عمرش را در بغداد سپری نموده است، آثار و تألیفات 

هـ میباشد. حاجي خلیفة، مصطفى بن عبد الله كاتب حلبي  502اصفهانی: مفردات الفاظ القران، محاضرات الادباء و غیره میباشد. تاریخ وفات 

. 36ص  1م، ج 1941بغداد، تاریخ النشر:  –هـ(، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، الناشر: مكتبة المثنى 1067ني)المتوفى: القسطنطی

هـ(، بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة، المحقق: محمد أبو الفضل إبراهیم، 911السیوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلًل الدین )المتوفى: 

 .396ص  1لبنان / صیدا، ج  -المكتبة العصریة الناشر: 
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ً لما یؤتمن علیه لتي یكون علیها الإنسان من الأمن، وهو اسم للحالة االأمان ً تكون اسما ، وأحیانا

   (1).(الإنسان

و  همزه، میم –است، مرکب از حرف های « أمن»اشتقاق از فعل ثلًثی  اصلً  لفظ امانت ترجمه: 

أمن مصدر ت و دور شدن خوف و ترس اس و و اصل أمن: اطمینان، سکون و آرامش نفس –نون 

اسم است برای حالتی که انسان احساس امنیت و « امان»است و « امان»است و منظور از آن 

 اسم است به چیزی که برای انسان سپرده می شود.« امان»آرامش می کند و برخی وقت 

سُولَ }الله متعال می فرماید:  َ وَالرَّ
هَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللهَّ   (2).{وَتَخُونُوا أمََانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ یَاأَیُّ

دتان هاي خواي کساني که ایمان آورده اید! به خدا و پیامبر خیانت نکنید و )نیز( در امانتترجمه: 

 خیانت نکنید، و خود مي دانید )که نباید خیانت ورزید(.

د است و جمع آن امانات می شود، بمعنای ودیعت، می گوید: امانت مفر ابن منظور افریقیهمچنان 

 (3)آنچه كه خداوند بر بندگان واجب كرده است.ضد خیانت و 

رْءُ چنین تعریف نموده است: )امانت را در لغت رحمه الله  (4)ابن عاشور ظُهُ الْم  حْف  ا ی  ةُ اسْمٌ لِم  ان  الْأ م  و 

قَّةٌ مِن  الْأ مْنِ  یْرِهِ مُشْت  الیِهِ عِنْد  غ  نْ یُو  ظُ حُقوُق  م  حْف  الْأ مِینُ الَّذِي ی  ا، و  ه  ع  یِّ نُهُ مِنْ أ نْ یُض  أمْ  هُ ی   (5)(.لِأ نَّ

ترجمه: امانت اسم است برای چیزی که یک شخص جهت حفاظت نزد شخص دیگر می گذارد، از 

را  کسانی أمن مشتق شده است، زیرا از ضایع گردیدن در أمن می گردد و امین کسی است که حقوق

 که برایش این ولایت را داده است حفظ می کند.

                                       
هـ(، المفردات في غریب القرآن، المحقق: محمد سید كیلًني، 502أبو القاسم الحسین بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى )المتوفى:  - 1

 .90هـ، ص 1412 -الناشر: دار المعرفة، الطبعة: الأولى 

 {.27}الانفال، آیه  -2 

 .140ص  1لسان العرب، ج ابن منظور، -3 

م(، محمد الطاهر بن محمد الشاذلي بن عبد القادر بن محمد بن عاشور، یکی از علماء، مفسرین، ادیب،  1868هـ =  1284ابن عاشُور ) - 4

، دارای لغت دان و نحوی معاصر و از اهل تونس بود، مدت زیادی را در تونس بحیث قاضی ایفای وظیفه نمود، سپس در تونس وفات نمود

من »تالیفات کثیره ب.د، از جمله التحریر و التنویر، شفاء القلب الجریح في شرح البردة، هدیة الأریب وغیره. عادل نویهض،  معجم المفسرین 

 -هـ  1409لبنان، الطبعة: الثالثة،  –، الناشر: مؤسسة نویهض الثقافیة للتألیف والترجمة والنشر، بیروت «صدر الإسلًم وحتى العصر الحاضر

 .541ص  2م، ج  1988

تحریر المعنى السدید »هـ(، التحریر والتنویر 1393محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي )المتوفى :  - 5

 .323ص  9هـ، ج  1984تونس،  –، الناشر : الدار التونسیة للنشر «وتنویر العقل الجدید من تفسیر الكتاب المجید
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يْءُ الَّذِي چنین تعریف نموده است: )در تفسیرش رحمه الله  (1)امام قرطبی  ي  بِهِ الشَّ رٌ سُمِّ صْد  ةُ م  ان  الْأ م 

ةِ  فيِ مَّ  (2)(.الذِّ

 ترجمه: امانت مصدر است به این نام مسمی شده است چیزی که در ذمه انسان است.

ی و است و بر هر چیزی که در عهده انسان از قبیل تکالیف شرع و خوف خلًصه: امانت ضد خیانت

ال ماطلًق می گردد و هم از جمله امانت اهل و  غیر شرعی مثل عبادت و ودیعت گذاشته می شود

 است.

 امانت یاصطلاح یف: تعرب

ار ذیل فات قرکه تعداد از این تعریمفسرین و علماي اسلًمي راجع به امانت تعریفات زیاد نموده اند، 

 اند:

نِ الْفسِْقِ رحمه الله امانت را این گونه تعریف نموده است: ) (3)امام غزالی اطِنًا ع  ةُ ب  ار  ه  ةُ ف هِي  الطَّ ان  الْأ م 

ائِرِ  غ  ل ى الصَّ ارِ ع  الْإصِْر  ائِرِ و  ب  الْك  گناهان ترجمه: امانت عبارت از طهارت باطنی است از فسق،   (4)(.و 

 کبیره و اصرار کردن بر گناهان صغیره.

                                       
م(، محمد بن أحمد بن أبي بكر بن ف رٌح، أنصاري، خزرجي، أندلسي، أبوعبد الله، قرطبي،  1273هـ =   671طبی: )امام قر - 1

یکی از بزرگان مفسرین در زمانش بود، تولدش در قرطبه شده است، سپس به شرق اسیوط که قریه از قریه های مصر است، 

جزء است،  20اد است از جمله: الجامع لأحكام القرآن که در حدود مسکن گزید و در همانجا وفات یافت، دارای تالیفات زی

التقریب لكتاب التمهید، قمع الحرص بالزهد والقناعة وغیره است. عبد الرحمن بن أبي بكر، جلًل الدین السیوطي )المتوفى: 

 . 634، 1403بیروت، الطبعة: الأولى،  –هـ(، طبقات الحفاظ، الناشر: دار الكتب العلمیة 911

هـ(، الجامع لأحكام 671أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدین القرطبي )المتوفى:  - 2

القاهرة، الطبعة: الثانیة،  –القرآن = تفسیر القرطبي، تحقیق: أحمد البردوني وإبراهیم أطفیش، الناشر: دار الكتب المصریة 

 .415ص  3م، ج  1964 -هـ 1384

زالي ) -3 م(، أبوحامد محمد بن محمد بن محمد الطوسي، یکی فیلسوف، متصوف  1111 - 1058هـ =  505 - 450امام غ 

وبزرگان مذهبی شافعی است، تولد ووفات او در قریۀ طوس خراسان صورت گرفته است وبیش از دوصد تألیف دارد از جمله: 

نزیل می باشد. تاج الدین بن علي بن عبد الكافي السبكي، طبقات الشافعیة، دار النشر إحیاء علوم الدین و یاقوت التأویل في تفسیر الت

 .  101ص  4هـ، ج 1413 -: هجر للطباعة والنشر والتوزیع 

ص  1بیروت، ج  –هـ(، إحیاء علوم الدین، الناشر: دار المعرفة 505أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )المتوفى:   - 4

175. 
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ا افْترض على الْعباد : )الامانة رحمه الله چنین تعریف نموده است (1)یکفوابوالبقاء امام همچنان  كل م 

ان ة أ م  هُو    ف 

ار اء دین، وأوكدها الودائع، وأوكد الودائع كتم الْأ سْر  أ د  ام و  صِی  اة و  ك  ز  ة و  لً  ص   (2)(.ك 

ست مثل ا، پس آن عمل امانت باشدکه بالای بنده ها فرض شده  آن عملی را گویند امانت هرترجمه: 

دن یننماز، زکات، روزه و ادای قرض، تاکیدترین أمانت ودیعت ها است و تاکیدترین ودیعت پوشا

 اسرار مردم است.

 (4)(.وحفظه )الأمانة هي كل حق لزمك أداؤهرحمه الله چنین تعریف نموده است:  (3)امام مناوي

 ترجمه: امانت عبارت از هر حق که بر تو ادای آن و حفظ آن لازم است.

 شامل سه عنصر می گردد: این تعریفات

 عفت امین که نزدش غیر از حق خودش، حق دیگران را نگرفته است، بلکه حق دیگران به -1

 ن کم وشکل ودیعت نزدش می باشد و هر وقت دیگران حق خود را بخواهند، برای شان بدو

 کاستی  مسترد می کند.

م یا ه واداء کردن شخص امین حقوقی را که بر بالایش می باشد، برابر است حقوق الله باشد  -2

 حقوق العباد.

اهتمام و توجه نمودن شخص امین در قسمت حفظ و نگهداری مال و متاع که برایش به  -3

 (1)سمت.سپرده شده است و عدم تفریط و سهل انگاری در آن ق امانت عنوان

                                       
م(، أیوب بن موسى الحسیني القریمي الكفوي، الحنفی، أبو البقاء: یکی از فقهاء و علمای  1683م =  1094ابوالبقاء کفوی: ) - 1

بزرگی مذهب احناف بود، در کفه ترکیه متولد گردید، سپس چندین سال بحیث قاضی بود، و در استانبول وفات نمود و در تربة 

ت او الكلیات معجم في المصطلحات والفروق اللغویة است. إسماعیل بن محمد أمین بن میر سلیم خالد دفن گردیدو از جمله تالیفا

هـ(، هدیة العارفین أسماء المؤلفین وآثار المصنفین، الناشر: طبع بعنایة وكالة المعارف الجلیلة 1399الباباني البغدادي )المتوفى: 

 . 229م، ص 1951في مطبعتها البهیة استانبول 

هـ(، الكلیات معجم في المصطلحات والفروق اللغویة، المحقق: 1094وب بن موسى الحسیني القریمي الكفوي، أبو البقاء الحنفي )المتوفى: أی - 2

 .187بیروت، ص  –محمد المصري، الناشر: مؤسسة الرسالة  -عدنان درویش 

تاج العارفین ابن علي بن زین العابدین الحدادي ثم المناوي م(، محمد عبد الرؤوف بن  1622 - 1545هـ =  1031 - 952امام مناوي: ) - 3

 القاهري، زین الدین: یکی از بزرگان علمای فنون و حدیث بود، تولد و وفات او در قاهره بوده است، مجموعه تالیفات او به هشتاد کتاب می

يّ بن عبد رسد، از جمله كنوز الحقائق في الحدیث، التیسیر في شرح الجامع الصغیر، فیض الق بْد الح  دیر شرح الجامع الصغیر وغیره. محمد ع 

، فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشیخات هـ(1382الكبیر ابن محمد الحسني الإدریسي، المعروف بعبد الحي الكتاني )المتوفى: 

 .2ص  2م، ج 1982 ،2بیروت، الطبعة:  –والمسلسلًت، المحقق: إحسان عباس، الناشر: دار الغرب الإسلًمي 

هـ(، فیض 1031زین الدین محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفین بن علي بن زین العابدین الحدادي ثم المناوي القاهري )المتوفى:  - 4

 .223ص  1هـ، ج 1356مصر، الطبعة: الأولى،  –القدیر شرح الجامع الصغیر، الناشر: المكتبة التجاریة الكبرى 
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ود که: دانسته می ش اریفتع تمامو از  قرابت دارندبا هم  ها تعریف تمامخلًصه: مشخص گردید که 

ه کامانت ضد خیانت است و این امانت عبارت است از صیانت و نگهداری انسان هر آن چیزی را 

 مناسب است

 ست ازتا نگهداری گردد، از قبیل حقوق، فرایض، واجبات، حدود، اشیای مادی و معنوی، برابر ا 

 جهت الله متعال باشد و یا هم از جهت انسانان.

 در قرآن  آن مشتقات و امانتمطلب دوم: 

 (2)( جای آن در آیت های مدنی10( جای قرآن کریم آمده است، که )31لفظ امانت و مشتقات اش در )

( سوره از کتاب الله تذکر 17آمده است و این آیات در ) (3)( جای دیگر آن در آیت های مکی21و )

 ( سوره مکی است و این لفظ11( سوره مدنی است و )6( سوره: )17رفته است، که از جمله این )

همرای تعدادی از مشتقات اش که به صیغه های مضارع معلوم، ماضی معلوم و  در قرآن کریم

 (4)اسم مفرد، اسم جمع و مصدر است، آمده است.ول، مجه

ار به ک برای این که واضح گردد، که لفظ امانت همرای مشتقاتش در کدام سورها و آیات قرآن کریم

ین دد، ارفته است، ضرورت دیدم تا جدولی را بسازم تا مطابق آن به شکل آسان این لفظ شناسای گر

 دد:ذیل است، که معرفی می گر جدول قرار

شماره  یمدن یا یمک لفظ وارده آیت

 یتآ

 شماره نام سوره

ةً لِ  اب  ث  یْت  م  ا الْب  لْن  ع  إذِْ ج  أ  النَّ و   1 البقرة 125 مدنیة أ مْنًا مْنًاسِ و 

عْضًا ف لْیُ  عْضُكُمْ ب   ي اؤْتُمِن  الَّذِ  دِّ ؤ  ف إنِْ أ مِن  ب 

هُ  ت  ان   أ م 

هُ  ت  ان   2 البقرة 283 مدنیة أ م 

                                                                                                                        
  .122ص  م،1999هـ = 1420، الطبعة الاولی، عمان ،: دار المناهجالناشرالأخلًق في الإسلًم،  ،وش وخالد القضاة وآخرونكاید فرع -1 

است و منظور ازآن سوره های را گفته می شود، که بعد از هجرت و در  –صلى الله علیه وسلم  -مدنی: منسوب به مدینه، شهر پیامبر  - 2

عبد القدوس راجي، شناخت مكى و مدنى  نازل گردیده اند. -صلى الله علیه وسلم  -مدینه ودیگر جاها برپیامبر دورهء ده سالهء رسالت در 

 .16هـ ش، ص 1395قرآن، کابل، انتشارات سعید، چاپ اول، 

سوره هاي مکي كه قبل است، منظور از  –صلى الله علیه وسلم  -مكي: منسوب به"مكة "، شهر مكه، سرزمین وحي و زادگاه پیامبراسلًم  - 3

فرود آمده اند. شناخت مكى و  -صلى الله علیه وسلم  -از هجرت و در دورهء سیزده سالهء اول رسالت در مكه و حومه هاي آن بر پیامبر 

 .15 – 14مدنى قرآن، ص 

 .89 – 81ص  لطبعة الاولی،، امحمد فؤاد عبد الباقي، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكریم ،القاهرة، الناشر: دارالحدیث - 4
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نْ  دِّ م  ار  یُؤ  نْهُ بِقنِْط  أمْ  مِنْهُمْ  ل یْك  إِ  هِ إنِْ ت  نْ م  و 

دِّ  ار  لا  یُؤ  نْهُ بِدِین  أمْ   یْك  ل  إِ هِ إنِْ ت 

نْهُ  أمْ  آل  75 مدنیة ت 

 عمران

3 

عْدِ  ل یْكُمْ مِنْ ب  ل  ع  اسً  أ م  مِّ لْغ  اثُمَّ أ نْز  ةً نُع  ا ن 

ائِف ةً مِنْكُمْ  غْش ى ط   ی 

ةً  ن  آل  154 مدنیة أ م 

 عمران

4 

اتِ إلِ ى  ان  وا الْأ م  د  أمُْرُكُمْ أ نْ تُؤ  إنَِّ اللهَّ  ی 

ا  أ هْلِه 

اتِ  ان   5 النساء 58 مدنیة الْأ م 

وْفِ  هُمْ أ مْرٌ مِن  الْأ مْنِ أ وِ الْخ  اء  ا ج  إذِ  و 

اعُوا بِهِ   أ ذ 

 6 النساء 83 مدنیة الْأ مْنِ 

ق   رِیق یْنِ أ ح  بِالْأ مْنِ إنِْ كُنْتُمْ ف أ ي  الْف 

عْل مُون    ت 

 7 الأنعام 81 مكیة الْأ مْنِ 

 8 الأنعام 82 مكیة الْأ مْنُ  أوُل ئِك  ل هُمُ الْأ مْنُ 

اصِحٌ أ مِینٌ  ا ل كُمْ ن  أ ن   9 الأعراف 68 مكیة أ مِینٌ  و 

ةً مِنْهُ  ن  اس  أ م  ع  یكُمُ الن  شِّ ةً  إذِْ یُغ  ن   10 الأنفال 11 مدنیة أ م 

عْل مُون   أ نْتُمْ ت  اتِكُمْ و  ان  خُونُوا أ م  ت  اتِ  و  ان   11 الأنفال 27 مدنیة أ م 

ل ى یُوسُف   ا ع  نَّ أمْ  ا ل ك  لا  ت  ا م  ان  اأ ب  ا ق الوُا ی  نَّ أمْ   12 یوسف 11 مكیة لا  ت 

كِینٌ أ مِینٌ  ا م  یْن  وْم  ل د  هُ ق ال  إنَِّك  الْی  لَّم  ا ك   13 یوسف 54 مكیة أ مِینٌ  ف ل مَّ

ل یْهِ  نُكُمْ ع  لْ آم  نُكُمْ  ق ال  ه   14 یوسف 64 مكیة آم 

ل ى أ خِیهِ مِنْ ق بْلُ  ا أ مِنْتُكُمْ ع  م   15 یوسف 64 مكیة أ مِنْتُكُمْ  إلِاَّ ك 

اعُون   هْدِهِمْ ر  ع  اتِهِمْ و  ان  الَّذِین  هُمْ لِأ م  اتِهِمْ  و  ان   16 المؤمنون 8 مكیة لِأ م 

وْفِهِمْ أ مْنًا عْدِ خ  هُمْ مِنْ ب  ل نَّ دِّ ل یُب   17 النور 55 مدنیة أ مْنًا و 

سُولٌ أ مِینٌ   18 الشعراء 125 مكیة أ مِینٌ  إنِِّي ل كُمْ ر 

سُولٌ أ مِینٌ   19 الشعراء 143 مكیة أ مِینٌ  إنِِّي ل كُمْ ر 
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سُولٌ أ مِینٌ   20 الشعراء 162 مكیة أ مِینٌ  إنِِّي ل كُمْ ر 

سُولٌ أ مِینٌ   21 الشعراء 178 مكیة أ مِینٌ  إنِِّي ل كُمْ ر 

وحُ الْأ مِینُ  ل  بِهِ الر  ز   22 الشعراء 193 مكیة الْأ مِینُ  ن 

ل یْهِ ل ق وِيٌّ أ مِینٌ  إنِِّي ع   23 النمل 39 مكیة أ مِینٌ  و 

أْ  تِ اسْت  اأ ب  ا ی  اهُم  یْر   إنَِّ  هُجِرْ ق ال تْ إحِْد  خ 

نِ  رْت  الْق وِي  الْأ مِیم  أجْ   نُ اسْت 

 24 القصص 26 مكیة الْأ مِینُ 

ل ى ال ة  ع  ان  ا الْأ م  ضْن  ر  ا ع  اسَّ إنَِّ اتِ م  و 

الِ  الْجِب  الْأ رْضِ و   و 

ة   ان   25 الأحزاب 72 مدنیة الْأ م 

ِ إِ 
اد  اللهَّ وا إلِ يَّ عِب  سُولٌ ر  كُمْ ل  ي نِّ أ نْ أ د 

 أ مِینٌ 

 26 الدخان 18 مكیة أ مِینٌ 

مِین  
ق ام  أ  قیِن  فِي م  مِین   إنَِّ الْمُتَّ

 27 الدخان 51 مكیة أ 

ع   اتِهِمْ و  ان  الَّذِین  هُمْ لِأ م  اهِ هْدِ و  اتِهِمْ  عُون  مْ ر  ان   28 المعارج 32 مكیة لِأ م 

مِین  
مَّ أ  اع  ث 

مِین   مُط 
 29 التكویر 21 مكیة أ 

ل دِ الْأ مِینِ  ا الْب  ذ  ه   30 التین 3 مكیة الْأ مِینِ  و 

 در جدولی فوق لفظ امانت و مشتقات آن را به شکل واضح تذکر داده ام.

مردم برای معرفی احکام امانت، چگونگی حمل و در عهد مکی، از جدول فوق دانسته می شود که 

 بودندقیام آن، بخاطری تامین عدالت و اعتماد سازی میان مردم نسبت به هر چیزی دیگر، نیازمندتر 

و این سخن به این معنا نیست که زمان و عهد مدینه منوره از امانت بی پروا بودند، بلکه در عهد 

نازل گردید تا آیات مکی را بیشتر و بیشتر تقویت و عملی مدینه مجموعی از آیات پیرامون امانت 

، زیرا استو قلیل ، ولی با آن هم آیات مدنی نسبت به آیات مکی پیرامون این موضوع کم ندساخت

 (1) احکام امانت در قلوب مردم و نفوس مؤمنین کاشته شده بود و نیاز به تاکید بیشتر دیده نمی شد.

                                       
هـ، ص 1422، القاهرة، الناشر: دارالحدیث، الطبعة الاولی، رآن الكریمــتقاقي لألفاظ القــالمعجم الاش، المؤصل ن جبلــن حســمحمد حس - 1

5212 - 5213. 
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طیع متعال ینه تابع اسلًم گردیده بودند و برای احکام و اوامر الله ماز طرف دیگر مردم و اهل مد

 وفرمانبردار

، زیرا ایمان در قلوب شان و نگهدار بودند ظافبودند، آنها اکثریت شان برای امانات و ودیعت ها ح 

از همین جهت  گرچند تعداد کمی منافقین هم وجود داشتند که خیانت می کردند، رسوخ نموده بود،

ظ و نصیحت در آیات مدنی کمتر است نسبت به وعظ و نصیحت که در آیات مکی صورت گرفته وع

است، پس اهل مکه زیادتر نسبت به ادای امانات به اهل شان محتاج و نیازمند بودند، مخصوصًا نزد 

تا وقتی که امانات بسیار شان امانت ضایع می گردید، از همین جهت قلب های شان راحت نمی شدند 

، زیرا از پیامبر صلی الله علیه وسلم گذاشتندشان را نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم تسلیم نمی 

  (1).تمامًا معنا حفاظت و ادای امانت را از زمان نوجوانی و جوانی اش دیده بودند

وا الأمََانَاتِ إلَِى أَهْلِهَا وَإذَِا حَكَمْتُمْ بَیْنَ إنَِّ اَلله یَأمُْرُكُمْ أَنْ تُؤَ } از همین جهت الله متعال می فرماید: دُّ

ا یَعِظُكُمْ بِهِ إنَِّ اَلله كَانَ سَمِیعًا بَصِیرًا اسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالعَدْلِ إِنَّ اَلله نِعِمَّ   (2){.النَّ

ه میان امي کنگهمانا خداوند شما را فرمان مي دهد تا امانت ها را به صاحبانشان برسانید و هترجمه: 

، همانا ي دهدممردم داوري مي کنید دادگرانه داوري کنید، همانا خداوند شما را به بهترین اندرز پند 

 خداوند شنوا و بینا است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
 .5213 - 5212، ص همان مرجع - 1

 {.58}النساء، آیه  -2 
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 مبحث دوم 

 امانت و انواع آن در قرآن و حدیث و مظاهر مفاهیم

 این مبحث دارای سه مطلب است:

 امانت در قرآن کریم و مظاهر مفهوم: اولمطلب 

 امانت در حدیث شریف و مظاهر مفهوم: دوممطلب 

 امانت در قرآن وحدیث ادای مطلب سوم: انواع
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 امانت در قرآن کریم مفهوم و مظاهر: اولمطلب 

 دیعت،ومختلف آمده است، که عبارت از فرائض،  و مظاهر و مفاهیم امانت در قرآن کریم به معانی

 و نجات می باشد، که تفصیل آن قرار ذیل است: داشتن از ترس یتامنعفت، 

 فرائض فهومامانت به م فرع اول:

رآن قدر  که امانت مفهوماین که فرائض چیست؟ و امانت فرائض می باشد  مفاهیم و یکی از معانی

 قرار ذیل بحث می گردد:است، آمده کریم به معنای فرائض 

 فرائض تعریفجزء اول: 

فرائض جمع فریضه است و از کلمه فرض گرفته شده است، به معنای:  الف: تعریف لغوی فرائض:

 (1).است ، بخشش و چیزی ضخیم گفته شدهاندازه کردنتقدیر، 

كاة  می گوید:  (2)ابن سیده  ددُه الزَّ ق رِ ما بل غ ع  بتْ فیها  والف ریضة من الإِبلِ والب  تِ الماشیةُ وج  ض  وأفْر 

ة  طِیَّ جُلٌ فارِضٌ وف رِیض عالمٌ بالفرائِضِ كقولك عالمٌ وعلیمٌ عن ابن الأعرابيِّ والف رْضُ الع  الفریضةُ ور 

رِضُون  والجمع الفُروضُ  فْت  جُل  أعطیتُه والف رْضُ جُنْدٌ ی  ه بغیر ق رْض  وأفْرضْتُ الرَّ یْت  وقیل ما أعْط 

 (3).شيء   ضخمُ من كلوالفارض ال

ترجمه: فریضه از شتر و گوسفند یعنی که عدد و اندازه شان به زکات رسیده باشد، بر مواشی فرض 

شد یعنی در مواشی عدد زکات واجب شد و مرد فارض و فریض، یعنی شخصی که عالم به علم 

باشد(، از ابن فرایض )میراث( باشد، مثل این قول عالم و علیم )شخصی که به یک علم عالم 

و گفته شده است: فرض  رحمه الله نقل شده است: فرض به معنای عطیه و بخشش است (4)اعرابی

                                       
طلبة الطلبة، الناشر: المطبعة العامرة، مكتبة المثنى  هـ(،537حفص، نجم الدین النسفي )المتوفى: عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعیل، أبو  -1

 .170هـ، ص 1311ببغداد، 

م(علی بن اسمعیل معروف به ابن سیده، ابوالحسن، امام در لغت و ادب، در مرسیه قریه ی در 1066-1007هـ = 390-458ابن سیده ) -2

خیر الدین بن محمود بن  ت، بعد از آن انتقال کرد به دانیه و در آنجا وفات یافت، خودش همرای پدرش ضریر بود.شرق اندلس به دنیا آمده اس

أیار / مایو  -هـ(، الاعلًم، الناشر: دار العلم للملًیین،الطبعة: الخامسة عشر 1396محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي )المتوفى: 

هـ(، سیرالاعلًم النبلً، الناشر: دار 748بو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن ق ایْماز الذهبي )المتوفى: . شمس الدین أ263ص 4م، ج 2002

 .144ص  18م، ج 2006-هـ1427القاهرة، الطبعة:  -الحدیث

وي، الناشر: دار الكتب هـ[، المحكم والمحیط الأعظم، المحقق: عبد الحمید هندا458أبو الحسن علي بن إسماعیل بن سیده المرسي ]ت:   - 3

 .184ص  8م، ج  2000 -هـ  1421بیروت، الطبعة: الأولى،  –العلمیة 

ابن اعرابی: ابوعبدالله محمد بن زیاد هاشمی، یکی از علماء علم لغت و از اهل کوفه بود، در مدحش گفته شده است که: بسیار یک شخص  - 4

 .687ص 10، جصالح، زاهد و صادق بود. الذهبی، سیراعلًم النبلًء
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جُل  »چیزی است که بدون قرض اعطاء گردد، معنای  یعنی به آن مرد بدون قرض « وأفْرضْتُ الرَّ

ست اعطاء کردم، و فرض لشکری است که به مردم اعطاء و کمک می کنند و جمع فرض فروض ا

 و فارض چیزی که از هر چیز ضخیم تر باشد.

  (1)...{.سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا}الله متعال در مورد می فرماید: 

ن حکام آاین از سوره های عظیم الشأن قرآن است که آن را بتو ای محمد وحی کرده ایم و اترجمه: 

 .را بصورت قطعی واجب گردانیده ایم

  (2).عمل به آن را بر تو واجب كردیمراغب اصفهانی می گوید: فرض در این آیت به معنای 

فرائض اعمال و اوامر می باشد که الله متعال بالای مسلمین ضمن امانات فرض  ب: در اصطلًح:

ساخته است و مسلمین باید بر آنها محافظت نموده و به ادای آن به شکل درست سعی و تلًش 

  (3).نمایند

 فرائض مفهومامانت به  استعمالجزء دوم: 

سُولَ وَتَخُونُوا أمََانَاتِكُمْ }همان طوری که الله متعال می فرماید:  هَا الَّذِینَ آمََنُوا لَا تَخُونُوا اَلله وَالرَّ یَا أَیُّ

 (4).{وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ 

و در  پیامبرتان خیانت مورزیدمؤمنان با افشای اسرار مسلمانان بر مشرکان به دین اي ترجمه: 

کار  ه اینکتکالیف شرعی که خداوند شمارا امانتدار به آن گردانیده خیانت مورزید و شما می دانید 

 خیانت است و از عواقب آن نیز آگاه هستید.

ل یْكُمْ مِنْ رحمه الله در تفسیر این آیت می گوید: ) (5)امام طبری هُ ع  نُوا لا  تُنْقصُِوا اللهَّ  حُقوُق  ا الَّذِین  آم  ه  ا أ ی  ی 

اكُمْ ع   ی  ه  ن  اكُمْ بِهِ و  ر  ا أ م  ا فیِم  ل كِنْ أ طِیعُوهُم  یْكُمْ، و  ل  تِهِ ع  اع  اجِبِ ط  سُول هُ مِنْ و  لا  ر  ائِضِهِ و  نْهُ، لا  ف ر 

                                       
 {.1}النور، آیه  - 1

 .1710ص  2المفردات في غریب القرآن، ج راغب اصفهانی،  - 2

جلد، الطبعة:  30بیروت، دمشق،  -الناشر: دار الفكر المعاصر  وهبة بن مصطفى الزحیلي، التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج، - 3

 . 297ص  9هـ، ج  1418الثانیة، 

 {.27ل، آیه }الانفا - 4

امام طبری: محمد بن جریر بن یزید بن كثیر، آمليّ، طبريّ، أبو جعفر، یکی از بزرگترین و مشهورترین مفسر قرآن است، در سال  - 5

یان سالگی وفات یافته است، از جمله تالیفات او: تاریخ الأمم والملوك، جامع الب 86هـ( به عمر 310هـ  در بغداد تولد گردید و در سال )224

، العدد وغیره می باشد. محمد بن علي بن أحمد، شمس الدین الداوودي المالكي )المتوفى: في تأویل القرآن، الجامع، الغرائب، التنزیل

 . 115 -112ص  2بیروت، ج  –هـ(، طبقات المفسرین للداوودي، الناشر: دار الكتب العلمیة 945
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اتِكُ  ان  خُونُوا أ م  ت  ا، و  تُنْقصُِوا تُنْقصُِوهُم  کُممْ، و  ائِض  ا ف ر  ه  عْل مُون  أ نَّ أ نْتُمْ ت  ا ل كُمْ، و  ه  زِم  لا  الِكُمْ، و  اجِب  أ عْم  و  ، و 

ل یْكُمْ  ِ ع  تْ لِلهَّ ت  ب  دْ ث  جِ الَّتِي ق  ةٌ بِالْحُج  اجِب  و  ل یْكُمْ و  ةٌ ع  زِم    (1)(.لا 

حقوق  ض است وکه بالای شما از قبیل فرائحقوق الله متعال را  اي کساني که ایمان آورده اید!ترجمه: 

  وپیامبرش را از قبیل اطاعت که بالای شما واجب است، کم و ناقص نسازید، بلکه در آنچه الله

ین ادر  د و نقصه که منع نموده اند، اجتناب نمایید و از آنچرسولش امر نموده اند، اطاعت نمایی

قصان ن آنلوازم  و در فرائض، اعمال واجبه و ددر امانات خیانت نماییبشکل که قسمت ننمایند. 

عْل مُون  . }نمایید أ نْتُمْ ت  دلائل  ت به سبباجب اسوکه بر بالای تان لازم و { یعنی در حال که می دانید و 

 که بر بالای تان ثابت گردیده است.

 در این تفسیر دیده شد که مفهوم امانات به معنای فرائض است.

رحمه الله در تفسیرش)تفسیر القرآن العظیم( چندین  (2)این آیت: ابن کثیردر تفسیر به همین شکل 

 این روایات قرار ذیل اند:یکی از روایات را نقل کرده است، که 

اد   ا الْعِب  ل یْه  ُ ع  ن  اللهَّ م  الُ الَّتِي ائْت  ةُ الْأ عْم  ان  اتِكُمْ{ الْأ م  ان  خُونُوا أ م  ت  : }و  بَّاس  نِ ابْنِ ع  قُولُ:  -ع  ة  ی  عْنِي الْف رِیض  ی 

ا. نْقُضُوه  خُونُوا: لا  ت  ت  }وَتَخُونُوا از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که فرمود: ترجمه:  (3)لا 

منظور فریضه است،  -را گویند که الله متعال آن ها را بر بنده هایش سپرده  ی. امانت اعمالأمََانَاتِكُمْ{

  یعنی فریضه را نقض نکنید. {لَا تَخُونُوا}می گوید: 

 فرائض كُمْ{} أمََانَاتِ  امانات در وجه استدلال از این روایت: در این روایت مشخص گردید که معنای

 است.

                                       
هـ(، جامع البیان في تأویل القرآن، 310الآملي، أبو جعفر الطبري )المتوفى: محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب  - 1

 .125ص  11م، ج  2000 -هـ  1420المحقق: أحمد محمد شاكر، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، 

اد الدین، معروف ابن کثیر: إسماعیل بن عمر بن كثیر بن ضوء بن كثیر بن درع، قرشي، أموي، بصروي، شافعی، شیخ عم - 2

هـ در دمشق 774هـ متولد گردید ودرسال 701به ابن كثیر صاحب تفسیر القرآن العظیم وتاریخ البدایه والنهایه می باشد، در سال 

 –أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة، طبقات الشافعیة ـ لابن قاضى شهبة، دار النشر : عالم الكتب  وفات یافت.

 .85ص  3هـ، ج 1407بعة : الأولى، الط بیروت،

هـ(، تفسیر القرآن العظیم، المحقق: سامي بن 774أبوالفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر، القرشي، البصري، الدمشقي )المتوفى:  - 3

 .41ص  4م، ج  1999 -هـ 1420محمد سلًمة، الناشر: دار طیبة للنشر والتوزیع، الطبعة: الثانیة 
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خُونُوا أ ماناتِكُمْ والمعنى لارحمه الله نیز می گوید: )...صاحب تفسیر کشاف  (1)زمخشریامام  ت   و 

که  یالله خیانت نکنید به شکل به }وَتَخُونُوا أمََانَاتِكُمْ{ترجمه: معنای  (2)(.تخونوا الله بأن تعطلوا فرائضه

 د.تعطیل نمایی فرائض او را

سرین خلًصه: مشخص گردید که یکی از معانی امانت، فرائض است که با نقل از روایات و آراء مف

 این معنا بحث و بررسی گردید.

 ودیعت مفهومامانت به استعمال فرع دوم: 

ت به امانت، ودیعت می باشد، این که ودیعت چیست؟ و چگونه امان و مفاهیم یگر از معانیدیکی 

 معنای ودیعت است، قرار ذیل بحث می گردد:

 جزء اول: تعریف ودیعت

دیعت در لغت بمعنای چیزی است که براي شخصي سپرده می شود، الف: تعریف لغوی ودیعت: و

هُ إلِ یْهِ )ودیعت مفرد است و جمع آن ودائع می باشد، طوری که گفته می شود:  ف ع  الاً أ يْ د  هُ م  ع  أ وْد 

ةً  دِیع  كُون  و  هُ لیِ    (3)(.عِنْد 

 . باشد او به شکل ودیعت ترجمه: مالش را به شخصی ودیعت کرد، یعنی مالش را برایش سپرد تا نزد

وْضُوعُ )فقهای اسلًمی ودیعت را این گونه تعریف نموده اند:  دیعت در اصطلًح: ب: و ال الْم  هِي  الْم 

ض   ابِل ةُ: بِلً  عِو  ن  اد  الْح  ز  هُ، و  حْف ظ  یْرِ لیِ  که نزد غیر گذاشته  یودیعت عبارت از مالترجمه:  (4).(عِنْد  الْغ 

                                       
خْش رِي: ) - 1 م  م( محمود بن عمر بن محمد بن أحمد، خوارزمي، زمخشريّ، جار الله، أبو القاسم، یکی  1144 - 1075هـ =  538 - 467زَّ

از ائمه تفسیر، لغت و ادب بود، در زمخشر یکی از قریه های خوارزم تولد گردید  ودر جرجانیه از قریه های دیگری خوارزم وفات نمود، 

كشاف عن حقائق غوامض التنزیل، أساس البلًغة و المقامات می باشد. أبوالعباس شمس الدین أحمد بن محمد مشهورترین تالیفات او: تفسیر ال

المحقق: إحسان عباس، الناشر: دار  هـ(، وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان،681بن إبراهیم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي )المتوفى: 

 . 81ص  2م، ج 1900بیروت، م –صادر 

هـ(، الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل، الناشر: دار الكتاب 538أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله )المتوفى:  - 2

 .213ص  2هـ، ج  1407 -بیروت، الطبعة: الثالثة  –العربي 

ةِ، ،أبو الحسین، أحمد بن فارس بن زكریا - 3 ق ایِیسِ الل غ  مُ م  الطبعة : ، بیروت، الناشر : دار الفكر، : عبد السلًم محمد هارونحققالم مُعْج 

 .  96ص  6ج  ،م1979 -هـ 1399

. 88ص  7الناشر: دار الفكر، ج  هـ(، ف تْحِ الْق دِیر، بیروت، 861ِكمال الدین محمد بن عبد الواحد السیواسي المعروف بابن الهمام )المتوفى:  - 4

الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني، ، هـ(1126شهاب الدین النفراوي الأزهري المالكي )المتوفى:  ،أحمد بن غانم بن سالم

. أبوزكریا محیي الدین یحیى بن شرف، النووي، 203. 185ص  2م، ج 1995 -هـ 1415بیروت، الناشر: دار الفكر، الطبعة الاولی، 

عمان، الطبعة: الثالثة،  -دمشق -المفتین، تحقیق: زهیر الشاویش، الناشر: المكتب الإسلًمي، بیروت هـ(، روضة الطالبین وعمدة676)المتوفى: 

هـ(، كشاف 1051. منصور بن یونس بن صلًح الدین ابن حسن بن إدریس الحنبلى،  البهوتى، )المتوفى: 324ص  6م، ج 1991هـ / 1412

 . 166ص  4ج  القناع عن متن الإقناع، الناشر: دار الكتب العلمیة،
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حفظ نماید، همچنان مذهب حنبلی ها این کلمه را نیز اضافه نموده اند: که بدون از می شود تا آن را 

 عِوض باشد)یعنی در برابر حفاظت آن مال کدام مزد و پاداش نداشته باشد(.

میان ودیعت و امانت تفاوت وجود دارد و آن عبارت از اینست که امانت عام است و ودیعت جزء آن 

د که او را ودیعت هم قت بشکل حفاظت کردن به کسی سپرده می شوو بعضمی باشد، یعنی امانت 

 بعضوقت امانت در ضمن عقد دیگر مثل اجاره و استعاره صورت می گیرد و  بعضگفته می شود، 

که باد مال را از خانه یک شخص به خانه یوقت هم امانت بدون عقد و قصد صورت می گیرد، مثل

  (1)به وسیله باد، به خانه شخص دومی امانت است. شخص دیگر انتقال می دهد، مال منقوله

 ودیعت فهومجزء دوم: امانت به م

در ودیعت اشیای عینی از قبیل مال، متاع و هر چیزی که انسان به انسان دیگر جهت می سپارد، 

به صاحبش به شکل درست شامل می گردد، بالای جانب مقابل واجب می گردد تا آن مال و متاع را 

بدون از نقصان دوباره تسلیم نماید، موافق این معنا، الله متعال امانت را بیان کرده است، و کامل و 

  (2){.وَالَّذِینَ هُمْ لِأمََانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ  طوری که فرموده است: }

 هایشان را رعایت مي كنند. كه امانتها و پیمان اند كساني مؤمنان وترجمه: 

والأمانات جمع أمانة وهي في الأصل در تفسیرش روح المعانی می گوید: ) مه اللهرح (3)امام آلوسی

مصدر لكن أرید بها هنا ما ائتمن علیه إذ الحفظ للعین لا للمعنى وأما جمعها فلً یعین ذلك إذ المصادر 

 (4).(قد تجمع كما قدمنا غیر بعید

مراد از امانت در این آیت: چیزی ترجمه: امانات جمع امانت است و امانت در اصل مصدر است و 

، اما معنا از نهعین صورت می گیرد  رده می شود، زیرا حفاظت کردن تنها ازکه بر یک شخص سپ

این موضوع را تعیین نمی سازد)یعنی که تنها عین را شامل آوردن لفظ امانت به کلمه جمع)امانات( 

                                       
 43م، ج 1989هـ = 1409وزارة الأوقاف والشئون الإسلًمیة، الموسوعة الفقهیة الكویتیة، طباعة ذات السلًسل، الکویت، الطبعة الثانیة،  - 1

 .5ص 

 {.8}المؤمنون، آیه  - 2

ن، أبوالثناء: یکی از بزرگترین مفسر م( محمود بن عبد الله، حسیني، آلوسي، شهاب الدی 1854 - 1802هـ =  1270 - 1217آلوُسي: ) - 3

 و محدث در زمانش بود، تولد و وفاتش در بغداد صورت گرفته است، دارای تالیفات زیاد است، از جمله: تفسیر روح المعانی، دقائق التفسیر،

 .177 – 176ص  7الأعلًم، ج الزرکلی، مقامات و غیره می باشد. 

هـ(، روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني، المحقق: علي 1270الحسیني الألوسي )المتوفى: شهاب الدین محمود بن عبد الله  - 4

 .214ص  9هـ، ج  1415جلد، الطبعة: الأولى،  15بیروت،  –عبد الباري عطیة، الناشر: دار الكتب العلمیة 
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ری که قبلًً تذکر دادم و آمدن مصدر زیرا مصدر ها بعضی وقت به لفظ جمع هم می آید طو، گردد(

 به لفظ جمع بعید نیست.

که چیزی برای شان سپرده می کنند و هم وقتیمؤمنین ودیعت های مردم را به اهلش اداء  ،اینبنابر

شد، خیانت نمی کنند، زیرا می دانند که دین همرای خیانت جمع نمی گردد، طوری که در حدیث 

هْد  » عنه آمده است: رضی الله (1)شریف به روایت از انس نْ لا  ع  لا  دِین  لِم  ة  ل هُ، و  ان  نْ لا  أ م  ان  لِم  لا  إیِم 

نمي  را ه نمي دارد، و دین ندارد آنكه عهد و پیماناایمان ندارد آنكه امانت نگترجمه:  (2)«....ل هُ 

 شناسد.

ت ایمان به امان وجه استدلال از این حدیث: در این حدیث مشخص گردیده است که اساس داشتن

د، ی داروابسته است، که هرکس امانت را نگاه می دارد، ایمان هم دارد و هرکس امانت را نگاه نم

 ایمان هم ندارد.  در حقیقت

و  ادای ودیعت ها و سایر امانات واجب است، مخصوصًا وقتی که صاحب شان مطالبه نماید

در  (3)نماید، از او روز قیامت گرفته می شود.هرشخص اگر ودیعت ها را در دنیا به اهل شان تسلیم ن

:  حدیث شریف آمده است:  لَّم  س  ل یْهِ و  ُ ع  لَّى اللهَّ ِ ص  سُولُ اللهَّ : ق ال  ر  ال  ة ، ق  یْر  نْ أ بِي هُر  نَّ الْحُقوُق  »ع  د  تُؤ  ل 

تَّى إلِ ى ةِ ح  وْم  الْقیام  ا ی  اء مِن  الشَّ  أ هْلِه  لْح  اةِ الْج  اءیُق اد  للشَّ  (4).«اةِ الْق رْن 

                                       
ن غنم بن عدى بن نجار، أنصارى، نجارى، أبو حمزة مدنى، امام، أنس بن مالك بن نضر بن ضمضم بن زید بن حرام بن جندب بن عامر ب -1

سیر أعلًم النبلًء، ج الذهبی، هـ وفات کرده است.  93هـ و یا  92مفتی، قاری، محدث، و خادم رسول الله صلی الله علیه و سلم بود، در سال 

 . 391ص ص  5

هـ(، الروض الداني )المعجم الصغیر(، المحقق: 360م الطبراني، )المتوفى: سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي، أبوالقاس - 2

ص  10م، ج 1985هـ =  1405بیروت عمان، الطبعة: الأولى،  -محمد شكور محمود الحاج أمریر، الناشر: المكتب الإسلًمي، دار عمار 

وْجِردي الخ10553رقم الحدیث  227 هـ(، السنن الكبري 458راساني، أبوبكر، البیهقي، )المتوفى: . أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخُسْر 

م، ج 1989 -هـ 1410للبیهقي، المحقق: عبد المعطي أمین قلعجي، دار النشر: جامعة الدراسات الإسلًمیة، كراتشي ـ باكستان، الطبعة: الأولى، 

استدلال است. أبوالحسن نور الدین علي بن أبي بكر  دیث صحیح و قابلاین ح. هیثمی رحمه الله می گوید: 12690رقم الحدیث  471ص  6

هـ،  1414هـ(، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، المحقق: حسام الدین القدسي، الناشر: مكتبة القدسي، القاهرة، 807بن سلیمان الهیثمي )المتوفى: 

 .241رقم الحدیث  96ص  1م، ج  1994

 .122ص  5والشریعة والمنهج، ج التفسیر المنیر في العقیدة وهبة الزحیلی،  - 3

، التمیمي، أبوحاتم، الدارمي، البُستي )المتوفى:  - 4 عْبد  هـ(، صحیح ابن حبان بترتیب ابن 354محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن م 

. أبوعبد الله 362ص  16، ج 1993 – 1414جلد، الطبعة: الثانیة،  17بیروت،  –بلبان، المحقق: شعیب الأرنؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة 

عادل مرشد،  -هـ(، مسند الإمام أحمد بن حنبل، المحقق: شعیب الأرنؤوط 241بن محمد بن حنبل بن هلًل بن أسد الشیباني )المتوفى:  أحمد

حدیث را آلبانی صحیح خوانده است. این . 7204م، رقم الحدیث  2001 -هـ  1421وآخرون، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، 
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وند د: بخدارسول الله صلي الله علیه وسلم فرمو از ابو هریره رضي الله عنه روایت است که:ترجمه: 

سفند قسم که حقوق را به صاحبانش در روز قیامت خواهید پرداخت تا قصاص گوسفند بي شاخ از گو

 شاخدار گرفته شود.

ردم مگردید که هر انسان تلًش نماید تا حق و حقوق وجه استدلال از حدیث: در این حدیث مشخص 

ز ارا دردنیا اداء نماید، ولی اگر چنین کاری نکرد، روز قیامت هر شخص حق و حقوق خود را 

 دیگر شخص می گیرد.

ودیعت آن است که باید به اهل شان اداء گردد، پس امانت به معنای ودیعت است و حق در اموال 

زیرا در قرآن کریم به شکل صریح، با صیغه تاکید و لام امر دستور به این کار شده است، طوری که 

هُ ...}الله متعال می فرماید:  قِ اَلله رَبَّ   (1){.... فَلْیُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْیَتَّ

 .ترسدبامین قرار داده شده است امانتش را باز پس بدهد، و از پروردگارش باید کسي که ترجمه: 

« امر»به همین شکل در قسمت مسترد کردن ودیعت ها به صاحبان شان، الله متعال به لفظ صریح 

وا الْأمََانَاتِ إلَِى أَهْلِ }دستور داده است، طوری که فرموده است:  َ یَأمُْرُكُمْ أَن تُؤَدُّ
هَا وَإذَِا حَكَمْتُم إنَِّ اللهَّ

اسِ أَن  (2){....تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ  بَیْنَ النَّ

ه میان گامي کهمانا خداوند شما را فرمان مي دهد تا امانت ها را به صاحبانشان برسانید و هنترجمه: 

 .مردم داوري مي کنید دادگرانه داوري کنید

 گردید. بحثکه مفصلًً  است ودیعتخلًصه: مشخص گردید که یکی از معانی امانت، همان 

 عفت فهومامانت به ماستعمال فرع سوم: 

 یمعنا و چگونه امانت به یست؟چ عفتکه  ینباشد، ا یم عفتامانت،  و مفاهیم یاز معان یگرد یکی

 گردد: یبحث م یلاست، قرار ذ عفت

 

                                                                                                                        
هـ(، سلسلة الأحادیث الصحیحة وشيء 1420ناصر الدین، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني )المتوفى:  أبوعبد الرحمن محمد

 .608ص  4م، ج  1995 -هـ  1415من فقهها وفوائدها، الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزیع، الریاض، الطبعة: الأولى، 

 {.283}البقرة، آیه  - 1

 {.58یه }النساء، آ - 2
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اصطلًحی، برای عفت دوگونه تعریف است، تعریف لغوی و تعریف  جزء اول: تعریف عفت

 نخست تعریف لغوی نموده، سپس تعریف اصطلًحی می نمایم:

جلوگیری از محارم و امتناع ورزیدن از : عفت ىر لغت به معناي الف: تعریف لغوي عفت

فِي طوری که عرب ها می گویند: )چیزهای خسیس است،  ارِمِ، و  ح  نِ الْم  رْأ ةُ ع  فَّتِ الْم  ع  جُل و  فَّ الرَّ ع 

ةِ  ث  نَّ ةِ  الْمُؤ  نِیَّ اعِ الدَّ الْأطْم  ارِمِ و  ح  نِ الْم  ع  ع  ن  ا امْت  أنِْیثِ: إذِ  اءُ التَّ ا ه  ادُ فیِه    (1)(.یُز 

ارِمِ ترجمه: معنای ) ح  نِ الْم  رْأ ةُ ع  فَّتِ الْم  ع  جُل و  فَّ الرَّ گیری نمود. و حارم جلوما از ر(: مرد و زن ع 

ا ه  معنای ) ادُ فیِه  ةِ یُز  ث  نَّ فيِ الْمُؤ  ع  ع  و  ن  ا امْت  أنِْیثِ: إِذ  ارِ نِ ااءُ التَّ ح  الْم  الْأطْم  ةِ مِ و  نِیَّ (: و در مؤنث آن عِ الدَّ

ای چیزهوقتی که شخص از :  و معنایش حرف )هاء( که علًمه و نشانه مؤنث است، اضافه می گردد

 امتناع ورزد. خسیسهای آرزوهای و حرام 

 (2).ز حرام استا خود داریاستعفاف: طلب عفّت و پاكدامنى و 

ا}در قرآن کریم نیز کلمه استعفاف آمده است، طوری که الله متعال می فرماید:   وَ مَنْ كانَ غَنِی ً

  (3)....{فَلْیَسْتَعْففِْ 

 .و هرکس که توانگر و ثروتمند باشد باید )از گرفتن اجرت سرپرستي( خودداري کندترجمه: 

  (4).{وَلْیَسْتَعْففِِ الَّذِینَ لا یَجِدُونَ نِكاحاً }همچنان الله متعال می فرماید: 

 .و آنان كه امكان ازدواج ندارند باید پاكدامني پیشه كنندترجمه: 

: معنای اصطلًحی عفت از معنای لغوی آن، بیرون نیست، یعنی عفتب: تعریف اصطلاحی 

و از آنچه تسلّط شهوت حاصل شدن حالتى براى نفس و جان آدمى كه به وسیله آن از غلبه و عفت: 

 (5).کندجلوگیرى مى که برای انسان حلًل نیست 

 

 
                                       

 .3015ص  4لسان العرب، ج ابن منظور،  - 1

 .1504ص  1غریب القرآن، ج فی مفردات راغب اصفهانی، ال - 2

 {.6}النساء، آیه  - 3

 {.33}النور، آیه  - 4

دار الرؤوف المناوي، التوقیف على مهمات التعاریف، تحقیق: محمد رضوان الدایة، الناشر : دار الفكر المعاصر , محمد عبد  -5 

 .518هـ، ص 1410بیروت , دمشق، الطبعة الأولى ،  -الفكر 
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 عفت فهومجزء دوم: امانت به م

در قرآن کریم یکی از معانی امانت، عفت آمده است، طوری که الله متعال از زبان دختران شعیب 

  (1){.إنَِّ خَیْرَ مَنِ اسْتَأجَْرْتَ القَوِيُّ الأَمِینُ قَالَتْ إحِْدَاهُمَا یَا أَبَتِ اسْتَأجِْرْهُ السلًم حکایت می کند: } علیه

ست كه ایكي از آن دو )دختر( گفت: اي پدر من! او را استخدام كن، بي گمان بهترین كسي ترجمه: 

 استخدام مي كني: هم نیرومند )و هم( درستكار و امین است.

نِ }می گوید:)رحمه الله  (2)امام بیضاوي یْر  م  رْت  الق وِي  الأ مِینُ{. اسْت  إِنَّ خ  ، الأمین : القوي في بدنهأيأجْ 

هاتین  ، ومصدرام بالأمر والأمانة في حفظ الشيء، القوة في القیفضل صفات الأجیرفي عفافه وصفته بأ

لتي لا یطیق : إنه رفع الصخرة ا؟ قالت: ما أعلمك بذلكالصفتین ما شاهدت من حاله، حیث قال لها أبوها

، فقال لي : كوني من ورائي ، وبذلك تكون قد عشرة رجال، وإني لما جئت معه تقدمت أمامه حملها إلا

 (3)(.استدلت بفراستها على قوته وأمانته

بي گمان بهترین كسي است ترجمه:  (4).}إِنَّ خَیْرَ مَنِ اسْتَأجَْرْتَ القَوِيُّ الأمَِینُ{ترجمه: تفسیر این آیت: 

قوی از نگاه «: قوی»یعنی معنای  نیرومند )و هم( درستكار و امین است.كه استخدام مي كني: هم 

امین در عفت وصفت به بهترین صفات که در یک شخص اجیر می «: امین»و معنای بدن است 

امانت داشتن در نگهداری «: امین»داشتن توانای در کار کردن است. معنای «: قوی»باشد، یا معنای 

لیه السلًم، همانا مشاهده نمودن دختر شعیب هردو صفت به موسی ع شی )چیز( است. مصدر و منبع

ش گفت: چه برای دخترشعیب علیه السلًم است، طوری که  علیه السلًم از حال موسی علیه السلًم

چیز تو را به این صفات که به موسی علیه السلًم نسبت میدهی، عالم ساخته است؟ در جواب پدرش 

د که توانای حمل آن سنگ را جز ده نفر ندارد، و هم زمانی که گفت: موسی سنگی را بلند کر

                                       
 {.26}القصص، آیه  - 1

یْضاوي: )المتوفی   - 2 م(، عبد الله بن عمر بن محمد بن علي، شیرازي، أبو سعید، یا أبوالخیر، ناصر الدین بیضاوي،  1286هـ =  685ب 

د گردید و در تبریز وفات یافت، از جمله تالیفات او: أنوار التنزیل وأسرار شافعی: قاضی، مفسر و علًمه بود، در شهر بیضای شیراز متول

من صدر الإسلًم »التأویل، منهاج الوصول إلى علم الأصول، الغایة القصوى في درایة الفتوى وغیره می باشد. عادل نویهض، معجم المفسرین 

م، ج  1988 -هـ  1409لبنان، الطبعة: الثالثة،  –ترجمة والنشر، بیروت ، الناشر: مؤسسة نویهض الثقافیة للتألیف وال«وحتى العصر الحاضر

هـ(، طبقات الشافعیة، تحقیق: 772. عبد الرحیم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعيّ، أبو محمد، جمال الدین )المتوفى: 319 – 318ص  1

 .136ص  1م، ج 2002كمال یوسف الحوت، الناشر: دار الكتب العلمیة، الطبعة: الأولى 

هـ(، أنوار التنزیل وأسرار التأویل، المحقق: محمد عبد 685ناصر الدین أبو سعید عبد الله بن عمر بن محمد الشیرازي البیضاوي )المتوفى:  - 3

 .175ص  4هـ، ج  1418 -بیروت، الطبعة: الأولى  –الرحمن المرعشلي، الناشر: دار إحیاء التراث العربي 

 {.26}القصص، آیه  - 4
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با فراست  همرایش آمدم، از او پیش شدم، در این حال برایم گفت: پشت سر من باش! از همین جهت

 او استدلال می کنم.به قوت و امانت  خود،

 است ن بودنام مفهومفرع چهارم: امانت به 

داشتن امنیت  یعنیزیرا امن از امانت مشتق شده است، امن امن است،  امانت: و مفهوم چهارمین معنا

وَإذَِا جَاءَهُمْ أمَْرٌ مِنَ الأمَْنِ أَوِ الخَوْفِ أذََاعُوا بِهِ از ترس است، طوری که الله متعال می فرماید: }

....}(1)  

 .کنند برسد آن را پخش مي به آنها و هنگامي که خبري )حاکي( از امنیت یا ترسترجمه: 

وْفِ مما یوجب همین جهت در تفسیر این آیه گفته شده است: )از  هُمْ أ مْرٌ مِن  الْأ مْنِ أ وِ الْخ  إذِا جاء  و 

ترجمه: هنگامی که خبری از امن یا ترس به آنها برسد، از چیزهای  (2).(أ ذاعُوا بِهِ  الأمن أو الخوف

 .آن را پخش مي کنند که امن یا ترس را ایجاب می کند،

هذا رحمه الله می گوید: ) - تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلًم المنان -صاحب تفسیر  (3)سعدی

تأدیب من الله لعباده عن فعلهم هذا غیر اللًئق. وأنه ینبغي لهم إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة 

یهم أن یتثبتوا ولا والمصالح العامة ما یتعلق بالأمن وسرور المؤمنین، أو بالخوف الذي فیه مصیبة عل

 یستعجلوا بإشاعة ذلك

 (4).(...الخبر 

در اینجا بندگانش را ادب مي نماید از این کار که شایسته آنها نیست دوري کنند، و  ترجمه: الله متعال

شایسته است وقتي که کاري مهم و منفعتي عمومي که امنیت و شادي مومنان را  :به آنها مي فرماید

                                       
 {.83}النساء، آیه  - 1

 .87ص  2أنوار التنزیل وأسرار التأویل، ج بیضاوی،  - 2

عْدي - 3 عْدي، تمیمي: مفسر، از علمای حنابله و از اهل  1956 - 1890هـ =  1376 - 1307: )س  م(، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله، سَّ

ارای تالیفات زیاد بود، از جمله این تالیفات: تفسیر تیسیر الكریم الرحمن في تجد بود، تولد و وفات او در عنیزه )قصیم( صورت گرفته است، د

د تفسیر كلًم المنان، تیسیر اللطیف المنان في خلًصة مقاصد القرآن، القواعد الحسان في تفسیر القرآن وغیره می باشد. عمر بن رضا بن محم

بیروت، دار إحیاء التراث العربي بیروت، ج  -لمؤلفین، الناشر: مكتبة المثنى هـ(، معجم ا1408راغب بن عبد الغني كحالة الدمشق )المتوفى: 

 . 396ص  13

هـ(، تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلًم المنان، المحقق: عبد الرحمن بن معلً 1376عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي )المتوفى:  - 4

 .191م، ص  2000-هـ 1420ولى اللویحق، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأ
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که مصیبت را براي آنها به همراه دارد پیش آید، پابرجا باشند، و در پخش  در پي دارد، با ترسي

 همراه دارد پیش آید، پابرجا باشند، و در پخش کردن این خبر شتاب نورزند.

 است به معنای نجات امانت مظاهریكي از  فرع پنجم:

 طوری که الله ،آمده استنجات  به معنای در قرآن کریم،أمن است و أمن امانت  یکی از مشتقات

 متعال می

  (1){.... فَأيَُّ الفَرِیقَیْنِ أَحَقُّ بِالأمَْنِ إنِْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ }فرماید:  

 پس کدامیک از دو گروه سزاوار امنیّت است اگر شما مي دانید.ترجمه: 

یا گروه مشرکین، الله متعال در این  دارد؟ مؤمنین موحد را روز قیامت كی آرامشیعني: حق نجات و 

الَّذِینَ آمََنُوا وَلَمْ } دارد، طوری که می فرماید: می دهد که حق نجات و آرامش را کی مورد پاسخ

  (2){.یَلْبِسُوا إیِمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أوُلَئِكَ لَهُمُ الأمَْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ 

و  اواران را سزاند، امنیت، ایشآلوده نکرده کساني که ایمان آورده اند و ایمانشان را به شرک ترجمه: 

 آنان راه یافتگانند.

پس کسانی که بوجود الله متعال و وحدانیت او صادق هستند و عبادت را خالص برای الله واحد که 

هم ایمان شان را با معصیت و شریک ندارد، انجام می دهند و به الله چیزی را شریک نمی سازند و 

 (3)گناه آلوده نمی سازند، آنها روز قیامت در امان هستند و در دنیا و آخرت هدایت شده هستند.

ل تْ }الَّذِی»در روایت از عبدالله بن مسعود رضی الله عنه آمده است که:  ز  ا ن  ل  ن  آم  ل مَّ لْبِسُوا{نُوا و   مْ ی 

 ]الأنعام:

قوُلوُن  }ل مْ 82  ا ت  م  : " ل یْس  ك  هُ؟ ق ال  فْس  ظْلِمُ ن  ا لا  ی  ن  ِ، أ ی  سُول  اللهَّ ا ر  ا: ی  ، قلُْن  هُمْ بِظُلْم  ان  هُمْ  [ إیِم  ان  لْبِسُوا إیِم  ی 

{ ]الأنعام:  يَّ لا  82بِظُلْم  ا بُن  ان  لِابْنِهِ ی  عُوا إلِ ى ق وْلِ لقُْم  سْم  ل مْ ت  ، أ و  ِ إنَِّ الشِّرْك  ل ظُلْمٌ [ بِشِرْك  تُشْرِكْ بِاللهَّ

ظِیمٌ   (4)«.ع 

                                       
 {.81}الانعام، آیه  - 1

 {82}الأنعام، آیه  - 2

الناشر: مكتبة العلوم والحكم، المدینة المنورة،  جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر الجزائري، أیسر التفاسیر لكلًم العلي الكبیر، - 3

 . 84 – 83ص  2م، ج 2003هـ/1424المملكة العربیة السعودیة، الطبعة: الخامسة، 

الناشر : ، المحقق : محمد زهیر بن ناصر الناصر صحیح البخاری،، البخاري ،أبو عبد الله الجعفي ،محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة - 4

الحسین القشیري أبو ،مسلم بن الحجاج بن مسلم. 3360رقم الحدیث  141ص  4ج  ،هـ1422الطبعة : الأولى ، بیروت، ق النجاةدار طو

 .197رقم الحدیث  114ص  1ج  ،الناشر : دار الجیل بیروت + دار الأفاق الجدیدة ـ بیروت صحیح مسلم،، النیسابوري
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كسانى كه ایمان آورده اند ترجمه: ) (1).}الَّذِینَ آمَنُوا وَلَمْ یَلْبِسُوا{: هنگامى كه این آیه نازل شدترجمه: 

هدایت ایمان خود را با ظلم )شرك( آلوده نكرده اند، آنان در امان خدا قرار دارند و از جانب خدا  و

یك از ما نیست كه به خود  یافته اند(، مسلمانان ترسیدند و ناراحت شدند گفتند: اى رسول خدا! هیچ

فرمود: منظور از ظلم گناه نیست،  -صلى الله علیه وسلم  -ظلم نكرده و دچار گناه نشده باشد. پیغمبر 

اد به او چه گفت؟ گفت: اى بلكه منظور شرك است، مگر نشنیده اید وقتى كه لقمان پسرش را پند مى د

 پسرم! شریك براى خدا قرار مده به حقیقت شرك ظلمى است بس بزرگ.

 ان نفسراحت و اطمین فهومبه م است «أمََنَةً » امانت یکی از مشتقات فرع ششم:

ةً  »و آن عبارت از کلمه  است یکی از معانی مشتقات امانتراحت و اطمینان نفس  ن   در مقابل و « أ م 

ةً  »که ضد  برای شخص خائف و ترسنده، ن  خواب نمی آید و به همین سبب الله متعال  است،«  أ م 

حالت آمادگی برای قتال و مسلمین  که بالای مسلمین در غزوه بدر خواب را انعام نمود، در حال

ی فرماید: مبارزه را داشتند، این دلالت به راحت و اطمینان نفس آنها می کند، الله متعال در مورد م

عَاسَ أمََنَةً مِنْهُ ...} یكُمُ النُّ   (2){.إذِْ یُغَشِّ

امش از و آر راحتند، تا باعث گرا بر شما اف خفیفی)و به یاد آورید( زماني را که خواب ترجمه: 

 .جانب خدا بگردد

غزوه بدر خفیف( در شب صورت گرفته بود که فردای آن شب خواب این نعاس )به همین شکل 

صورت گرفت و خواب برای یک جماعت بزرگ در حالت خوف شدید و یکبارگی چیزی عجیب 

است و در حکم معجزه و امر خارق العاده است، با وجودی که پیش روی شان امر مهم و ارزنده 

 (3) .آرامش و اطمینان دادبود، ولی الله متعال قلبهای شان را 

فِي می گوید:  (4)إمام ماوردی انِ:و  جْه  ذِهِ اللَّیْل ةِ و  وْمِ فِي ه  ل یْهِمْ بِالنَّ ِ ع  انِ اللهَّ اهُمْ  -امْتِن  ا: أ نْ ق وَّ دُهُم  أ ح 

ا یُق   م  عْبِ مِنْ قلُوُبِهِمْ، ك  الِ الر  و  هُمْ بِز  ن  انِي: أ نْ أ مَّ دِ. الثَّ الِ مِن  الْغ  ل ى الْقِت  ةِ ع  اح  الُ: الْأ مْنُ مُنِیمٌ، بِالِاسْتِر 

وْفُ مُسْهِرٌ.و    (1) الْخ 

                                       
 {.82}الأنعام، آیه  - 1

 {.11}الانفال، آیه  - 2
ص  9التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج، ج وهبة الزحیلی، . 326ص  7الجامع لأحكام القرآن = تفسیر القرطبي، ج قرطبی،  -3

266. 
اورْدي ) -4 ، علي بن محمد حبیب، أبو الحسن الماوردي، یکی از فقهای مذهب شافعیة و مجتهدش بود، م( 1058 - 974هـ =  450 - 364م 

بصره متولد گردید، سپس به بغداد رفت و در مناطق مختلف به حیث قاضی در زمان خلًفت القائم بأمرالله ایفاء وظیفه نموده است و در در 

الحاوي بغداد وفات یافت، تألیفات زیاد از خود بجا گذاشت از جمله: أدب الدنیا والدین، الأحكام السلطانیة، النكت والعیون  في تفسر القرآن، 

قه، بیر في فقه الشافعیة، نصیحة الملوك، تسهیل النظر في سیاسة الحكومات، أعلًم النبوة، معرفة الفضائل، الأمثال والحكم، الإقناع فی الفالک
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 است: نظردو  در منت نهادن الله متعال خواب را بربالای آنها دراین شب،و ترجمه: 

 تا اینکه آنها را بوسیله این استراحت بر جنگ کردن در فردا قوی سازد. -1

 د،راحت داآرامش و  با دور کردن رعب و هراس از قلب های شان الله متعال آنها را -2

 .بیدار کننده یدنآرامش و امنیت خواب آورنده است و ترسی شود: طوری که گفته م

عَاسًااین معنا در این قول الله متعال نیز آمده است: }همچنان  ن بَعْدِ الْغَمِّ أمََنَةً نُّ   (2){....ثُمَّ أَنزَلَ عَلَیْكُم مِّ

 .بر شما فرود آورد خفیفسپس بعد از )آن( غم، آرامشي به صورت خواب ترجمه: 

کرد، از جهت رحمت، احسان، تثبیت قلوب و الله متعال خواب خفیف را بعد از غم، بر آنها نازل 

زیادت آرامش شان، زیرا بالای شخص خائف، خواب نمی آید از جهت که در قلبش خوف وجود دارد 

 (3)و این طایفه را که الله متعال برای شان بوسیله خواب انعام کرده است، همانا مؤمنین است.

ةً رحمه الله در تفسیرش پیرامون این آیت می گوید: ) (4)از همین جهت امام بغوی ن  مِّ أ م  عْدِ الْغ  }مِنْ ب 

اسًا{  .نُع 

الْأ مْنُ   عْنِي: أ مْنًا و  ق اءِ وی  ع  ب  ةُ م  ن  الْأ م  وْفِ و  بِ الْخ  ب  الِ س  و  ع  ز  كُونُ م  : الْأ مْنُ ی  قیِل  احِد  و  عْنًى و  ة  بِم  ن  بِ الأم  ب  س 

ةِ  ن  لٌ مِن  الْأ م  د  اسًا{ ب  ا ق ائِمًا، }نُع  وْفِ هُن  بُ الْخ  ب  ان  س  ك  وْفِ و   (5)...(.الْخ 

 یفسپس بعد از )آن( غم، آرامشي به صورت خواب خف. ترجمه: )}مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أمََنَةً نُعَاسًا{ترجمه: 

ةً »( معنای بر شما فرود آورد ن  منه به یک معنا است و برخی گفته اند: امن امن است و امن و ا«: أ م 

                                                                                                                        
، هـ(774قانون الوزارة بعنوان أدب الوزیر، سیاسة الملك وغیره. أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم الدمشقي )المتوفى: 

 . 327ص 4. الزرکلی، الاعلًم، ج418ص 1م، ج 1993 -هـ  1413الناشر: مكتبة الثقافة الدینیة، تاریخ النشر:  طبقات الشافعیین،

، تفسیر الماوردي = النكت والعیون، هـ(450أبوالحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري البغدادي، الشهیر بالماوردي )المتوفى:  - 1

 .299ص  2بیروت / لبنان، ج  -ابن عبد المقصود بن عبد الرحیم، الناشر: دار الكتب العلمیة  المحقق: السید

 {.  154}آل عمران، آیه  - 2

 .  109ص  2هـ، ج 1407في ظلًل القرآن، بیروت، الناشر: دارالفکر، الطبعة الاولی، سید قطب،  - 3

وي: ) - 4 اء، أبو محمد، ملقب به محیي السنّة، بغوي: م(، حسین بن م 1117 - 1044هـ =  510 - 436ب غ  سعود بن محمد، فرّاء، یا ابن الف رَّ

امام در تفسیر، حدیث و فقه و در مذهب شافعی بود، نسبش به بغوی است و آن قریه است میان هرات و مرو، تالیفات زیاد دارد از جمله: 

في معالم التنزیل في التفسیر، مصابیح السنة و الجمع بین الصحیحین وغیره،  التهذیب في فقه الشافعیة، شرح السنة في الحدیث، لباب التأویل

 .161ص  1. طبقات المفسرین للداوودي، ج 548ص  1طبقات الشافعیین، ج ابن کثیر، وفاتش به مرو رود شده است. 

تفسیر البغوي، المحقق: حققه وخرج أحادیثه  معالم التنزیل في تفسیر القرآن = هـ(،510أبو محمد الحسین بن مسعود البغوي )المتوفى:  - 5

م،  1997 -هـ  1417سلیمان مسلم الحرش، الناشر: دار طیبة للنشر والتوزیع، الطبعة: الرابعة،  -عثمان جمعة ضمیریة  -محمد عبد الله النمر 

 .121ص  2ج 
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همرای سبب دور شدن خوف می باشد و امنه همرای بقای سبب خوف می باشد و در اینجا سبب 

اسًا{قایم است و کلمه خوف  ةً بدل از کلمه } }نُع  ن   { است.أ م 

ض، رائمختلف از جمله: ف فاهیمخلًصه: در این مطلب مشخص گردید که امانت در قرآن کریم به م

 ودیعت، عفت، نجات، از ترس در امان بودن و راحت و اطمینان نفس آمده است.

 امانت در حدیث شریف و مظاهر مفهوم: دوممطلب 

 ند:آمده است، که تفصیل آنها قرار ذیل امفهوم به همین شکل امانت در حدیث شریف به چندین 

 است تکالیفتمام اهل و  یامانت به معنایکی از مظاهر فرع اول:   

مام تو  درین فرع هم نخست اهل تعریف گردیده، سپس بیان می گردد که یکی از مظاهر امانت، اهل

 است، که تفصیل آن قرار ذیل است: تکالیف

 الف: تعریف اهل

 أ هْلُ در لغت به معنای پیروان و اولیای شخص را گفته می شود، طوری که عربها می گویند: )اهل 

جُل اؤُهُ؛ أ يْ أ تْ الرَّ أ وْلیِ  اعُهُ و   (1)(.ب 

 ترجمه: اهل مرد، یعنی پیروان و اولیای او.

برخی وقت لفظ اهل مرادف با لفظ آل استعمال می گردد، ولی لفظ اهل وقتی که به معنای زوجه 

 (2)بیآید، خاص می باشد.

ِ وَ } طوری که الله متعال به ابراهیم علیه السلًم خطاب می کند:  هُ رَحْمَتُ اللهَّ بَرَكاتُهُ عَلَیْكُمْ أَهْلَ الْبَیْتِ إِنَّ

 (3).{حَمِیدٌ مَجِیدٌ 

و  ترجمه: ای اهل بیت ابراهیم رحمت و برکت خداوند بر شما باد، ذات و صفات خداوند ستوده

 سزاوار ستایش از جانب بندگان است.

یْتِ( امام قرطبی رحمه الله در تفسیر این آیه می گوید: ) اصِ ونصب )أ هْل  الْب  ل ى الِاخْتِص  ةُ  ع  ذِهِ الْآی  ه  و 

یْتِ  جُلِ مِنْ أ هْلِ الْب  ة  الرَّ وْج   (1)(.تُعْطِي أ نَّ ز 

                                       
 .1245ص  1هـ، ج 1407الطبعة الاولی، ، الناشر: دارالفکر، بیروت، القاموس المحیط، محمد بن یعقوب الفیروزآبادي - 1

 .1245ص  1، ج الفیروزآبادي، القاموس المحیط - 2

 {.73}هود، آیه  - 3
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هُ فِي الإْ اهل در اصطلًح: ) ى أ ب  ل  بِ إلِ ى أ قْص  ارِكُهُ فِي النَّس  نْ یُش  هُو  كُل م  ك  سْلً مِ و  هُو  الَّذِي أ دْر  ، و 

 (2)(.یُسْلِمْ ، أ سْل م  أ وْ ل مْ سْلً م  الإْ 

در  باشد، که آن دورترین پدرشریک دورترین پدر ترجمه: اهل عبارت از هر کسی که در نسب تا 

 .اسلًم باشد و آن عبارت از شخص که اسلًم را درک کرده باشد، اسلًم آورده باشد و یاخیر

 خلًصه: مشخص گردید که تعریف اصطلًحی از تعریف لغوی کرده خاص است، یعنی در تعریف

ته لغوی گفته شد: که اهل پیروان و اولیای شخص را گفته می شود، ولی در تعریف اصطلًحی گف

 شد: که اهل همان اشخاص را گفته می شود که با شخص در نسب شریک باشد.

 یفاهل و تمام تکال یاز مظاهر امانت به معناب: یکی 

گفته شده است،  اهل و حسن سفر به معنایامانت در احادیث شریف، امانت  مظاهریکی از مفاهیم و 

که الله متعال رعایت و حفظ آن را بالای مؤمنین تاکید نموده است، همچنان مؤمنین باید در دعاهای 

برای شان معونت و همکاری  امانتشان از الله متعال سوال نمایند تا در قسمت حفظ و نگهداری 

ر   عن سالم بنِ  ، طوری که در حدیث شریف آمده است: نمایند ر  أ نَّ عبد  اللهَّ بنِ عُم  بْدِ اللهَّ بنِ عُم  ع 

لىّ  ان  رسولُ اللهَّ ص  ا ك  ك  كم  ع  دِّ تَّى أوُ  اد  سفراً: ادْنُ مِنِّي ح  ا أ ر  جُلِ إذِ  قوُلُ لِلرَّ ان  ی  اللهُ رضي اللهَّ عنهما ك 

ا فیقوُلُ:  عُن  لَّم یُودِّ ل یْهِ وس  أ  »ع  ، و  ك  وْدعُ اللهَّ دِین  لكِ  أ سْت  م  اتِیم  ع  و  ، وخ  ت ك     (3).«مان 

به  -هما رضي الله عن -از سالم بن عبدالله بن عمر روایت شده است که گفت: عبدالله بن عمر ترجمه: 

 یه وآلهصلى الله عل -هر مردي که قصد سفر داشت، مي گفت: به من نزدیک شو تا چنان که پیامبر 

ت را دین و امانت و خاتمه ي کارهای»کنم، سپس مي گفت:  ا وداع مي فرمود، با تو وداعبا م -وسلم 

 «.به خدا مي سپارم

                                                                                                                        
 .71ص  9، ج الجامع لأحكام القرآن = تفسیر القرطبيقرطبی،  - 1

 .350ص  7کاسانی، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج  - 2

جِسْتاني )المتوفى: أبوداود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن  - 3 هـ(، سنن أبي داود، المحقق: محمد 275بشیر بن شداد بن عمرو الأزدي السِّ

وْرة بن موسى بن 2600رقم الحدیث  24ص  2بیروت، ج  –محیي الدین عبد الحمید، الناشر: المكتبة العصریة، صیدا  . محمد بن عیسى بن س 

الترمذي، تحقیق وتعلیق: أحمد محمد شاكر، الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى  هـ(، سنن279الضحاك، الترمذي، أبو عیسى )المتوفى: 

این حدیث صحیح است. الحسن بن أحمد بن  .3442رقم الحدیث  499ص  5م، ج  1975 -هـ  1395مصر، الطبعة: الثانیة،  –البابي الحلبي 

باعي الصنعاني )المتوفى :  لغفار الجامع لأحكام سنة نبینا المختار، المحقق : مجموعة بإشراف هـ(، فتح ا1276یوسف بن محمد بن أحمد الر 

 .5183رقم الحدیث  1763ص  4هـ، ج  1427الشیخ علي العمران، الناشر : دار عالم الفوائد، الطبعة : الأولى ، 
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، طوری استفاده گردیده است اهل و حسن سفروجه استدلال از حدیث: در این حدیث امانت به معنای 

تِك  در شرح این حدیث می گوید:  رحمه الله (1)القاری عليکه ملً  ان  ك  أ يْ: حِفْظ  أ م  ت  ان  أ م  اوِلهُُ )و  ا تُز  فِیم 

ةِ  مِن  الْأ خْذِ  ان  : أرُِید  بِالْأ م  قِیل  ةٌ، و  ان  اك  خِی  عُ مِنْهُ هُن  ق  دْ ی  رِ إذِْ ق  ف  اسِ فيِ السَّ ةِ النَّ ر  اش  مُع  اءِ و  الْإِعْط   الْأ هْلُ و 

دُ الَّذِین   الْأ وْلا  الیِفُ  و  ك  ةِ التَّ ان  ادُ بِالْأ م  : الْمُر  قِیل  هُمْ، و  ل ف  ا خ  ر  بِه  ا فسُِّ م  ا ك    2.(كُل ه 

ت ك  معنای )ترجمه:  ان  أ م   ، دادن وگرفتن ( یعنی: حفظ امانت تو در آنچه که مشغول می گردی از قبیلو 

نیکی کردن با مردم در سفر، زیرا بعضی وقت در این گونه چیزها خیانت صورت می گیرد، و 

ی ماست که بعد از رفتن شخص درسفر بجایش بعضی گفته است: مراد از امانت اهل و اولاد شخص 

موده نفسیر تماند، و بعضی گفته است: مراد به امانت تمام تکالیف است، چنانچه که این گونه محدثین 

 اند.

 است امانت علامه و نشانه ایمانیکی از مظاهر امانت، فرع دوم: 

گفته شده است، در حدیث  امانت، امانت به معنای علًمه و نشانه ایمان مظاهر و لوازمیکی دیگر از 

ةً : شریف آمده است لَّم خُطْب  س  ل یه و  ُ ع  لَّى اللهَّ ِ ص  سُولُ اللهَّ ا ر  ن  ب  ط  ا خ  : م  ، ق ال  ن أ ن س  تِهِ  ،ع  لا  ،إلاَّ ق ال  فيِ خُطْب 

نْ لا   ة  ل هُ، ولا  دِین  لِم  ان  نْ لا  أ م  ان  لِم  هْد  ل هُ إیِم    (3).« ع 

ز انس رضی الله عنه روایت است که فرمود: هیچ خطبه ای را پیامبر صلی الله علیه وسلم به اترجمه: 

ما ارایه نکرد، مگر این که در خطبه اش می گفت: ایمان نیست برای شخص که امانت ندارد و دین 

 نیست برای شخص که عهد و پیمان ندارد.

                                       
ز محدثین و علمای قرن هـ(، یكي ا1014ملً علي القاري: علي بن )سلطان( محمد، أبو الحسن نور الدین الملً الهروي القاري )المتوفى:  - 1

یازدهم هجری بود، در هرات متولد گردید، سپس به مکه هجرت نمود و نزد ابن حجر مکی که یکی از فقهای حنفی بود درس آموخت، سپس 

الأدعیة، الناموس في  به تالیفت مشغول گردید، از جمله تالیفات او المرقاة في شرح المشكاة، شرح الشفا للقاضي عیاض، الحزب الأعظم في

هـ(، 1307مختصر القاموس وغیره بود. أبو الطیب محمد صدیق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسیني البخاري القِنَّوجي )المتوفى: 

م،  2007 -هـ  1428التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول، الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلًمیة، قطر، الطبعة: الأولى، 

 .390ص 

هـ(، مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح، الناشر: دار 1014علي بن )سلطان( محمد، أبو الحسن نور الدین الملً الهروي القاري )المتوفى:  - 2

 .1690ص  4م، ج 2002 -هـ 1422لبنان، الطبعة: الأولى،  –الفكر، بیروت 

 -هـ(، مسند الإمام أحمد بن حنبل، المحقق: شعیب الأرنؤوط 241بن هلًل بن أسد الشیباني )المتوفى: أبوعبد الله أحمد بن محمد بن حنبل  - 3

. این حدیث 13199رقم الحدیث  422ص  20م، ج  2001 -هـ  1421عادل مرشد، وآخرون، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، 

هـ(، صحیح موارد  1420نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني )المتوفى:  صحیح است. أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدین، بن الحاج

 2002 -هـ  1422المملكة العربیة السعودیة، الطبعة: الأولى،  -الظمآن إلى زوائد ابن حبان، الناشر: دار الصمیعي للنشر والتوزیع، الریاض 

 .48رقم الحدیث  112ص  1م، ج 
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وجه استدلال از حدیث: در این حدیث مشخص گردید که امانت علًمه و نشانه ایمان است و کسی که 

امانت ندارد، معنایش این است که او ایمان ندارد، از همین جهت ضد امانت از علًیم نفاق است، 

لَّى اللهُ طوری که در حدیث شریف آمده است:  سُول  اِلله ص  ة  أ نَّ ر  یْر  نْ أ بِي هُر  : ع  لَّم  ق ال  س  ل یْهِ و  ةُ » ع  آی 

ان   ا اؤْتُمِن  خ  إذِ  ، و  د  أ خْل ف  ع  ا و  إذِ  ، و  ب  ذ  ث  ك  دَّ ا ح  ثٌ: إذِ  افِقِ ث لً    (1)«.الْمُن 

شانة نصلى الله علیه وسلم فرمود:  روایت است كه نبي اكرماز ابوهریره رضي الله عنه ترجمه: 

عمل  ت هاي خود، دروغ مي گوید. دوم اینكه خلًف وعده،منافق، سه چیز است: اول اینكه در صحب

 اینكه در امانت، خیانت مي كند. مي كند. سوم

پس  وجه استدلال از حدیث: در این حدیث مشخص گردید که یکی از علًیم نفاق همان خیانت است،

 امانت علًیم ایمان و خیانت علًیم نفاق است.

نْ أ بِي هُر  در حدیث دیگر آمده است:  ِ ع  سُولُ اللهَّ ان  ر  : ك  ال  ة ، ق  لَّم   -یْر  س  یْهِ و  ل  ُ ع  لَّى اللهَّ قُولُ:  -ص  اللَّهُمَّ »ی 

تِ الْبِط   ا بِئْس  ه  إنَِّ ةِ، ف  ان  أ عُوذُ بِك  مِنْ الْخِی  جِیعُ، و  هُ بِئْس  الضَّ إنَِّ ةُ إنِِّي أ عُوذُ بِك  مِنْ الْجُوعِ، ف    (2)«.ان 

)در دعا(  -وآله وسلم لى الله علیه ص -از ابوهریره رضي الله عنه روایت شده است که پیامبر ترجمه: 

ت به خیان بار خدایا! من از گرسنگي به تو پناه مي برم؛ زیرا که همخواب بدي است و از مي فرمود:

 است. پنهانیتو پناه مي برم؛ زیرا که از بدترین خصلت هاي 

ةِ ) رحمه الله پیرامون این حدیث می گوید: (3)طیبی اماموجه استدلال از حدیث:  ان  هِي  ضِد  الْأ م  ةِ و  ان  الْخِی 

رْعِیَّ هِ  الِیفِ الشَّ ك  مِیعِ التَّ امِل ةٌ لجِ  ا ش  ه  رُ أ نَّ الْأ ظْه  ، و  رِّ هْدِ فيِ السِّ قْضِ الْع  قِّ بِن  ال ف ةُ الْح  ل یْهِ ي  مُخ  دُل  ع  ا ی  م    (4)(.ةِ ك 

                                       
رقم  78ص  1صحیح مسلم، ج مسلم بن الحجاج النیسابوری، . 33رقم الحدیث  16ص  1حیح البخاری، ج صمحمد بن اسمعیل بخاری،  - 1

 .107الحدیث 

 -محمَّد كامل قره بللي  -عادل مرشد  -هـ(، سنن ابن ماجه، المحقق: شعیب الأرنؤوط 273أبوعبد الله محمد بن یزید القزویني )المتوفى:  - 2

بد اللطّیف حرز الله، النا . سنن أبي داود، 3354رقم الحدیث  451ص  4م، ج  2009 -هـ  1430شر: دار الرسالة العالمیة، الطبعة: الأولى، ع 

. این حدیث حسن لغیره است و قابلیت استدلال را دارد. أبوالحسن نور الدین علي بن أبي بكر بن سلیمان 1547رقم الحدیث  91ص  2ج 

م، ج  1994هـ،  1414ئد ومنبع الفوائد، المحقق: حسام الدین القدسي، الناشر: مكتبة القدسي، القاهرة، هـ(، مجمع الزوا807الهیثمي )المتوفى: 

 .9189رقم الحدیث  235ص  5

م(، حسین بن محمد بن عبد الله، شرف الدین، طیبي، از علمای تفسیر، حدیث و بیان بود، از اهل عراق بود،  1342هـ =  743طیبی: ) - 3

زیاد است: التبیان في المعاني والبیان، الخلًصة في معرفة الحدیث، شرح الكشاف وغیره. محب الدین، ابوعبد الله، محمد بن دارای تالیفات 

هـ(، ذیل تاریخ بغداد، تحقیق: مصطفى عبد القادر عطا،  643محمود ابن الحسن بن هبة الله بن محاسن المعروف بابن النجار البغدادي )المتوفى 

 .4ص  5م، ج  1997 -ه  1417لبنان،  –ى، دار الطبع: دار الكتب العلمیة بیروت الطبعة: الاول

 .1711ص  4مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح، ج ملً علی القاری،  - 4
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هان خیانت عبارت است از ضد امانت و آن عبارت از مخالفت حق با نقض عهد در سر و پنترجمه: 

 .ی کندو ظاهرًا این خیانت شامل تمام تکالیف شرعی است همان شکل که عبارت دعا به آن دلالت م

 خلًصه مشخص گردید که یکی از مفاهیم و معانی امانت، همانا نشانه و علًمه ایمان است.

 است کفایت، امانتاز مظاهر  یکی وم:سفرع 

، و مصادیق امانت کفایت است ظاهربرای این که مشخص گردد، کفایت چیست؟ و چگونه یکی از م

 ، سپس چگونگی مفهوم امانت را به کفایت بیان می نمایم:نخست کفایت را تعریف نموده در

 جزء اول: تعریف کفایت

 اصطلًح تعریف می کنم:در نخست کفایت را در لغت تعریف نموده، سپس در 

ف ى: كفایت از ماده الف: تعریف لغوي كفایت كْفِي ،ك  ةً  ،ی  عنا است، م سهرای ست، داگرفته شده ا كِف ای 

 که این معانی قرار ذیل است:

طوری که پیامبر صلی  (1).بي نیازی از غیر حاصل می گرددکه توسط آن  است چیزیهر  -1

نْ »علیه وسلم می فرماید:  الله اهُم  ت  ف  یْل ة  ك  ةِ فِي ل  ق ر  ةِ الْب  یْنِ مِنْ آخِرِ سُور  ت  أ  بِالْآی   ( 2)«.ق ر 

 .آیه آخر سوره بقره را در شب بخواند، او را كفایت مي كنند هركس، دوترجمه: 

ی یک وجه استدلال از حدیث: در این حدیث دیده شد که خواندن دو آیت آخر سوره بقره برا

 است. فایتشخص ک

کار است، طوری که عربها می گوید: به یک و قایم شدن کفایت به معنای برخواستن  -2

ف انِیهِ ) یْتُهُ أ مْرًا ف ك  كْف  ق امِي ،اسْت  اف   ،أ يْ ق ام  بِهِ م  هُ فیِهِ ف هُو  ك  ق ام  ا ق ام  م  ف اهُ الْأمْر  إذِ    (3).(ك 

ای داد، یعنی آن شخص در جبوسیله آن، پس مرا کفایت ترجمه: طلب کفایت کردم امری را 

 ست.من برخواست. به آن امر کافی است، یعنی وقت که در جای او قایم شد، پس او کافی ا

ُ بِكَافٍ عَبْدَهُ{طوری که الله متعال می فرماید:    (1).}ألََیْسَ اللهَّ

                                       
اشر : الن، محمود محمد الطناحي -تحقیق : طاهر أحمد الزاوى  النهایة في غریب الحدیث،، أبو السعادات الجزري ،بن محمدالمبارک  - 1

 . 193ص  4ج  ،م1979 -هـ 1399بیروت ،  -المكتبة العلمیة 

 555ص  1صحیح مسلم، ج مسلم بن الحجاج النیسابوری، . 4008رقم الحدیث  84ص  5صحیح البخاري، ج محمد بن اسمعیل بخاری،  - 2

 .256رقم الحدیث 

هـ(، مشارق الأنوار على صحاح الآثار، بیروت، دار 544فى: عیاض بن موسى بن عیاض بن عمرون الیحصبي السبتي، أبو الفضل )المتو - 3

 .325ص  15. لسان العرب، ج 368ص  4النشر: المكتبة العتیقة ودار التراث، ج 
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 .براي بنده اش کافي نیست؟ اللهآیا ترجمه: 

ف اهُ )کفایت به معنای حاجت را بند کردن و به کار رسیدن است، طوری که گفته می شود:  -3 ك 

ه ت  ئُون   ترجمه: از حاجت و نیازمندی اورا بند ساخت. (2)(.م 

امِ و فقهاء کفایت را چنین تعریف نموده اند: )مفسرین ب: تعریف اصطلًحی کفایت:  خْصِ للِْقِی  ةُ الشَّ أ هْلیَِّ

ال لِفُ  بِالْأفْع  خْت  هِي  ت  ةِ، و  اصَّ ائِفِ الْخ  ظ  الْو  ةِ و  امَّ اتِ الْع  الْوِلا ی  ةِ، ك  الِحِ الْأمَّ ص  ةِ بِم  لِّق  ع  ةِ الْمُت   بِاخْتِلً فِ الْمُهِمَّ

قْصُودِ  لكِ  الْم  حْقِیقِ ذ  ائِل ت  س  و  ةِ و  قْصُودِالْوِلا ی    (3).(م 

وظایف مهم که مربوط به مصالح امت می  ز اهلیت شخص است برای ایفایترجمه: كفایت عبارت ا

و این اهلیت نظر به مقصود و وسائل تحقیق آن  (5) و وظایف خاصه (4) مثل ولایت عامه گردد

 مقصود، مختلف می باشد.

 است کفایت یکی از مظاهر امانت،جزء دوم: 

در مکان مناسب استخدام گردد که به آن است که شخص مناسب باید امانت یکی از مصادیق و مفاهیم 

عهده بگیرند، در  بهترین اشخاص مسؤولیت و وظایف عامه را بهآن کفایت می گوید، و این که 

صورت که این موضوع مدار اعتبار قرار نگیرد، بلکه از طریق قرابت، هوا و هوس، مصلحت های 

و غیر  ن خیانت گفته می شودنادرست، واسطه و فساد، شخص وظایف عامه را به دست گیرد، به آ

 (6)از خیانت دیگر نام ندارد.

                                                                                                                        
 {.36}الزمر، آیه  - 1

 .325ص  15لسان العرب، ج ابن منظور،  - 2

هـ(، الأحكام السلطانیة، القاهرة، الناشر: دار 450أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري البغدادي، الماوردي، )المتوفى:  - 3

ص  3، بیروت، الناشر دار الفكر، ج 4. خطیب الشربیني، محمد. مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، عددالاجزاء: 22الحدیث، ص 

106 . 

ولایت عامه: به ولایتی گفته می شود که شخص برای قضاوت و حاکمیت بالای همه گماشته می شود و مسؤولیت دارد تا از همه  - 4

لهندیة، نمایندگی درست نموده و امانت که برایش سپرده شده است، به وجه احسن آن اداء نماید. لجنة علماء برئاسة نظام الدین البلخي، الفتاوى ا

هـ(، 476. أبو اسحاق إبراهیم بن علي بن یوسف الشیرازي )المتوفى: 137ص  6هـ، ج  1310ناشر: دار الفكر، الطبعة: الثانیة، بیروت، ال

 .  471ص  2المهذب في فقة الإمام الشافعي، بیروت، الناشر: دار الكتب العلمیة، ج 

گهداری از مال یک شخص خاص و یا محل خاص است مثل ظایف گفته می شود که مربوط و منوط به حفاظت و نوظایف خاصه: به و - 5

أبو محمد موفق الدین عبد الله بن أحمد بن محمد الجماعیلي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهیر بابن قدامة المقدسي )المتوفى:  وصی و ناظر وقف.

 . 40ص  9م، ج 1968 -هـ 1388هـ(، المغني لابن قدامة، الناشر: مكتبة القاهرة، تاریخ النشر: 620

 .47محمد الغزالي، خلق المسلم، الناشر : دار نهضة مصر، الطبعة : الأولي، ص  - 6
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نْ »در مورد پیامبر صلی الله علیه وسلم می فرماید:  ةِ م  اب  فيِ تِلْك  الْعِص  ة  و  اب  جُلًً مِنْ عِص  ل  ر  عْم  نِ اسْت  م 

سُول هُ وخان  الْمُؤْمِنِین   ان  اللهَّ  وخان  ر  ِ مِنْهُ ف ق دْ خ  ى لِلهَّ   (1).«هُو  أ رْض 

ا کسي ر هر کس که مردي را بکار گمارد و بر گروهي امارت دهد با اینکه در میان آن گروهترجمه: 

 .ستاتر از وي مییابد، به خدا و رسولش خیانت ورزیده و به مؤمنان نیز خیانت کرده  پسندیده

که وجه استدلال از حدیث: در این حدیث دیده شد در صورت که شخص بکار گماشته می شود، 

ت، پس دیگر از او کرده با کفایت است، خیانت به الله، رسول و مؤمنین صورت گرفته شده اس شخص

 امانت در این جا همان کفایت است.

در جایش می باشد که به آن کفایت نیز می گوید، پس منصب و گذاشتن هر چیز معنای امانت، پس 

  ( 2)را دارند و این همان امانت است.وظیفه سپرده نشود، مگر به اشخاص که مناسب و کفایت آن 

ل ى در حدیث شریف آمده است:  دِهِ ع  ب  بِی  ر  : ف ض  عْمِلنُِي؟ ق ال  سْت  سُول  اِلله، أ لا  ت  ا ر  : قلُْتُ: ی  ، ق ال  رٍّ نْ أ بِي ذ  ع 

 : نْكِبِي، ثُمَّ ق ال  ا»م  ه  إنَِّ ةُ، و  ان  ا أ م  ه  إنَِّ عِیفٌ، و  ، إنَِّك  ض  رٍّ ا ذ  ا أ ب  ا  ی  ه  ذ  نْ أ خ  ةٌ، إلِاَّ م  ام  د  ن  ةِ خِزْيٌ و  ام  وْم  الْقیِ  ی 

ا یْهِ فیِه  ل  ى الَّذِي ع  أ دَّ ا، و  قِّه   (3).«بِح 

ست که گفت: گفتم: اي رسول خدا! آیا مرا بر کاري روایت شده ا -ه رضي الله عن -از ابوذر ترجمه: 

خویش بر شانه ي من زده و فرمودند: اي ا دست ب -لى الله علیه وآله وسلم ص -نمي گماري؟ پیامبر 

ي ابوذر! توضعیف هستي و این شغل، امانت است و در قیامت مایه ي عذاب و رسوایي و پشیمان

دا ست، اااست، مگر، )براي( کسي که با قیام به حق آن، آن را قبول کند و آنچه در آن بر او فرض 

 کند و وظایف خود را به انجام برساند.

ز حدیث: در این حدیث مشخص گردید که اشخاص ضعیف نمی تواند وظایف مهم را وجه استدلال ا

رحمه الله می  (1)امام نووی، طوری که انجام دهند، زیرا کفایت ندارند و کفایت همان امانت است

                                       
: أبوعبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدویه بن نُعیم بن الحكم الضبي الطهماني النیسابوري المعروف بابن البیع )المتوفى - 1

 – 1411بیروت، الطبعة: الأولى،  –ى عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمیة هـ(، المستدرك على الصحیحین، تحقیق: مصطف405

هـ(، 430أبو القاسم عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن بشْران بن محمد بن بشْران بن مهران البغدادي )المتوفى:  .104ص   4م، ج 1990

 1م، ج  1999 -هـ  1420الناشر: دار الوطن للنشر، الریاض، الطبعة: الأولى، الجزء الثاني، المحقق: أحمد بن سلیمان،  -أمالي ابن بشران 

. ابن الملقن رحمه الله در تخریج این حدیث می گوید: این حىیث حسن لغیره است. ابن الملقن سراج الدین أبو 1162رقم الحدیث  110ص 

اكم، الناشر: هـ(، مختصرُ ا804حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري )المتوفى:  ك أبي عبد اللهِ الح  اك الحافظِ الذّهبي على مُستدر  ستدر 

ة، الریاض  اصِم  ارُ الع   .856رقم الحدیث  2511ص  5هـ، ج  1411المملكة العربیة السعودیة، الطبعة: الأولى،  -د 

 .46خلق المسلم، ص الغزالی،  - 2

 .1825رقم الحدیث  1457ص  2صحیح مسلم، ج مسلم بن الحجاج النیسابوری،  - 3
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ان  فیِهِ گوید: ) نْ ك  ا لِم  م  اتِ لا  سِیَّ ی  ابِ الْوِلا  ظِیمٌ فيِ اجْتِن  دِیثُ أ صْلٌ ع  ا الْح  ذ  ائِفِ تِلْك  ه  ظ  امِ بِو  نِ الْقیِ  عْفٌ ع  ض 

عْدِلْ فیِه   ل مْ ی  ان  أ هْلًً و  ا أ وْ ك  كُنْ أ هْلًً ل ه  نْ ل مْ ی  ق  م  ا الْخِزْيُ والندامة فهو في ح  أ مَّ ةِ و  ی  ُ الْوِلا  ا ف یُخْزِیهِ اللهَّ

ا ف رَّ  ل ى م  مُ ع  نْد  ی  حُهُ و  فْض  ی  ةِ و  ام  وْم  الْقیِ  ال ى ی  ع  ظِیمٌ ت  ا ف ل هُ ف ضْلٌ ع  ل  فیِه  د  ع  ةِ و  ی  ان  أ هْلًً لِلْوِلا  نْ ك  ا م  أ مَّ ط  و 

تْ بِهِ  ر  اه  ظ  ا أ نَّ الْمُقْسِ  ت  ذ  قِب  ه  ا ع  ذْكُورِ هُن  دِیثِ الْم  الْح  ُ و  ةٌ یُظِل هُمُ اللهَّ بْع  دِیثِ س  ح  ةُ ك  حِیح  ادِیثُ الصَّ طِین  الْأ ح 

ابِر  مِنْ نُ  ن  ل ى م  لَّ ع  هُ ص  ر  ذَّ ا ح  رِ فیِه  ط  ةِ الْخ  ثْر  ا ف لِك  ذ  ع  ه  م  ل یْهِ و  قِدٌ ع  اعُ الْمُسْلِمِین  مُنْع  إجِْم  لكِ  و  یْرِ ذ  غ  ُ ور  و  ى اللهَّ

ل ى الْأ   رُوا ع  ب  ص  ل فِ و  ئِقُ مِن  السَّ لً  ا خ  ع  مِنْه  ن  امْت  اءُ و  ر  الْعُل م  ذَّ ا ح  ذ  ك  ا و  لَّم  مِنْه  س  ل یْهِ و  عُواع  ن  ى حِین  امْت   (2)(.ذ 

، هک کسانی ترجمه: این حدیث یک اصل بزرگ در قسمت اجتناب کردن از ولایت ها می باشد، برای

سانی ند و اما رسوای و پشیمانی برای کنحساس می کضعف و ناتوانی ا از انجام این گونه وظایف

امت وز قیرهستند که اهلیت وظایف را ندارند و یا دارند، ولی در وظیفه عدالت نمی کنند، پس الله 

ما د و ادنبو کردهآنها را رسوا می سازد، و آنها را سرزنش و پشیمان می سازد از آنچه که افراط 

ایف تا وظ عدالت نماید، برایش یک فضل بزرگ استشخص که اهلیت ولایت را داشته باشد و در آن 

ت آشکار نموده است، مثل حدیث هف واضح و که این مورد را احادیث صحیح را به عهده بگیرد،

 شخص که در زیر سایه رحمت الهی قرار می گیرد و این حدیث که تذکر رفت و هم حدیث دیگری

رند های از نور روز قیامت قرار می گیکه در مورد عدالت کنندگان بکار رفته است که بر منبر

می رده نوغیره، همچنان اجماع مسلمانان به این اتفاق دارند که شخص بدون کفایت، ولایت وظیفه ک

یر ا تحذتواند، از همین جهت که در این قسمت خطر زیاد است، پیامبر صلی الله علیه وسلم امتش ر

متناع اذشته ، از این کار بسیار از بزرگان گنده انموده است، همچنان علماء از این کار تحذیر نمود

ز ادر این قسمت)مثل گرفتن ولایت ومنصب قضاء( در وقت خود داری، نموده اند و از اذیت که 

 ف حکامّ دیده اند، صبر نموده اند.طر

 امانت در قرآن وحدیثادای مطلب سوم: انواع 

 انت دو قسم است:در این مطلب انواع امانت معرفی می گردد، که انواع ام

 فرع اول: امانت مادی که متعلق به ودیعت های عینی است.

                                                                                                                        
هـ(، یکی از محدثین و علًم اسلًم است، و فقیه مذهب شوافع، تألیفات 676النووي، أبو زكریا، محیي الدین، یحیى بن شرف )المتوفى:  -1

قي الدین زیاد دارد ازجمله: المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، ریاض الصالحین، الاذکار و غیره. السبكي، تاج الدین عبد الوهاب بن ت

هـ(، طبقات الشافعیة الكبرى، المحقق: محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو، الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزیع، 771)المتوفى: 

متوفى: . ابن قاضي شهبة الأسدي، أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الشهبي الدمشقي، تقي الدین )ال165ص  5هـ، ج 1413الطبعة: الثانیة، 

 .153ص  2هـ، ج  1407بیروت، الطبعة: الأولى،  –هـ(، طبقات الشافعیة، المحقق: الحافظ عبد العلیم خان، دارالنشر: عالم الكتب 851

هـ(، المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، الناشر: دار إحیاء التراث العربي 676أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي )المتوفى:  - 2

 .211ص  12هـ، ج 1392بیروت، الطبعة: الثانیة،  –
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د از ی باشمفرع دوم: امانت معنوی که متعلق و مربوط به حقوق الله متعال است که بالای بنده هایش 

ان ردم میعبادات مثل نماز، روزه، زکات و غیره. همچنان از جمله امانت مادی، تعاملًت که م قبیل

 می دهند را شامل می گردد. هم انجام

 یفرع اول: امانت ماد

 ل بحثبرای این که مشخص گردد، امانت مادی چیست؟ و کدام امانت ها را شامل می گردد، قرار ذی

 می گردد:

 : الف: تعریف امانت مادی

وهي أن یودع أحد الأشخاص عنـد إنسـان یثق به مفسرین امانت مادی را این گونه تعریف نموده اند: )

  (1)(.ودیعة عینیة من مال أو ذهب أو أوراق نقدیة أو متاع أو نحوه مما یسمى أمانات

ت، ز این که یک انسان نزد انسان دیگر که مورد اعتمادش اسعبارت است اترجمه: امانت مادی 

های که ز چیزچیزی عینی را به ودیعت گزارد از قبیل مال، یا طلً، یا اوراق نقدی و یا مانند آنها ا

 انات مسمی شده است.ام

  ب: حکم امانت های مادی:

بنابر این بالای مسلمان واجب است که در قسمت حفظ ودیعت که برایش سپرده شده است، از خدا 

وَإنِْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ }بترسد، تا وقت که دوباره به صاحبش مسترد کند، الله متعال در مورد می فرماید: 

هُ فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإنِْ أمَِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْیُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا  َ رَبَّ
قِ اللهَّ  (2){....وَلْیَتَّ

ري ما دیگشو اگر در مسافرت بودید و نویسنده اي نیافتید پس گروي بستانید، و اگر کسي از ترجمه: 

ش وردگارقرار داده شده است امانتش را باز پس بدهد، و از پررا امین دانست، باید کسي که امین 

 .بترسد

، وهي الرهون والضمانات التي یة فیها مشروعیة الوثیقة بالحقوقفهذه الآسعدی رحمه الله می گوید: )

تكفل للعبد الحصول على حقه سواء كان التعامل مع أمین أو خائن ، فالوثائق تحفظ الحقوق وتقطع 

 (3)(.المنازعات

                                       
 .244ص  1تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلًم المنان، ج  السعدی، - 1

 {.283}البقرة، آیه  - 2

 .245ص  1تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلًم المنان، ج السعدی،  - 3
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 می ، ثابتمشروّعیت وثیقه گرفتن در مقابل حقوقي که به دیگران واگذار مي شودترجمه: در این آیت 

 ردا فیا ب ود نیکوکار معامله کند . وثیقه و ضمانت ضامن رسیدن حق بنده مي باشند، خواه با فرگردد

قطع  حفظ حقوق وفاسق، و خواه طرف معامله امانتدار باشد یا خائن. بنابراین، وثیقه ها باعث 

 اختلًفات مي گردند.

  (3).(هذه نسخت ما قبلها)رضی الله عنه روایت می کند:  (2)از ابوسعید خدری (1)ابن ابی حاتم

عْضًا ترجمه: این آیت } عْضُكُمْ ب  یعنی  ست.نموده ا منسوخ { آیت قبل از خود)آیت مداینه( راف إنِْ أ مِن  ب 

الای بدر صورت برخی در آیت مداینه وجوب شواهد و کتابت لازم دیده شده است، ولی در این آیت 

 برخی دیگر اعتماد دارد، بدون شواهد و کتابت هم معامله اش درست است.

  (5)(.إذا اؤتمن بعضكم بعضاً فلً بأس أن تكتبوا أو لا تشهدوارحمه الله می گوید: ) (4)امام شعبی

 تانن د میا، باکی ندارد که کتابت و یا شواهندقت که برخی به برخی دیگر تان، امانت سپردترجمه: و

 قرار ندهند.

 : ج: موارد که شامل امانت های مادی می گردد

وا الأمََانَاتِ إلَِى أَهْلِهَا وَإذَِا حَكَمْتُمْ الله متعال می فرماید: } در مورد اسِ أَنْ إنَِّ اَلله یَأمُْرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّ بَیْنَ النَّ

  6{.تَحْكُمُوا بِالعَدْلِ ...

ه میان گامي کهمانا خداوند شما را فرمان مي دهد تا امانت ها را به صاحبانشان برسانید و هنترجمه: 

 .مردم داوري مي کنید دادگرانه داوري کنید

                                       
مد بن إدریس بن منذر بن داود بن مهران، أبو محمد تّمیميّ، حنّظليّ، یکی از مح ،هـ( عبد الرحمن بن أبي حاتم327ابن ابي حاتم: )متوفي  - 1

امامان حدیث و اصول حدیث بود، در منطقه ری از مناطق خراسان متولد گردیده بود، دارای تالیفات زیاد است از جمله: الجرح والتعدیل، 

هـ(، لسان المیزان، المحقق: 852د بن أحمد بن حجر العسقلًني )المتوفى: التفسیر الكبیر، كتاب العلل وغیره. أبوالفضل أحمد بن علي بن محم

 .130ص  5م، ج  2002عبد الفتاح أبو غدة، الناشر: دار البشائر الإسلًمیة، الطبعة: الأولى، 

، امام، مجاهد، مفتی مدینه یکی از جلیل  - 2 ان  الكِِ بنِ سِن  عْدُ بنُ م  عِیْد  الخُدْرِي  س  هـ  74هـ و یا  65یا  64یا  63القدر صحابه بود و در أ بُو س 

بي، سیر أعلًم النبلًء، ج  ه   .163ص  5بنابر اختلًف اقوال به مدینة وفات یافت، احادیث زیاد از او صحاح سته روایت کرده است. الذ 

 . 450ص  1تفسیر القرآن العظیم، ج ابن کثیر،  - 3

شراحیل، شعب همدان، ابوعمرو،  یکی از علًمه های اهل کوفه و از محدثین مشور زمانش (، عامر بن 110 – 101شعبي: )متوفي  - 4

بود و در وسط خلًفت عمر رضی الله عنه متولد گردید. مغلطاي بن قلیج بن عبد الله البكجري المصري الحكري الحنفي، أبو عبد الله، علًء 

أبو محمد أسامة بن إبراهیم،  –لرجال، المحقق: أبو عبد الرحمن عادل بن محمد هـ(، إكمال تهذیب الكمال في أسماء ا762الدین )المتوفى: 

 .129 – 1128ص  7م، ج  2001 - هـ 1422الناشر: الفاروق الحدیثة للطباعة والنشر، الطبعة: الأولى، 

 .450ص  1تفسیر القرآن العظیم ، ج  ابن کثیر، - 5

 {.58}النساء، آیه  - 6
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احکام شرع می که متضمن تمام دین و پس این آیت از جمله واضح ترین آیت در این بخش می باشد 

که این آیت عام است و شامل تمام و این که مخاطب در این آیت کیست؟ ظاهرًا دیده می شود گردد 

والي ها مي گردد که برای شان امانات اند، از قبیل اموال و رد مردم می گردد، پس این آیت شامل 

، همچنان این ، همان شکل که این امانات متضمن عدل حکومت استحق ها به اصحاب شان کردن

زارند تا از آنها و نگهداری تمام اموال را که برخی نزد برخی دیگر می گ آیت شامل می گردد حفظ

  (1)های مادی که حفظ و نگهداری آنها بالای انسانها واجب اند. مواظبت نمایند، وغیره از امانت

 یفرع دوم: امانت معنو

حث بچیست؟ و کدام موارد را شامل می گردد، قرار ذیل  معنویبرای این که مشخص گردد، امانت 

 می گردد:

 الف: تعریف امانت معنوی:

معنوی: برخواستن و بجا نمودن حق الله متعال است، که بنام عبادات یاد می منظور و هدف از امانت 

 (2).و این نوع از امانت را بنام امانت عظمی و کبری نیز یاد می نمایند گردد

  (3){.وَمَا خَلَقْتُ الجِنَّ وَالإِنْسَ إلِاَّ لِیَعْبُدُونِ } متعال می فرماید: در مورد الله

 نیافریده ام. ،کنند وعبادت و من جن و انس را جز براي آنکه مرا بندگيترجمه: 

همچنان از جمله امانت معنوی، عمل نمودن مطابق احکام دین است، که تمثیل آن در شریعت که الله 

متعال بالای رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل نموده است، واضح شده است، طوری که الله متعال 

بِعْهَا وَلَا }می فرماید:  بِعْ أَهْوَاءَ الَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِیعَةٍ مِنَ الأَمْرِ فَاتَّ   (4){. تَتَّ

ته ز خواسآن گاه تو را بر آئین و راه روشني از دین قرار دادم، پس، از آن پیروي کن و اترجمه: 

 هاي آنان که نمي دانند پیروي مکن.

ی از دین همان وجه استدلال از آیه: در این آیه الله متعال به پیروی از دین تاکید نموده است و پیرو

 است. در قسمت دین امانت معنوی است و پیروی از هوا و هوس همان خیانت

                                       
 .  245ص  5كام القرآن، ج الجامع لأحقرطبی،  - 1

م، 2003، القاهرة، الناشر: دارالمحور، لمفسِّرینل اعماوألسنَّة آن والقرامانة في الامفاهيم . محسن العونی، 73خلق المسلم، ص الغزالی،  - 2

 .58ص 

 {.56}الذاریات، آیه  - 3

 {.18}الجاثیة، آیه  - 4
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همچنان الله متعال به پیامبرش صلی الله علیه وسلم دستور می دهد، که مطابق احکام این دین حُکم و 

داوری میان مردم را انجام بدهد و از هوا و هوس که جز تفریقه و پراگندگی  چیزی دیگری را نمی 

وَأَنِ }: رماید: آورد، پیروی نکند و این هم یک نوع از امانت معنوی است، طوری که الله متعال می ف

بِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ یَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ  اللهُ إلَِیْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا  احْكُمْ بَیْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ وَلَا تَتَّ

مَا یُرِیدُ اللهُ أَنْ یُصِیبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإنَِّ كَ  اسِ لَفَاسِقُونَ فَاعْلَمْ أَنَّ  ( 1){.ثِیرًا مِنَ النَّ

رزو آو درمیان آنان طبق آنچه خدا به سوي تو فرستاده است حکم کن، و از خواست ها و ترجمه: 

زل ما ناشهایشان پیروي مکن، و از آنان برحذر باش، مبادا که تو را از برخي چیزهایي که خدا بر 

ره بب پاساندند، بدان که خدا مي خواهد آنها را به کرده است منحرف و دور کنند، پس اگر روي گرد

 .دچار عذاب و مصیبت نماید، و بي گمان بسیاري از مردم سرپیچي مي کنند اي از گناهانشان

براي یك مسلمان وقت كه خالق خود را الله متعال مي داند و شریعت خود را دین الله می داند، مناسب 

ام امورات زندگی فاصله بگیرد، یا در یک بخش آن از قبیل نیست که از تحکیم شریعت الله، در تم

بخش های اخلًقی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی وغیره فاصله بگیرد، در حال که الله متعال از این 

ةِ یَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ کار منع و تحذیر نموده است، در مورد الله متعال می فرماید: } أَفَحُكْمَ الجَاهِلِیَّ

  (2){. حُكْمًا لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ اللهِ 

 ومي کهآیا حکم جاهلیت را مي جویند؟ و داوري چه کسي از )داوري( خدا بهتر است براي قترجمه: 

 .یقین دارند؟

به همین شکل، الله متعال سوگند یاد نموده است، که ایمان مردم کامل و تمام نمی گردد مگر بعد از 

ول الله صلی الله علیه وسلم ببرند تا میان شان حل و فصل نمایند و این که خصومت شان را پیش رس

از آنچه که رسول الله صلی الله علیه و سلم در امورات خورد و بزرگ شان فیصله نماید، راضی 

مُوكَ فِیمَا شَجَرَ }باشند، طوری که الله متعال می فرماید:  ى یُحَكِّ كَ لَا یُؤْمِنُونَ حَتَّ بَیْنَهُمْ ثُمَّ لَا فَلَا وَرَبِّ

ا قَضَیْتَ وَیُسَلِّمُوا تَسْلِیمًا   (3){.یَجِدُوا فيِ أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّ

لًفات و اخت اما، نه! به پروردگارت سوگند که آنان ایمان نمي آورند تا تو را در درگیري هاترجمه: 

 ند.و کاملًً تسلیم باشخود داور قرار ندهند، و سپس ملًلي از داوري تو در دل خود نداشته 

                                       
 {.49}المائدة، آیه  - 1

 {.50}المائدة، آیه  - 2

 {.65}النساء، آیه  - 3
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أي یقبلوا حكم الرسول بحب رحمه الله در تفسیرش پیرامون این آیت می گوید: ) (1) السعودأبو

ترجمه: یعنی حکم رسول صلی الله علیه وسلم را  (2)وهی الامانة (. كامل عن طواعیة ورضا واستسلًم

 این امانت است.تسلیمی کامل به شکل طاعات و رضایت قبول نمایند و  محبت و با

وَمَا كَانَ لمُِؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إذَِا قَضَى اللهُ وَرَسُولهُُ أمَْرًا أَنْ یَكُونَ لَهُمُ }همچنان الله متعال می فرماید: 

  (3){.الخِیَرَةُ مِنْ أمَْرِهِمْ وَمَنْ یَعْصِ اَلله وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِینًا

تیاري و زن مؤمني در کاري که خدا و پیغمبرش )در آن( داوري کرده باشند اخو هیچ مرد ترجمه: 

 .ه استاز خود ندارند و کسي که از خدا و پیامبرش نافرماني کند در گمراهي آشکاري گرفتار آمد

الله متعال به انسان زبان را عنایت نموده یعنی  ،همچنان از جمله امانات معنوی امانت گفتاری است

بشکل درست و واقعی آن گشوده شود و از  را انسان تلًش نماید تا این نعمت پروردگار است و این

بْدِ : در حدیث شریف آمده استخیانت کردن بوسیله آن خود داری نماید، از همین جهت  ابِرِ بْنِ ع  نْ ج  ع 

 ِ سُولُ اللهَّ ِ ق ال  ق ال  ر  الِسُ »  -صلى الله علیه وسلم-اللهَّ ج  ام  أ وْ ف رْجٌ الْم  ر  م  ح  فْكُ د  الِس  س  ج  ة  م 
لً ث  ةِ إلِاَّ ث  ان  بِالأ م 

ال   اعُ م  امٌ أ وِ اقْتِط  ر  یْرِ   ح  قٍّ  بِغ   (4)«.ح 

م یه وسلاز جابر بن عبدالله رضی الله عنه روایت است که فرمود: رسول الله صلی الله علترجمه: 

براي خون ریزي، تجاوز ناموسي و غصب  باید امانت همه مجالس به جز مجالسي کهفرمود: 

 ستمگرانه اموال منعقد مي گردند، رعایت شوند.

                                       
عُود: ) - 1 م(، محمد بن محمد بن مصطفى، عمادي، أبو السعود: مفسر، شاعر، از  1574 - 1493هـ =  982 - 898أ بُو الس 

مشهورترین علمای ترک بود، در قسطنطنیه متولد گردید و صاحب تالیفات کثیره است از جمله: تفسیر أبي السعود، تحفة الطلًب 

عبد الحي بن أحمد، عكري، دمشقي، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، بیروت، دار النشر :: دار الكتب العلمیة،  باشد.وغیره می 

 .  398ص  8ج 

هـ(، تفسیر أبي السعود = إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب 982أبوالسعود العمادي، محمد بن محمد بن مصطفى )المتوفى:  - 2

 .544ص  1بیروت، ج  –إحیاء التراث العربي الكریم، الناشر: دار 

 {.36}الاحزاب، آیه  - 3

. مناوی رحمه در تخریج این حدیث می گوید: این حدیث صحیح و اسنادش موثق است. 7148رقم الحدیث ، 419ص  4ج سنن أبي داود،  - 4

اوِي ثم القاهري، الشافعيّ، صدر الدین، أبو المعالي )المتوفى:  اقیِحِ في 803محمد بن إبراهیم بن إسحاق السلمي المُن  ن  التَّ اهِجِ و  شْفُ المن  هـ(، ك 

اس   ابِیحِ، دِر  ص  ادِیثِ الم  خْریِجِ أح  اهِیم، الناشر: الدار العربیة للموسوعات، بیروت ت  د إبْر  مَّ اق مُح  د إسِْح  لبنان، الطبعة: الأولى،  –ة وتحقیق: د. مُحمَّ

 .4075رقم الحدیث ، 336ص  4ج م،  2004 -هـ  1425
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الجلساء أمناء على أحادیث بعضهم بعضًا لا رحمه الله می گوید: ) (1)صنعانیوجه استدلال از حدیث: 

 (2)(.یفشوا بها وأمناء على جلسائهم یناصحونهم ولا یغشونهم

ت جلسا با بعضی امانت است، این سخنان را افشاء نکنند و بر ترجمه: جلسه ها بنابر سخنان بعضی

 شان امین باشند، همدیگر شان را نصیحت نمایند و خیانت به همدیگر شان نکنند.

ة  همچنان در حدیث دیگر آمده است:  یْر  نْ أ بِي هُر  لَّ ع  س  ل یْهِ و  لَّى اللهُ ع  ِ ص  سُولُ اللهَّ : ق ال  ر  : ، ق ال  م 

نٌ » م  ارُ مُؤْت  ش   (3)«.الْمُسْت 

مشوره  رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: ابوهریرهترجمه: از 

 دهنده امانت دار است.

وجه استدلال از این حدیث: در این حدیث واضح گردید که مشوره دهند امین است و باید درست و 

آن مشوره ندهد، خیانت زبانی کرده است، طوری که در  و اگر بشکل درستصحیح مشوره دهد، 

عْل مُ أ نَّ »حدیث شریف آمده است:  مْر  ی 
ل ى أ خِیهِ بِأ  ار  ع  نْ أ ش  م  اهُ و  نْ أ فْت  ل ى م  ان  إثْمُهُ ع  یْرِ عِلْم  ك  فْت ى بِغ 

نْ أ  م 

هُ  ان  یْرِهِ ف ق دْ خ  شْد  فِي غ   (4)«.الر 

                                       
عاني، أبوإبراهیم، عز م(، محمد بن إسماعیل بن صلًح بن محمد حسني، كحلًني، صن 1768 - 1688هـ =  1182 - 1099صنعاني: ) - 1

الدین، یکی از مجتهدین در فقه و از محدثین جهان اسلًم بشمار می رود، از بیت الامامه یمن است، و نشأت و وفات او در صنعاء شده است، 

لة الأحكام لابن حجر بیش از صد تالیف دارد، از جمله توضیح الأفكار، شرح تنقیح الأنظار دارای دو جلد، سبل السلًم، شرح بلوغ المرام من أد

هـ(، البدر الطالع 1250. محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني الیمني )المتوفى: 387ص  1العسقلًني وغیره. فهرس الفهارس، ج 

 .133ص  2بیروت، ج  –بمحاسن من بعد القرن السابع، الناشر: دار المعرفة 

كحلًني ثم الصنعاني، أبو إبراهیم، عز الدین، المعروف كأسلًفه بالأمیر محمد بن إسماعیل بن صلًح بن محمد الحسني، ال - 2

د إبراهیم، الناشر: مكتبة دار السلًم، الریاض، 1182)المتوفى:  د إسحاق محمَّ غِیرِ، المحقق: محمَّ امِع الصَّ هـ(، التَّنویرُ ش رْحُ الج 

 .465ص  10م، ج  2011 -هـ  1432الطبعة: الأولى، 

. متقی الهندی در تخریج این حدیث 3745رقم الحدیث  1233ص  2. سنن ابن ماجه، ج 5128رقم الحدیث  446ص  7د، ج سنن ابوداو - 3

می گوید: این حدیث صحیح است. علًء الدین علي بن حسام الدین ابن قاضي خان القادري الشاذلي الهندي البرهانفوري ثم المدني فالمكي 

صفوة السقا، الناشر: مؤسسة الرسالة،  -هـ(، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، المحقق: بكري حیاني 975الشهیر بالمتقي الهندي )المتوفى: 

 .7190م، رقم الحدیث 1981هـ/1401الطبعة: الطبعة الخامسة، 

هـ(، شرح مشكل 321أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلًمة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي )المتوفى:  - 4

. شیخ مزی رحمه 410م، رقم الحدیث  1494هـ،  1415 -الآثار، تحقیق: شعیب الأرنؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة، بیروت، الطبعة: الأولى 

هـ(، تحفة الأشراف 742. جمال الدین أبو الحجاج یوسف بن عبد الرحمن المزي )المتوفى: حسن و قابل استدلال می داندرا الله این حدیث 

م، رقم الحدیث 1983هـ، 1403بمعرفة الأطراف، المحقق: عبد الصمد شرف الدین، طبعة: المكتب الإسلًمي، والدار القیّمة، الطبعة: الثانیة: 

14611. 



          

44 
 

 و ان استفتوایشان را از مفتیان بي علم دریافت مي كنند گناهشان بر مفتیكساني كه جواب ترجمه: 

می  شخصي كه كاري را براي برادرش مشوره دهد و در حالی که رشد و موفقیت را در غیر آن کار

 بیند، براستی که خیانت کرده است.

شخص در وجه استدلال از این حدیث: در این حدیث واضح و آشکار گردید، در صورتی که یک 

ه به برای برادرش مشوره نادرست بدهد، این شخص خیانت کرده است، بنابراین، مشورمشوره دادن 

 .ت کردزبان صورت می گیرد باید این امانت معنوی را تمامًا معنا درک کرد و در آن نباید خیان

عبادتی، بخش های، عقیدتی، از قبیل  زندگی مسلمانانبخش های خلًصه: امانت معنوی شامل تمام 

، حتی کلمه طیبه، نماز، روزه و أمثال دنمی گرد اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، اخلًقی، گفتاری وغیره

و از هرنوع خیانت معنوی آنها امانت است، و مسلمانان مکلف است تا تمام این ها را مراعات نمایند 

رین رفعت و جایگاه که باعث ذلت و خواری دنیا و آخرت شان می گردند، خود داری نمایند و بهت

وقت نصیب مسلمانان می گردند، که در تمام عرصه های زندگی شان مطابق دستور الله متعال و 

و الله متعال را در هرجا و هر وقت ناظر بر احوال  عملکرد پیامبر صلی الله علیه وسلم گام بردارند

 (1)لم بدانند.رسول الله علیه وس شان بدانند و تنها راه موفقیت را، مسیر و راهی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
 .65، ص لمفسِّرینل اعماوألسنَّة آن والقرامانة في الامفاهيم نی، محسن العو - 1
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 فصل دوم

 و موارد آن در قرآن و حدیث امانت جایگاه

 این فصل دارای دو مبحث است، که این دو محبث قرار ذیل است:

 امانت در قرآن و حدیث جایگاهمبحث اول: 

 یثمبحث دوم: موارد امانت در قرآن و حد
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 مبحث اول 

 امانت در قرآن و حدیث جایگاه

 این مبحث دارای مطالب ذیل است:

 کریم امانت در قرآن جایگاهمطلب اول: 

 یفشر یثامانت در حد جایگاهمطلب دوم: 
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 کریم امانت در قرآن جایگاهمطلب اول: 

گفت:  توان یکه از جمله م برخوردار است، بسیار بزرگامانت داری در اسلًم از فضیلت و جایگاه 

مانت و ا یاءامانت صفت انب یکه،صفت ملًئ امانت را تنها انسان حمل کرد، امانت عین ایمان، امانت

  اند: یلهر کدام شان قرار ذ یلکه تفص ،قرآن است یندر اعمال مفسر

 میکندان حمل فرع اول: امانت را تنها انس

مثال بیان نموده است و واضح ساخته است که حمل آن را  امانتالله متعال برای ضخامت و بزرگی 

تا امانت را به نظر حقیر و بجز از انسان، دیگران عاجز ماندند، بنابراین، برای انسان مناسب نیست 

ا عَرَضْنَا الأمََانَةَ عَلَى }، الله متعال می فرماید: خوار بیبیند و یا هم در حق امانت تفریط نماید إنَِّ

مَاوَ  هُ كَانَ ظَلوُمًا السَّ  (1){.جَهُولًا اتِ وَالأَرْضِ وَالجِبَالِ فَأبََیْنَ أَنْ یَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِنْسَانُ إنَِّ

نی و ر سنگیما فرایض و تکالیف شرعی را به آسمانها، زمین و کوه ها عرضه داشتیم آنها بنابترجمه: 

ان ن خود داری کردند و انسان آن را حمل نمود و بطور قطع انسشدت این بار امانت از حمل آ

 .به عواقب امور بسیار نا آگاه استبرخویشتن بسیار ستم روا می دارد و نسبت 

ةِ در مورد این که مراد از امانت در این آیه چیست؟ ابن عباس رضی الله عنه می گوید: ) ان  اد  بِالْأ م  أ ر 

ائِض  ا الْف ر  ة  و  اع  هُمْ إِنْ الطَّ نَّ
ل ى أ  الِ ع  الْجِب  الْأ رْضِ و  ادِهِ، عرضها على السموات و  ل ى عِب  ُ ع  ا اللهَّ ه  ض  لَّتِي ف ر 

هُمْ  ب  ذَّ ا ع  عُوه  یَّ إنِْ ض  هُمْ و  اب  ا أ ث  وْه   (2)(.أ دَّ

ین ست، اترجمه: مراد از امانت: طاعت و فرایض است که الله متعال بالای بنده هایش فرض نموده ا

 نمایند، اداء امانت را الله متعال بر آسمانها، زمین و کوه ها عرضه نمود، بر این مبنا که آگر آنها

 ثواب می گیرند و اگر ضایع نمودند، عذاب شان می دهد.

ةِ.برخی از مفسرین می گویند: ) اب  ن  ةِ الْغُسْلُ مِن  الْج  ان  اد  بِالْأ م  یْدِ بْنِ  أ ر  نْ ز  الِكٌ، ع  ال  م  ق  ةُ و  ان  : الْأ م  أ سْل م  ق ال 

ةِ  اب  ن  الُ مِن  الْج  الِاغْتِس  وْمُ، و  الصَّ ةُ، و  لً  ةٌ: الصَّ ث  لً   ترجمه: مراد از امانت غسل از جنابت است و امام (3).(ث 

نقل می کند که فرمود: مراد از امانت سه چیز است: نماز، روزه  (1)مالک رحمه الله از زید ابن اسلم 

 جنابت.کردن از  و غسل

                                       
 {.72}الاحزاب، آیه  -1

 .380ص  6معالم التنزیل في تفسیر القرآن = تفسیر البغوي، ج ، الحسین بن مسعود البغوي -2

 .489ص  6تفسیر القرآن العظیم، ج ابن کثیر،  -3
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الْحُدُودُ رحمه الله می گوید: ) (2) امام قتاده ائِضُ و  الْف ر  ینُ و  ةُ: الدِّ ان  مراد از امانت: دین، ترجمه:   (3).(الْأ م 

 فرایض و حدود است.

لْ رحمه الله پیرامون این اقوال چنین می گوید: ) (4)ابن کثیر ا، ب  ه  یْن  افيِ  ب  ن  الِ لا  ت  ذِهِ الْأ قْو  كُل  ه  هِي    و 

هُ إِنْ ق   نَّ
هُو  أ  ا، و  رْطِه  اهِي بِش  النَّو  امِرِ و  ق بُولُ الْأ و  كْلیِفُ، و  ا التَّ ه  ةٌ إلِ ى أ نَّ اجِع  ر  فقِ ةٌ و  إنِْ مُتَّ ، و  لِك  أثُِیب  ام  بِذ 

نْ و   ظُلْمِهِ، إلِاَّ م  هْلِهِ و  ج  عْفهِِ و  ل ى ض  انُ ع  ا الْإنِْس  بِل ه  ، ف ق  ا عُوقِب  ه  ك  ر  ُ ت   (5)(.فَّق  اللهَّ

که  می گردد مر براترجمه: تمام این اقوال میان هم منافات ندارند، بلکه این اقوال با هم متفق و به این 

 زند وامانت به معنای تکلیف است و قبول اوامر و نواهی شرط آن است و اگر به این تکلیف برخی

نسان با را ا داده می شوند، سپس این امانت انجام دهند، ثواب داده می شوند و اگر ترک نمایند، عذاب

صیب ن، مگر کسی را که الله متعال برایش توفیق وجود ناتوانی، جهل و ظلم که داشت قبول نمود

 سازد.

والظلم والجهل آفتان عرضتا للفطرة الأولى ، وبُلي الإنسان بجهادهما امام غزالی رحمه الله می گوید: 

 (6) .ان على حمل الأمانة أقدرفإذا انتصر على الظلم والجهل ك

فت ن دو آظلم و جهل دو آفتی بود که برای انسان از فطرت اولی عرضه گردید و انسان با ایترجمه: 

 مورد

در این صورت بر حمل  گردید، ، پس اگر بر علیه ظلم و جهل موفق و پیروزآزمایش قرار می گیرد 

 هم قدرت مند تر می گردد.نت اام

                                                                                                                        
یْد بن أ سْل م -1 ، یکی از فقهاء و مفسر و از اهل مدینه منوره بود، یک شخص أبو أسامةعمري، ، عدوي، أسلم زید بن م( 753هـ =  136): ز 

 ثقه و متقن بود، زیاد حدیث از زبانش روایت شده است و در داخل مسجد نبوی حلقه درسی تفسیر و حدیث داشت و کتاب تفسیر هم داشت.

الناشر: مطبعة دائرة المعارف النظامیة، ، تهذیب التهذیب ،هـ(852)المتوفى:  أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر أبو الفضل العسقلًني

  . 395ص  3، ج هـ1326الطبعة: الطبعة الأولى،  ،الهند

م(، قتاده بن دعامه بن قتاده بن عزیز، أبو الخطاب سدوسي، بصري، یکی از حافظان و مفسر  737 - 680هـ =  118 - 61امام قتاده: ) -2

و محدث بود، از اهل بصره بود، در لغت و مفردات عربی، نسب شناسی نظیر نداشت، شب قدر را می دید و در حدیث برخی مشهور قرآن 

وقت تدلیس می کرد و بوسیله مرض طاعون در بصره وفات نمود. شمس الدین أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن ق ایْماز الذهبي 

 .115ص  1م، ج 1998 -هـ1419لبنان، الطبعة: الأولى، -الناشر: دار الكتب العلمیة بیروتهـ(، تذكرة الحفاظ، 748)المتوفى: 

 .489ص  6تفسیر القرآن العظیم، ج ابن کثیر،  -3

ابن کثیر: إسماعیل بن عمر بن كثیر بن ضوء بن كثیر بن درع، قرشي، أموي، بصروي، شافعی، شیخ عماد الدین، معروف به ابن كثیر  - 4

أبو بكر بن  هـ در دمشق وفات یافت.774هـ متولد گردید ودرسال 701القرآن العظیم وتاریخ البدایه والنهایه می باشد، در سال  صاحب تفسیر

هـ، ج 1407الطبعة : الأولى،  بیروت، –أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة، طبقات الشافعیة ـ لابن قاضى شهبة، دار النشر : عالم الكتب 

 .85ص  3

 .489ص  6تفسیر القرآن العظیم، ج کثیر،  ابن -5

 .53-46خلق المسلم، ص الغزالی،  -6
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 عین ایمان استفرع دوم: امانت 

همچنان از فضیلت دیگری امانت آن است، که امانت انسان را به مراعات کردن حقوق دیگران 

دعوت می کند و هم انسان را از کارهای خسیس و بیهوده نگاه می دارد و امانت در وجود انسان به 

که در حدیث طوری  و آن عین ایمان است، این مثابه وقتی می رسد که در وجدان او مستقر گردد

ن شریف آمده است:  یْف ة  ع  ا حُذ  أ ن  ا و  هُم  د  أ یْتُ أ ح  یْنِ، ر  دِیث  لَّم  ح  س  یْهِ و  ل  لَّى اللهُ ع  ِ ص  سُولُ اللهَّ ا ر  ن  ث  دَّ : ح  ال  ، ق 

ا:  ن  ث  دَّ : ح  ر  ظِرُ الآخ  لِمُوا »أ نْت  الِ، ثُمَّ ع  ج  ذْرِ قلُوُبِ الرِّ ل تْ فيِ ج  ز  ة  ن  ان  لِمُوا مِن  أ نَّ الأ م  مِن  القرُْآنِ، ثُمَّ ع 

نَّةِ  ا« الس  رُه  ل  أ ث  ظ  لْبِهِ، ف ی  ةُ مِنْ ق  ان  تُقْب ضُ الأ م  ، ف  ة  وْم  جُلُ النَّ امُ الرَّ ن  : " ی  ا ق ال  فْعِه  نْ ر  ا ع  ن  ث  دَّ ح  رِ  و  مِثْل  أ ث 

ا مِ  رُه  بْق ى أ ث  ی  ضُ ف  تُقْب  ة  ف  وْم  امُ النَّ ن  كْتِ، ثُمَّ ی  بِرًا الو  اهُ مُنْت  ر  ، ف ت  فِط  ن  ل ى رِجْلكِ  ف  هُ ع  جْت  حْر  مْر  د  ج  جْلِ، ك  ثْل  الم 

یُق الُ: إنَِّ فيِ ب   ، ف  ة  ان  ي الأ م  دِّ دٌ یُؤ  ادُ أ ح  ك  ، ف لً  ی  عُون  ای  ب  ت  اسُ ی  يْءٌ، ف یُصْبِحُ النَّ ل یْس  فیِهِ ش  جُلًً أ مِینًا، و  نِي فلًُ ن  ر 

یُق الُ لِلرَّ  دْ و  ق  ل  ان  " و  ل  مِنْ إیِم  رْد  ةِ خ  بَّ لْبِهِ مِثْق الُ ح  ا فيِ ق  م  هُ، و  جْل د 
ا أ  م  هُ و  ف  ا أ ظْر  م  ل هُ و  ا أ عْق  ل يَّ جُلِ: م   أ ت ى ع 

ان  ن صْر   إنِْ ك  ل يَّ الإسِْلً مُ، و  هُ ع  دَّ ان  مُسْلِمًا ر  عْتُ، ل ئِنْ ك  ای  كُمْ ب  الِي أ یَّ ا أبُ  م  انٌ و  م  ا ز  أ مَّ اعِیهِ، ف  ل يَّ س  هُ ع  دَّ ا ر  انِیًّ

فلًُ نًا ایِعُ إلِاَّ فلًُ نًا و  ا كُنْتُ أبُ  : ف م  وْم   (1)«.الی 

دو رسول الله صلي الله علیه وسلم  از حذیفه بن الیمان رضي الله عنه روایت شده که گفت:ترجمه: 

هده كردم و منتظر دومى مى باشم. حدیث را براى ما بیان فرمود كه یكى از آنها را به چشم خود مشا

قلب مردم قرار داده  اعماقفرمود: امانت و درستكارى )امرى است فطرى( كه خداوند آن را در 

است، و قرآن و حدیث هم آن را به مردم یاد داده اند. )پس مردم هم از طریق فطرى و هم از طریق 

در مورد از بین رفتن امانت نیز  -وسلم صلى الله علیه  -شرعى بر اهمیت آن آگاه هستند.( پیغمبر 

براى ما بحث كرد و فرمود: گاهى انسان مى خوابد و وقتى كه بیدار مى شود مى بیند كه امانت و 

كه نور امانت در دلش خاموش شد لكه سیاهى  همین ،درستكارى و ایمان از قلبش برداشته شده است

، بار دیگر كه خوابید آثار ی گرددسیاه پدید م در آن ظاهر مى شود همانگونه كه در جامه سفید لكه

باقى مانده نور امانت و درستكارى به تمامى از قلبش برداشته مى شود و ظلمت و تاریكى بیشترى بر 

ها در اثر فشار و كار بر آبله قلب او مسلط مى گردد و آثار آن بر قلب ظاهر مى شود همانگونه كه 

ه پوست آن ورم كرده ولى تو خالى است. )یعنى تاریكى بر روى پا ظاهر مى گردند و مى بینى ك

روى قلب اثرى بیشتر به جا مى گذارد( آنگاه مردم با هم به معامله و داد و ستد مى پردازند و هیچ 

یك امانت را رعایت نمى كنند )و كار به جایى مى رسد كه انسان امین انگشت نما مى شود( و گفته 

                                       
صحیح البخاري، المحقق: محمد زهیر بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة، الطبعة: یل أبو عبدالله البخاري الجعفي، محمد بن إسماع - 1

هـ(، صحیح مسلم، المحقق: محمد فؤاد 261الحسن القشیري النیسابوري )المتوفى: . مسلم بن الحجاج أبو 6497هـ، رقم الحدیث 1422الأولى، 

 .143بیروت، رقم الحدیث  –عبد الباقي، الناشر: دار إحیاء التراث العربي 
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یك نفر امین وجود دارد، و مردم از او تعریف و تمجید مى نمایند. مثلًً مى شود در بین فلًن طایفه 

مى گویند: فلًنى عجب انسان عاقل و باظرافت و بردبارى مى باشد! گر چه این مرد نیز به اندازه 

گوید: زمانى بود به هر كس كه مى رضی الله عنه می حذیفه  ذرّه اى ایمان در دلش موجود نیست.

مله مى كردم )چون افراد امین زیاد بودند و به مردم اطمینان داشتم درباره درستكارى رسیدم با او معا

آنان تحقیق نمى كردم( چون كسى كه با او معامله مى كردم یا مسلمان بود و اسلًم و ایمانش او را 

ت وادار مى ساخت كه امانت را در حق من رعایت كند، و یا نصرانى بود و حاكم او را ملزم به رعای

امانت نسبت به من مى كرد، ولى امروز )به علت عدم رعایت امانت و كثرت خیانت( جز با افراد 

 .معدودى مانند فلًن شخص و فلًن شخص معامله نمى كنم

الأمانة في الحدیث هي )می گوید: پیرامون این حدیث رحمه الله  یبیوجه استدلال از این حدیث: امام ط

اتِ{ الآیة وهي عین الإیمانالأمانة المذكورة في قوله تع و  م  ل ى السَّ ة  ع  ان  ا الأ م  ضْن  ر  ا ع   1.(الى: }إنَّ

ا عَرَضْنَا }ترجمه: امانت در حدیث همان امانتی است که در این قول الله متعال تذکر داده شده است:  إِنَّ

 (2){....مَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَالجِبَالِ الأمََانَةَ عَلَى السَّ 

 و تکالیف شرعی را به آسمانها، زمین و کوه ها عرضه داشتیم. ترجمه: ما فرایض

 و آن عین ایمان است.

 صفت اساسی مؤمنفرع سوم: امانت داری 

فرض ساخت، پس شخصی که امین است، آن بر مسلمانان  عمل کردن به امانت را اسلًمدین مقدس 

است و هم ادای امانت  شخص مطیع و فرمانبردار پروردگارش وهم ملتزم به تطبیق شریعت اسلًم

دلیل بر زیادت ایمان شخص است، از همین جهت مردم از شر او آرام می گردد و از خونها و اموال 

نْ أ بِي شان در امان می شوند و این همان مؤمن است، طوری که در حدیث شریف آمده است:  ع 

لَّم  ق ال   س  یْهِ و  ل  لَّى اللهُ ع  بِيِّ ص  نِ النَّ ة ، ع  یْر  هُ »: هُر  نْ أمِن  الْمُؤْمِنُ م  دِهِ، و  ی  انِهِ و  اسُ مِنْ لِس  لِم  النَّ نْ س  الْمُسْلِمُ م 

الِهِمْ  أ مْو  ائِهِمْ و  ل ى دِم  اسُ ع   (3)«.النَّ

                                       
لمحقق: عبد هـ(، شرح الطیبي على مشكاة المصابیح المسمى بـ )الكاشف عن حقائق السنن(، ا743شرف الدین الحسین بن عبد الله الطیبي ) - 1

 .3402ص  11م، ج  1997 -هـ  1417الریاض(، الطبعة: الأولى،  -الحمید هنداوي، الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز )مكة المكرمة 

 {.72}الاحزاب، آیه  - 2

الدین أبي الفضل بن شهاب ابن حجر رحمه الله می گوید: سند این حدیث صحیح است. . 8931مسند الإمام أحمد بن حنبل، رقم الحدیث  - 3

الناشر: مؤسسة الكتب الثقافیة ، المحقق: صبري عبد الخالق أبو ذر، مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد، حجر العسقلًني

 .790، رقم الحدیث م 1992هـ،  1412الطبعة: الأولى ، بیروت
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کسی  سلمانترجمه: از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: م

ر او شسالم باشد و مؤمن کسی است که خونها و اموال مردم از مردم از شر زبان و دستش است که 

 باشد. در امان

نْ ملً علی القاری در شرح این حدیث می گوید:  وجه استدلال از این حدیث:  امِلُ )م  الْمُؤْمِنُ( أ يِ الْك  )و 

ا ص  لوُهُ أ مِینًا و  ع  عْنِي ج  هُ، ی  ن  م  يِ ائْت 
هُ أ  لِم  ع  هُ النَّاسُ( : ك  الِ أ مِن  م  الِهِمْ( لِك  أ مْو  ائِهِمْ و  ل ى دِم  مْن  )ع 

ل ى أ  رُوا مِنْهُ ع 

تِهِ  ان  تِهِ  أ م  ان  مِ خِی  د  ع  تِهِ، و  ان  دِی   (1)(.و 

 ین که اوااز شر او در امان باشد( مثل علم بر کامل )کسی است که مردم مؤمن ترجمه: )مؤمن( یعنی 

ها و  بر خونگردانیده اند و از او در امان گردیده اند )امین است، یعنی مردم اورا به عنوان امین 

 اموال شان( از جهت کامل بودن امانت، دیانت و عدم خیانت او.

 که: امانت صفت ملائچهارمفرع 

الله متعال برای مراعات کننده گان امانت، وعده اجر و ثواب بزرگ و ستایش عظیم کرده است، اما 

همان تمام ملًئیکه به ادای امانت بشکل کامل قایم هستند، زیرا آنها نافرمانی الله متعال را نمی کنند و 

اعمال خیر بشکل که الله  عملی را انجام می دهند که به آنان دستور داده شده است و هم آنها از انجام

متعال دوست می دارد و از آن اعمال راضی می گردد خوشحال می شوند، الله متعال در مورد می 

 (2){.... لَا یَعْصُونَ اَلله مَا أمََرَهُمْ وَیَفْعَلوُنَ مَا یُؤْمَرُونَ }فرماید: 

 رزند.وند تأخیر نمی وترجمه: هیچ گاهی از خداوند نافرمانی نمی کنند و در اجرای فرامین خدا

حظه لل یک بنابراین، ملًئیکه با عبادت کامل بسوی پروردگار شان می شتابند و از اوامر الله متعا

 مخالفت

نمی کنند و با آنچه که امر شده اند بدون تأخیر اداء می کنند و آنها بر اجراء اعمال قادر هستند و  

 (3)برای آنها عاجزی از ادای فعل رخ نمی دهند.

 (4){.لَا یَسْبِقُونَهُ بِالقَوْلِ وَهُمْ بِأمَْرِهِ یَعْمَلوُنَ *  عِبَادٌ مُكْرَمُونَ الله متعال می فرماید: }

                                       
 .107ص  1ج  مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح،ملً علی القاری،  - 1

 {.6}التحریم، آیه  - 2

 1418دمشق، الطبعة : الثانیة ،  –وهبة بن مصطفى الزحیلي، التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج، الناشر : دار الفكر المعاصر  - 3

 .318 – 317ص  28هـ، ج 

 {.27}الانبیاء، آیه  - 4
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نان دارند، آمانبرترجمه: آنان بر گزیده خداوند اند که نزد او تعالی دارای مقامات عالی اند  و مطیع فر

چی سرپی بردار خداوند اند و از دستور اوحرف جز حرف خداوند نگویند و بگونه بندگان مؤدب فرمان

 نمی کنند.

هُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَیَفْعَلوُنَ مَا یُؤْمَرُونَ } همچنان الله متعال در مورد شان می فرماید:   (1){.یَخَافُونَ رَبَّ

 ترجمه: و از جلًل و عظمت خداوند بیم دارند و پیوسته اوامر اورا بجا می آورند.

ز صفات ملًئیکه است، مخصوصًا از صفت جبرئیل علیه السلًم که قرآن کریم را با این حال امانت ا

هُ بر قلب پیامبر امین محمد صلی الله علیه وسلم نازل نمود، الله متعال در موردش می فرماید: } وَإنَِّ

وحُ الأمَِینُ * عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ   (2){.مِنَ المُنْذِرِینَ * بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِینٍ  لَتَنْزِیلُ رَبِّ العَالَمِینَ * نَزَلَ بِهِ الرُّ

ن ، امیترجمه: این قرآن معجز از جانب پروردگار جهانیان فرستاده شده است، آن را حضرت جبرئیل

 دهی، اینببیم  آسمانها بر قلب تو فرستاده تا آن را حفظ کنی و به وسیله آیات آن تکذیب کننده گان را

 فصیح که زبان قریش است نازل شده است تا عذری برای آنان نمانند.قرآن به زبان عربی 

وحُ الأمَِینُ } رحمه الله در تفسیر این آیه  3امام طبرانی ل  اللهُ جبریل  می گوید: ) (4).{نَزَلَ بِهِ الرُّ زَّ أي ن 

 (5)(.بالقُرْآنِ وهو أمِیْنٌ 

 .مین بوددر حالی که جبرئیل یک شخص االله متعال جبرئیل را همرای قرآن نازل کرد، ترجمه: یعنی 

همچنان الله متعال جبرئیل امین علیه السلًم را به شخص امین و امانت دار توصیف کرده است، 

 6{.مُطَاعٍ ثَمَّ أمَِینٍ طوری که می فرماید: }

 .ترجمه: در عالم بالا فرشتگان از وی فرمان می برند و در رسانیدن وحی بر پیامبران امین است

                                       
 {.50}النحل، آیه  - 1

 {.195-192}الشعراء، آیه  - 2

 260طبرانی: أبو القاسم سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر، لخمي، طبراني، یکی از مفسرین، محدثین و فقیه زمانش بود، در سال  - 3

سالگی وفات  100هجری به عمر  360هجری قمری در طبریه شام متولد گردید، سپس به اصفهان آمد و در آنجا گزید تا این که در سال 

ای تالیفات کثیره بود، از جمله: المعجم الكبیر، المعجم الأوسط ، المعجم الصغیر، تفسیر القرآن العظیم وغیره. أبو العباس شمس الدین یافت، دار

هـ(، وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان، المحقق: إحسان 681أحمد بن محمد بن إبراهیم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي )المتوفى: 

 .407ص  2م، ج 1900، 0بیروت، الطبعة:  –س، الناشر: دار صادر عبا

 {.193}الشعراء، آیه  - 4

هـ(، تفسیر القرآن العظیم المنسوب للإمام الطبراني، 360سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني )المتوفى:  - 5

 .6ص  6بعة: الثانیة، ج القاهرة، الط –دار النشر: مكتبة ابن تیمیة 

 {.21}التکویر، آیه  - 6
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، [ صفـة لجبریل بالأمانـةأمَِینٍ فقوله تعالى : ]وجه استدلال از آیه: امام ابن کثیر رحمه الله می گوید: 

، كما زكى علیه السلًمووصف عظیم من الله رب العالمین بأن زكى عبده ورسوله الملًئكي جبریل 

 (1).بهذا الخلق الرفیع صلی الله علیه وسلمعبده محمد 

مِین   متعال }ترجمه: پس قول الله 
 ویف عظیم است، این یک توص { صفت برای جبرئیل بوسیله امانتأ 

لیه بزرگ است از جانب الله که پروردگار عالمیان است، بشکل که بنده و رسولش جبرئیل ملک ع

لند صلت بالسلًم را تزکیه نموده است، همان طوری که بنده اش محمد صلی الله علیه وسلم با این خ

 نموده است.مرتبه تزکیه 

 : امانت صفت انبیاءپنجمفرع 

امانت شرط اساسی برای برگزیدن پیامبران الهی و از بارزترین اخلًق شان بود، پس اگر آنها امین 

بر قوم شان نمی بودند و یا هم حریص به هدایت و ارشاد مردم نمی بودند، هر آیینه الله متعال امانت 

مخلوقاتش بود به آنها واگذار نمی کرد، الله متعال تمام پیامبران شان را که وظیفه رسالت برای هدایت 

و خودشان این صفت را به مردم  ت را داشتنداین صف که به سوی مردم ارسال نموده است، خودرا

... وَجَاءَهُمْ : }حکایت از موسی علیه السلًم می کند اقرار و اعتراف می کردند، طوری که الله متعال

وا إلَِيَّ عِبَادَ اِلله إنِِّي لَكُمْ رَسُولٌ أمَِینٌ *  رَسُولٌ كَرِیمٌ   (2){.أَنْ أدَُّ

م کلی ، موسیترجمه: پیامبر بزرگواری از لحاظ نسب و حسب گرامی ترین بندگان خدا بحساب می آمد

ی ن پیامبرمرید، به سراغ آنان آمد، بدانان گفت: بندگان خدا را از شکنجه رها کنید و به من واگذا الله

 امانتدار در مسأله وحی و خیرخواه شما هستم، حرف هایم را پذیرا شوید.

ي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أمَِینٌ می فرماید: } در باره هود علیه السلًم همچنان الله متعال  (3){.أبَُلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّ

ر تم و دخیرخواه شما هسترجمه: و من اوامر خدا را بشما ابلًغ می دارم و در این دعوت دلسوز و 

 آنچه می گویم یکرنگ و امانت دار هستم.

أي إني رسول من الله ابن کثیر رحمه الله پیرامون تفسیر این آیه می گوید: )وجه استدلال از این آیه: 

على تبلیغ هذه  رأمین فیما بعثني به ، أبلغكم رسالات ربي ولا أزید علیها ولا أنقص ومأمو إلیكم

 (1)(.الرسالة

                                       
 .  615ص  3تفسیر القرآن العظیم ، لابن كثیر، ج  - 1
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ر ن اواممو شما هستم، در آنچه مبعوث شده ام امین هستم ترجمه: یعنی من از جانب الله رسول بسوی 

 دیده ام.ور گر، نه از آن زیاد و نه کم می کنم و بر تبلیغ این رسالت مأمدارم یخدا را بشما ابلًغ م

ست، ارده کیاد آوری  تعداد از پیامبران الهی که به امانت توصیف گردیده اند و قرآن کریم از آنها

 قرار ذیل اند:

 نوح علیه السلام -1

نوح علیه السلًم مدتی زیادی را در بین قوم شان سپری کرد و آنها را دعوت بسوی عبادت الله متعال 

که پروردگار عالمیان است می داد، ولی با نوح علیه السلًم جز تعداد اندک، اکثریت شان ایمان 

بَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِینَ ) فرماید: }نیآوردند، الله متعال می  قُونَ 105كَذَّ ( إذِْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ ألََا تَتَّ

َ وَأَطِیعُونِ )107( إنِِّي لَكُمْ رَسُولٌ أمَِینٌ )106)
قُوا اللهَّ ( وَمَا أَسْألَكُُمْ عَلَیْهِ مِنْ أَجْرٍ إنِْ أَجْرِيَ 108( فَاتَّ

 (2){. (109 الْعَالَمِینَ )إلِاَّ عَلَى رَبِّ 

رستش ا در پقوم نوح پیامبر شان را تکذیب کردند، بدانگاه که برادرشان نوح بدیشان گفت: آیترجمه: 

ز اید و بتان از عذاب خداوند نمی ترسید؟ من برای شما خیرخواه و امین هستم، از عذاب خدا بترس

ند از ز خداوشما نمی خواهم، پاداش خودرا جز اامر من فرمان برید و در برابر تبلیغ خود پاداشی از 

 .کسی نمی خواهم

نوح علیه السلًم قومش را به وعظ، نصیحت و ارشاد با زبان خودشان دعوت می کرد و از عذاب الله 

متعال بیم می داد و بسوی رحمت و رضایت الله متعال فرا می خواند، الله متعال درمورد می فرماید: 

ي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ قَالَ المَلََُ مِنْ } ا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِینٍ * قَالَ یَا قَوْمِ لَیْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّ  قَوْمِهِ إنَِّ

ي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اِلله مَا لَا تَعْلَمُونَ   (3){.العَالَمِینَ * أبَُلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّ

لسلًم لیه اترجمه: اشراف قوم او گفتند: ما تو را بدور از حق و در گمراهی آشکار می بینیم، نوح ع

راقب گفت: ای قوم من! من گمراه نیستم اما من فرستاده پروردگار شما هستم که مالک امور و م

ه کی را احوال شماست، پیام خدا را بشما ابلًغ می کنم و خیرخواه شما هستم و برخی از امور غیب

 شما نمی دانید، من می دانم.

                                                                                                                        
 .  356ص  3تفسیر القرآن العظیم ، لابن كثیر، ج  - 1
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ي وَأَنْصَحُ لَكُمْ } آیه در تفسیر این (1)امام فخر رازی لِّغُ می گوید: ) {أبَُلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّ عْن ى: أ نِّي أبُ  الْم  و 

دْعُوكُمْ إِ 
أ  بِ الْأ صْل حِ و  ِ ثُمَّ أرُْشِدُكُمْ إلِ ى الْأ صْو  الیِف  اللهَّ ك  هُ إلِ یْكُمْ ت  ا أحُِبَّ انِي وأحب إلِ یْكُمْ م  ع  ا د  ل ى م 

فْسِي  (2).(لنِ 

الح صترجمه: معنا: من تکالیف الهی را به شما ابلًغ می کنم، سپس شما را برای رسیدن اعمال 

ا رهنمای می کنم و شما را بسوی چیزی که مرا دعوت نمود، دعوت می کنم و دوست دارم به شم

 دارم.آنچه را که برای خود دوست 

که  طوری یعني نوح علیه السلًم قوم خودرا مخاطب قرار داد و فرمود: ای قوم من! من گمراه نیستم

و  نمک یغ مخدا را بشما ابلً یامپشما گمان دارید، بلکه من رسول از طرف پروردگار عالمیان هستم، 

از  ختی بیاید ومن برای شما شخص نصیحت کننده و امانت دار هستم، تا برای شما صلًح و نیک ب

 بدبختی و شقاوت

 (3)دور گردید و الله برای من چیزی را تعلیم داده است که شما نمی دانید. 

 علیه السلامهود  -2

هود علیه السلًم قومش را که بنام عاد یاد می گردید بسوی عبادت الله یکتا دعوت داد و از پرستش 

بَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِینَ ) } بت ها ممانعت کرد، طوری که الله متعال حکایت می کند: ( إذِْ قَالَ لَهُمْ 123كَذَّ

قُونَ ) َ وَأَطِیعُونِ )125( إنِِّي لَكُمْ رَسُولٌ أمَِینٌ )124أَخُوهُمْ هُودٌ ألََا تَتَّ
قُوا اللهَّ ( وَمَا أَسْألَكُُمْ 126( فَاتَّ

 (4){. (127الْعَالَمِینَ )عَلَیْهِ مِنْ أَجْرٍ إنِْ أَجْرِيَ إلِاَّ عَلَى رَبِّ 

در  یاگفت: آ یشانبد هودکردند، بدانگاه که برادرشان  یبشان را تکذ انیامبرپ عادقوم ترجمه: 

 یدهستم، از عذاب خدا بترس ینو ام یرخواهشما خ یمن برا ید؟ترس یپرستش بتان از عذاب خداوند نم

خواهم، پاداش خودرا جز از  یاز شما نم یخود پاداش یغو در برابر تبل یدو از امر من فرمان بر

 خواهم. ینم یاز کس پرودگار عالمیان
                                       

، محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین، تیمي، بكري، أبو عبد الله، فخر الدین، رازيّ، م( 1210 - 1150هـ =  606 - 544فخر رازي: ) - 1

یکی از امامان مفسرین در زمانش بود، اصلش از طبرستان و تولدش در ریّ شده است، از همین جهت برایش ابن خطیب الريّ گفته می شد، 

د، دارای تالیفات زیاد است از جمله: مفاتیح الغیب، لوامع البینات في شرح أسماء الله تعالى والصفات، معالم أصول الدین در هرات وفات نمو

هـ( ، طبقات الشافعیة، تحقیق: كمال یوسف 772وغیره. عبد الرحیم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعيّ، أبو محمد، جمال الدین )المتوفى: 

 .  33ص  5م، ج 2002شر: دار الكتب العلمیة، الطبعة: الأولى الحوت، بیروت، النا

مفاتیح الغیب = ، هـ(606محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمي أبو عبد الله الرازي الملقب بفخر الدین الرازي خطیب الري )المتوفى:  - 2

 .297ص  14، ج هـ 1420 -الثالثة الطبعة: ، بیروت –الناشر: دار إحیاء التراث العربي ، التفسیر الكبیر

 .63م، ص 1985، 15عفیف عبد الفتاح طبارة، مع الأنبیاء في القرآن الكریم، دار العلم للملًیین، بیروت، لبنان، الطبعة:  - 3

 {.65}الاعراف، آیه  - 4
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، حتی هود علیه السلًم را تحقیر تاثیر پذیر نگردید مردم عاداین دعوت های پیهم هود علیه السلًم به 

و توهین کردند و به سفاهت، دروغ و خیانت توصیف کردند، ولی هود علیه السلًم این تهمت نادرست 

باطل شان را رد نموده و برای شان می گفت: من رسول از جانب پروردگار هستم و پیام الله متعال و 

  (1)را بشما ابلًغ می کنم و من یک نصیحت کننده امانت دار هستم.

ا لَنَرَاكَ فيِ سَفَاهَ الله متعال در  مورد می فرماید: } كَ مِنَ قَالَ المَلََُ الَّذِینَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إنَِّ ا لَنَظُنُّ ةٍ وَإنَِّ

ي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ العَالَمِینَ *  الكَاذِبِینَ  ي وَأَنَا لَكُمْ *  قَالَ یَا قَوْمِ لَیْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّ أبَُلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّ

 (2){.نَاصِحٌ أمَِینٌ 

دعای ا در اهی می بینیم و ما توراشراف و رؤسای قوم او گفتند: ما تورا دچار بیخردی و ابلترجمه: 

ایتی رسالت دروغگو می پنداریم، هود گفت: ای قوم من! هیچگونه کم خردی درمن نیست ولی من هد

ین در ا را از جانب پروردگار جهانیان بشما آورده ام و من اوامر خدا را بشما ابلًغ می دارم و

 هستم.دعوت دلسوز وخیرخواه شما هستم و در آنچه می گویم امین 

أمین على می گوید: ) {وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أمَِینٌ }رحمه الله در تفسیر این جزء از آیه  (3)ابن قیّم جوزی

 (4).(: كنت فیكم أمیناً قبل الیوموقیلالرسالة. 

ار دمانت ترجمه: امانت دار بر رسالت خود هستم، و گفته شده است: من در بین شما پیش از امروز ا

 بودم.

 علیه السلامصالح 

الله متعال پیامبرش صالح علیه السلًم را بسوی قوم ثمود روان کرد، صالح علیه السلًم مردم ثمود را 

که ذات یکتا و بی همتا به عبادت الله متعال و ترک پرستش بت دعوت نمود و این که الله متعال را 

                                       
 .210ص  1تفسیر البیضاوی، ج  - 1

 {.68 – 66}الاعراف، آیه  - 2

، شمس الدین أبو عبد الله، الجوزیة، الحنبلي   - 3 رعِي  الدمشقي  دُ بنُ أبي بكرِ بنِ أیوب  بنِ سعدِ بنِ حُریز  الزَّ (، یکی از 751-691 )ابن قیِّم، محمَّ

ه است از جمله: بزرگترین شاگردان ابن تیمیه رحمه الله بود، در فقاهت و علم در عصرش بی نظیر و حنبلی مذهب بود، تألیفات زیاد کرد

، معجم أصحاب  وِيِّ د  الأمُ  مَّ وِي بنِ مُح  د  شیخ الإسلًم ابن تهذیب سنن أبي داود، سفر الهجرتین وباب السعادتین، و غیره. ولیدُ بنُ حُسْنيِ بنِ ب 

لًمي، زین الدین عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن . 136ص  1هـ، ج 1430تیمیة، بیروت، الناشر: دارالفکر،  الحسن، البغدادي، ثم الس 

، الریاض –الناشر: مكتبة العبیكان ، عبد الرحمن بن سلیمان العثیمین، المحقق: ذیل طبقات الحنابلة، هـ(795الدمشقي، الحنبلي )المتوفى: 

 .171ص  5، ج م 2005 -هـ  1425الطبعة: الأولى، 

، المحقق: عبد الرزاق المهدي، زاد المسیر في علم التفسیر، هـ(597فى: جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي )المتو - 4

 .133ص  2، ج هـ 1422 -الطبعة: الأولى ، بیروت –الناشر: دار الكتاب العربي 
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قُونَ إذِْ قَالَ است عبادت کنند، الله متعال در مورد می فرماید: } إنِِّي لَكُمْ  * لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالحٌِ ألََا تَتَّ

قُوا اَلله وَأَطِیعُونِ *  رَسُولٌ أمَِینْ  وَمَا أَسْألَكُُمْ عَلَیْهِ مِنْ أَجْرٍ إنِْ أَجْرِيَ إلِاَّ عَلَى رَبِّ العَالَمِینَ * *  فَاتَّ

اتٍ وَعُ *  أَتُتْرَكُونَ فيِ مَا هَاهُنَا آمَِنِینَ  وَتَنْحِتُونَ مِنَ الجِبَالِ *  وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِیمٌ *  یُونٍ فيِ جَنَّ

قُوا اَلله وَأَطِیعُونِ *  بُیُوتًا فَارِهِینَ   (1){.فَاتَّ

 جز اورا ید کهترجمه: بدانگاه که صالح علیه السلًم بدانان گفت: آیا از عذاب و انتقام الهی نمی ترس

رابر بن در امبر امین هستم، از خدا بترسید و از من اطاعت کنید، مپرستش می کنید! من برای شما پی

ین رار اداوند از کسی نمی طلبم، تکتبلیغ رسالت مزدی از شما نمی خواهم و پاداش خودرا جز از خ

ه کودرا خآیات بیانگر آن است که پیامبران هدف واحد را دنبال می کنند و هر پیامبری هدف رسالت 

رها  یدانهشد، اعلًم می دارد، آیا خداوند شما را در ناز و نعمت های دنیا جاوسعادت بشریت می با

رزمین ا و سمی کند و انگار که مرک به سراغ نمی آید، آیا خداوند شمارا در این باغها و چشمه ساره

ت ها های پر از کشت و نخلستان های دارای میوه های رسیده رها خواهد کرد؟ ودر مورد این نعم

نیاز  ال کهشما نخواهد کرد؟ و دردل کوه ها سرمستانه و هوا پرستانه خانه می تراشید در ح سوای از

 و از حرف های خیرخواهانه من اطاعت کنید. به سکونت در آن ندارید، از خدا بترسید

یخبرهم بأنه مرسل من الله تعالى إلیهم وأمین على )ابوبكر الجزائری در تفسیر این آیات می گوید: 

وأخبرهم بكل صراحة أنه لا یطلب مهم أجراً على التبلیغ وإنما الأجر من الله رب  الله رسالة

  (2).(العالمین

و بر  ه استترجمه: صالح علیه السلًم به آنان خبرداد که از طرف الله متعال بسوی آنان فرستاده شد

ز آنها اداش اتبلیغش مزد و پرسالت الله متعال امین است و هم آنها را با صراحت خبر داد که از این 

 .که پروردگار عالمیان است طلب نمی کند و شکی نیست که اجر از طرف الله متعال است

 لوط علیه السلام -3

الله متعال پیامبر خود لوط علیه السلًم را به امانت در تبلیغ رسالت توصیف نموده است، وقتی که 

هدایت و رشد است دعوت نمود و از فساد که قومش را به بجا آوری اوامر الله متعال که در آن 

مخالف نظام طبیعت و فطرت سلیم است منع نمود، ولی آنها از دعوت لوط علیه السلًم سرپیچی 

                                       
 {.150 – 143}الشعراء، آیه  - 1
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ای که فطرت ند و زنان شان را ترک کردند، در جنمودند و اعمال فحشا را در مردان انجام می داد

بَتْ قَوْمُ }، الله متعال در مورد می فرماید: سلیم تقاضای همبستر شدن ذکور با اناث را می کردند كَذَّ

قُونَ *  لوُطٍ المُرْسَلِینَ  ي لَكُمْ رَسُولٌ أمَِینٌ *  إذِْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لوُطٌ أَلَا تَتَّ قُوا اَلله وَأَطِیعُــــونِ *  إِنِّ *  فَاتَّ

كْرَانَ مِنَ العَالَمِینَ *  عَلَى رَبِّ العَالَمِینَ وَمَا أَسْألَكُُمْ عَلَیْــهِ مِنْ أَجْرٍ إنِْ أَجْرِيَ إلِاَّ   (1){.أَتَأتُْونَ الذُّ

ن گفت: بدانا قوم لوط پیامبرشان لوط علیه السلًم را تکذیب کردند، بدانگاه که برادرشان لوطترجمه: 

خدا ز استم  آیا از عذاب خداوند نمی ترسید که جز اورا پرستش می کنید! من برای شما پیامبر امین ه

ش پادا وبترسید و از سخنان من اطاعت کنید و من در مقابل تبلیغ رسالت از شما مزدی نمی خواهم 

عنی: ارد یدخودرا جز از پروردگار جهانیان از کسی نمی طلبم، استفهام انکاری جنبه هشدار و توبیخ 

 اید؟. لودهننگین آ آیا با مردان به همجنسگرایی می پردازید و در میان جهانیان تنها شما بدین کار

لوط علیه السلًم در قسمت امر به معروف و نهی از منکر امین بود و از تجاوز آنها برمردان و ترک 

کردن همسران شان شدیدًا منع نمود و برای شان توضیح داد که با زنان تان همبستر شوید که نسل تان 

آنها از این کار دست بردار نشدند تا ند، ولی اعمال حیوانی که لواط است دور شوگسترش نموده و از 

  (2)که عذاب الهی آنها را نابود ساخت. این

 شعیب علیه السلام -4

بعد از این که الله متعال اهل مدین را هلًک نمود و شعیب علیه السلًم و کسانی که با ایمان آورده 

د تا آنها را دعوت بودند نجات داد، الله متعال شعیب علیه السلًم را بطرف اصحاب ایکه روان نمو

بَ أَصْحَابُ الأَیْكَةِ المُرْسَلِینَ ، طوری که الله متعال از واقعه چنین حکایت می کند: }نماید إذِْ قَالَ *  كَذَّ

قُونَ  ي لَكُمْ رَسُولٌ أمَِینٌ *  لَهُمْ شُعَیْبٌ أَلَا تَتَّ قُوا اَلله وَأَطِیعُونِ *  إنِِّ مِنْ أَجْرٍ إِنْ وَمَا أَسْألَكُُمْ عَلَیْهِ *  فَاتَّ

*  وَزِنُوا بِالقِسْطَاسِ المُسْتَقِیمِ *  أَوْفُوا الكَیْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ المُخْسِرِینَ *  أَجْرِيَ إلِاَّ عَلَى رَبِّ العَالَمِینَ 

اسَ أَشْیَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الَأرْضِ مُفْسِدِینَ   (3){.وَلَا تَبْخَسُوا النَّ

حاب ایکه پیامبرشان شعیب علیه السلًم را تکذیب کردند، بدانگاه که شعیب بدانان ترجمه: ساکنان اص

گفت: آیا از عذاب خدا نمی ترسید، من برای شما رسول امین هستم، از خدا بترسید و از من اطاعت 

کنید، من در مقابل تبلیغ رسالت مزدی از شما نمی خواهم و پاداش خودرا جز از خداوند نمی طلبم، 

یمانه ووزن حقوق مردمان را به تمام و کمال بدهید و از زمره کم فروشان مباشید و اجناس و در پ

                                       
 {.165 – 160}الشعراء، آیه  - 1
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اشیاء را با ترازوی راست و صحیح وزن کنید و به وسیله غصب، غبن و...از حقوق مردمان 

 و انواع از فساد را براه میاندازید.مکاهید

ي لَكُمْ رَسُولٌ أمَِینٌ }ادر تفسیر این آیه  سُولٌ من عنده سبحانه أ مِینٌ مبلغ شده است: ) گفته{ نِّ إنِِّي ل كُمْ ر 

 (1)(.إلیكم أمانته

 وی شمااز نزد الله سبحانه و تعالی هستم، امانت دار هستم، یعنی بس شما رسول یمن براترجمه: 

 امانت الهی ابلًغ کرده می شود.

 یوسف علیه السلام -5

 د، همهها است از طفولیت تا این که وفات می کنزندگی یوسف علیه السلًم پر از تکالیف و مشقت 

م ر تمامشقت ها را موفقانه سپری می کند و از خود درسهای بزرگ برای مان می گذارد، از جمله د

عرصه های زندگی امانت را مراعت می کرد، می توان گفت سخت ترین حالاتی که یوسف علیه 

تعال  ماللهن سه حالت با امانت، صبر و توکل بر السلًم در زندگی دید سه حالت بود که از هر سه ای

 موفقانه بیرون آمد، این سه حالت قرار ذیل اند:

 و برادرانش الف: یوسف علیه السلام

دستور قتل یوسف را صادر نمودند، در حالی که یوسف طفل بود و برادران یوسف علیه السلًم 

تا اورا به چاه بیاندازند و این کار را  توانای و قدرت دفاع از خود را نداشت، سپس اتفاق کردند

کردند، یوسف علیه السلًم با توکل بر الله از چاه سالم بدر آمد، سپس کاروان تجارتی آمد و اورا با 

ا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ یَجْعَلوُهُ فِي غَیَابَةِ خود به مصر بردند، الله متعال در مورد می فرماید: } فَلَمَّ

هُمْ بِأمَْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا یَشْعُرُونَ الجُبِّ  ئَنَّ  (2){.وَأَوْحَیْنَا إلَِیْهِ لَتُنَبِّ

د و به یافگننچون اورا از پدرش بردند و دور ساختند و تصمیم گرفتند که اورا به ژرفای چاه بترجمه: 

نان د و آخواهیم کریوسف الهام کردیم که در آینده برادرانت را از کاری که در حق تو کردند آگاه 

 فهمند که تو برادر ایشان هستی. نمی

 

                                       
الفواتح الإلهیة والمفاتح الغیبیة الموضحة للكلم القرآنیة والحكم ، هـ(920نعمة الله بن محمود النخجواني، ویعرف بالشیخ علوان )المتوفى:  - 1

 .51ص  2، ج م 1999 -هـ  1419الطبعة: الأولى، ، الغوریة، مصر -الناشر: دار ركابي للنشر ، الفرقانیة
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 مصر و مکر زن عزیزیوسف : ب

 زفضیلت امانت بشکل واضح در تعامل یوسف علیه السلًم همرای مکر، فریب، هوا وهوس زن عزی

مصر سه طرح و برنامۀ را بر علیه یوسف علیه السلًم  عزیز مصر ظاهر می گردد، بشکل که زن

بستن  -2خواستن كار ناشایسته از یوسف علیه السلًم  -1می سنجد، که این سه طرح عبارت اند از 

، در مقابل مصر برای انجام کار ناشایسته با یوسف علیه السلًم عزیز زن آمادگی -3هفت دروازه 

سف علیه السلًم سه پاسخ دیگر که بیان گرعفت، امانت و این سه طرح و هوس زنی عزیز مصر، یو

، یعنی به معـاذ الله إنه ربي -1عزیر مصر می دهد، که این سه عبارت اند از  به زن است، لتیفض

احسن مثوای، یعنی زندان بهترین جای برای من است.  -2الله پناه می برم که او پروردگار من است. 

 (1)یعنی ظالمان هیچ وقت با طرح هایشان کامیاب نمی شوند.، إنه لا یفلح الظالمون -3

وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَیْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الله متعال این موضوع را چنین به تصویر می کشد: }

ي أَحْسَنَ مَثْوَايَ  هُ رَبِّ المُِونَ الأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَیْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اِلله إنَِّ هُ لَا یُفْلِحُ الظَّ  (2){.إنَِّ

م ترجمه: همسر عزیز مصر که یوسف در خانه او بود، از آن حضرت تقاضای همبستری کرد و آرا

 کم بست ورا بر خود و یوسف مح خانه ها وازهو در و کلیه وسایل را بکار بست اورا فراخواند آرام

و که وهر تاین کار زشت به الله پناه می برم، ش گفت: نگرانی وجود ندارد، بیا جلو. یوسف گفت: از

سردار من است، مرا گرامی داشته، پس چگونه ممکن است به ناموس او خیانت روا دارم؟ و 

ا می دی روستمگاران به اهداف شان نایل نخواهند شد، از زمره آنان است کسانی که در برابر نیکی ب

 دارند.

بِّي أ  در تفسیر این آیه  هُ ر  ( )إنَِّ اي  ثْو  ن  م  هُ گفته شده است: )حْس  ال ى  -أ يْ إنَِّ ع  ن   -ت  ليِ  أ مْرِي كُلِّهِ، أ حْس  و 

عْصِمُنِي ی  ةِ، ف هُو  یُعِیذُنِي و  ان  ی  الصِّ ةِ و  ان  نِي ل هُ مِن  الْأ م  فَّق  ا و  كُمْ ليِ بِم  ر  خَّ س  كُمْ و  ق امِي عِنْد  انِهِ  م  مِنْ عِصْی 

تِكُمْ  ان  خِی   (3)(.و 

من است، بهترین جایگاه نزد شما دارم و شما را برای من  یعنی الله متعال کارساز تمام امرترجمه: 

آنچه که توفیق داد از قبیل امانت و صیانت مسخر نمود، پس الله متعال من را از نافرمانی  بوسیله

 کردن و خیانت کردن نسبت به شما پناه می دهد و نگاه می دارد. 

                                       
م، 2007 -هـ 1428عصام العبد زهد وزكریا إبراهیم الزمیلي، أسالیب البیان في القرآن والسنة، دار المقداد للطباعة، حلب، الطبعة الاولی،  - 1
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  .سلام و سختي زندانج: یوسف علیه ال

یوسف علیه السلًم بسبب دروغ، تهمت و بهتان در زندان انداخته شد و در آنجا سالها باقی ماند، تا 

ا }، الله متعال از این حادثه چنین حکایت می نماید: آنکه برائت یوسف علیه السلًم ظاهر گردید فَلَمَّ

هُ مِ  أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفرِِي  یُوسُفُ  *  نْ كَیْدِكُنَّ إِنَّ كَیْدَكُنَّ عَظِیمٌ رَأىَ قَمِیصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إنَِّ

كِ كُنْتِ مِنَ الخَاطِئِینَ   (1){.لذَِنْبِكِ إنَِّ

نان زما ترجمه: هنگامی که شوهرش دید، پیراهن او از پشت پاره شده، گفت: این کار از نیرنگ ش

 ی بزرگیعنی: نیرنگ شما زنان بخاطر نجات از نقشه هایتان بسی است، است، تاکید برای جمله قبل

 است.

زنان در پیش ملک مصر بشکل صریح به برائت یوسف امین و صدیق علیه السلًم اعتراف و سپس 

اشَ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إذِْ رَاوَدْتُنَّ یُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قلُْنَ حَ اقرار کردند، الله متعال در مورد می فرماید: }

هُ لَمِنَ لِله مَا عَلمِْنَا عَلَیْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَتِ امْرَأةَُ العَزِیزِ الآَنَ حَصْحَصَ الحَقُّ أَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَ  إنَِّ

ادِقِینَ  ي لَمْ أَخُنْهُ بِالغَیْبِ وَأَنَّ اَلله لَا یَهْدِي كَیْدَ الخَائِنِینَ *  الصَّ  (2){.ذَلِكَ لِیَعْلَمَ أَنِّ

ما شترجمه: ملک مصر زنان را همراه باهمسر عزیز احضار کرد و بدانان گفت: جریان کار خطیر 

دی را وسف بیبدانگاه که یوسف را به ارتکاب زنا فرا خواندید، چگونه است؟ گفتند: پناه بخدا ما از 

سوی بو همسر عزیز گفت: اکنون حق آشکار گردید، این من بودم که اورا با نیرنگ  یمسراغ ندار

ق خویش خواندم و او از هرگونه خیانت پاک و در این سخن خود: زن مرا بسوی خود خواند صاد

ن در ماست، این کار را که فرستاده ملک را برگشتاندم بدان خاطر کردم تا عزیز مصر بداند که 

هدف  ن را بهآلوده نساختم و اینکه خداوند خائنااو را و خیانت نورزیدم ودامن عفت غیابش به همسر ا

 نمی رساند و نیرنگ شان را راست نمی سازد.

ص  الحق{ أي ظهر وانكشف الحق در تفسیر این آیه گفته شده است:  صْح  }ق ال تِ امرأت العزیز الآن ح 

ن نَّفْسِ  هُ ع  دْت  او  اْ ر  هُ ل مِن  الصادقین{ أي أنا التي أغریتُه ودعوتُهوبان بعد خفائه }أ ن  إنَِّ إلى نفسي وهو  هِ و 

وهذا اعتراف صریحٌ ببراءة یوسف على « هي راودتني عن نفسي»بريءٌ من الخیانة وصادقٌ في قوله 

عْل م  أ نِّي ل مْ أ خُنْهُ بالغیب{ الأظهر أن هذا من كلًم یوسف قاله لمّا وصل ه براءة رءوس الأشهاد }ذلك لیِ 

                                       
 {.29 – 28}یوسف، آیه  - 1

 {.52 – 51}یوسف، آیه  - 2
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النسوة له والمعنى ذلك الأمر الذي فعلتُه من ردّ الرسول حتى تظهر براءتي لیعلم العزیز أني لم أخنه في 

هْدِ  أ نَّ الله لا  ی  یْد  الخائنین{ أي لا یوفق الخائن ولا یسدّد خطاه یزوجته في غیبته بل تعففت عنها }و   (1)(.ك 

 ح شد،ترجمه: همسر عزیز گفت: اکنون حق ظاهر و آشکار گردید و بعد از خفاء و پنهان بودن واض

خن ساین من بودم که اورا با نیرنگ بسوی خویش خواندم و او از هرگونه خیانت پاک و در این 

نی خود: زن مرا بسوی خود خواند، صادق است. و این اعتراف صریح همسر عزیز دلیل بر پاکدام

ز اف است که در حضور جمعی از مردم اعلًم داشت. از ظاهر کلًم بر می آید که این جمله یوس

ا که سخنان یوسف است و بعد از آنکه خبر برائت وی از جانب زنان برایش رسید گفت: این کار ر

یانت او خ فرستاده شاه را برگشتاندم بدان خاطر کردم تا عزیز مصر بداند که من در غیابش به همسر

نگ و نیر آلوده نساختم و اینکه خداوند خاینان را به هدف نمی رساند او را  ورزیدم و دامن عفتن

 شان را راست نمی سازد.

وقتی که امانت، برائت و عفت یوسف علیه السلًم در نزد ملک مصر ظاهر شد، در این وقت تمایل 

ه السلًم خواست تا یک ملک مصر به یوسف علیه السلًم بیشتر گردید و ملک مصر از یوسف علی

مقام بزرگی را در مصر بعهده گیرد، ولی یوسف علیه السلًم از ملک مصر می خواهد تا امور 

و این  بسپارد و برایش قدرت دهد تا در زمین مصر هرنوع تصرف نماید او اقتصادی مصر را به

 (2)ل در بنده های مخلصش می باشد.شأن الله متعا

كَ الیَوْمَ لَدَیْنَا }اید: الله متعال در مورد می فرم ا كَلَّمَهُ قَالَ إنَِّ وَقَالَ المَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّ

ي حَفِیظٌ عَلِیمٌ *  مَكِینٌ أمَِینٌ  أُ *  قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الَأرْضِ إنِِّ ا لِیُوسُفَ فِي الَأرْضِ یَتَبَوَّ نَّ وَكَذَلِكَ مَكَّ

 (3){.مِنْهَا حَیْثُ یَشَاءُ نُصِیبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِیعُ أَجْرَ المُحْسِنِینَ 

ترجمه: ملک گفت: یوسف را نزد من بیاورید تا از مقربان و خاصان خود قرار دهم، بعد ازآنکه 

که یوسف  امانت، عفت، شهامت، علم ودانش یوسف نزد ملک مسلم شد، این سخن را گفت. هنگامی

اورا درک کرد بدو گفت: را آوردند و با او سخن گفت و ملک فضل و کمال و هوشیاری و ذکاوت 

امروز تو نزد ما دارای منزلت و مورد اعتماد هستی، یوسف به ملک مصر گفت: مرا مسئول دارای 

رنامه بی سرزمین خود قرار بدار، من در مورد آنچه برایم می دهی بسی امانت دار و راجع به اجرا

آگاه هستم. و این چنین یوسف را در سرزمین مصر جادادیم و بعد از زندان و دشواریها بدو قدرت و 

                                       
، م 1997 -هـ  1417الطبعة: الأولى، ، القاهرة –طباعة والنشر والتوزیع الناشر: دار الصابوني لل، صفوة التفاسیر، محمد علي الصابوني - 1

 .51ص  2ج 

 .173 – 172مع الأنبیاء فی القرآن، ص العفیف عبدالفتاح الطباره،  - 2

 {.56 – 54}یوسف، آیه  - 3
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عزت بخشیدیم هر کجای که می خواست سکونت می گزید، چگونه که می خواست تصرف می کرد، 

ران و هرکس از بندگان مان را بخواهیم مشمول فضل و انعام خود قرار می دهیم و پاداش نیکو کا

 اطاعت گذاران را ضایع نمی سازیم، بلکه چند برابر می داریم.

 موسی علیه السلام -6

بَتِ أَ مَا یَا دَاهُ قَالَتْ إحِْ }در مورد امانت داری موسی علیه السلًم، الله متعال چنین حکایت می کند: 

 اسْتَأجِْرْهُ 

 (1){.إنَِّ خَیْرَ مَنِ اسْتَأجَْرْتَ القَوِيُّ الأمَِینُ  

 ان مانیکی از دختران شعیب علیه السلًم به پدرش گفت: ای پدر! اورا به چوپانی گوسفندترجمه: 

 بگمار، بهترین کسی را که بکار بگماری کسی است که نیرومند و امین باشد.

هُ إِ )می گوید:  در تفسیر این آیهرحمه الله  (2)وینح ابوحیان نَّ
امِعٌ، لِأ  كِیمٌ ج  مٌ ح  لً  ا ك  وْلهُ  ق  تِ و  ع  م  ا اجْت  ذ 

قْصُودُ  مَّ الْم  دْ ت  ، ف ق  مْر 
ةُ فيِ الْق ائِمِ بِأ  ان  الْأ م  ةُ و   (3)(.الْكِف ای 

ست اترجمه: این سخن حکیمانه و جامع است، زیرا شخصی که بکاری گماریده می شود همین بسنده 

 که او دارای کفایت و امانت باشد.

تِ : عبدالله بن مسعود رضی الله عنه می گوید ا أ ب  ى الَّتِي ق ال تْ : }ی  ةُ مُوس  احِب  ةٌ : ص  لً ث  اسِ ث  سُ النَّ أ فْر 

اء  إِ  تِهِ ؟ ق ال تْ : ج  یْتِ مِنْ قوَُّ
أ  ا ر  م  رْت  الْق وِي  الأ مِینُ{ ق ال  : و  أجْ  نِ اسْت  یْر  م  أجِْرْهُ إنَِّ خ  یْهِ اسْت  ل  ع  ل ى الْبِئْرِ و 

ذ   ا ك  ةٌ لا  یُقلِ ه  خْر  لْف هُ ، ص  ل نِي خ  ع  هُ ف ج  ام  تِهِ ؟ ق ال تْ : كُنْتُ أ مْشِي أ م  ان  أ یْتِ مِنْ أ م  ا ر  ا ، ق ال  : م  ه  ف ع  ا ف ر  ذ  ك  ا ، و 

                                       
 {.26}القصص، آیه  - 1

یَّان، غرناطي، أندلسي، جیاني، نِّفْزي، م(، محمد بن یوسف بن  1344 - 1256هـ =  745 - 654ابوحیان نحوی: ) - 2 علي بن یوسف ابن ح 

دًا أثیر الدین، أبو حیان، یکی از بزرگان علمای تفسیر، حدیث، نحو، تاریخ و لغت بود، در غرناطه تولد گردید، سپس به مالقه هجرت کرد و بع

به شهرت رسیده بود و از جمله این تالیفات: البحر المحیط في به قاهره مسکن گزید تا این که در آنجا وفات نمود، تالیفاتش در زمان خودش 

ص  2تفسیر القرآن، النهر اختصر به البحر المحیط، مجاني العصر في تراجم رجال عصره، طبقات نحاة الأندلس وغیره. وفوات الوفیات، ج 

 .145ص  6. شذرات الذهب، ج 208ص  1. فهرس الفهارس، ج 282

هـ(، البحر المحیط في التفسیر، المحقق: صدقي 745سف بن علي بن یوسف بن حیان أثیر الدین الأندلسي )المتوفى: أبو حیان محمد بن یو - 3

 .299ص  8هـ، ج  1420بیروت، الطبعة:  –محمد جمیل، الناشر: دار الفكر 
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ا ، أ   ن  نْف ع  ى أ نْ ی  س  اهُ ع  ثْو  ال  : }أ كْرِمِي م  یْثُ ق  احِبُ یُوسُف  ح  ص  أ بُوو  ل دًا{ و  هُ و  خِذ  تَّ كْر  وْ ن  خْ  ب  ل ف  حِین  اسْت 

ر     (1).عُم 

پدر! اورا  یامسر موسی علیه السلًم، که گفت: ه -1آگاه و زیرک ترین مردم سه کس بود: ترجمه: 

 ینمو ا یرومنداست که ن یکس یرا که بکار بگمار یکس ینگوسفندان مان بگمار، بهتر یبه چوپان

ز ده ا برداشت که جنیرومندی و درست کاری اورا چگونه دانستی؟ در پاسخ گفت: او سنگ ر باشد.

ر عقب فت: دنفر توان حمل او را ندارد و من هنگامی که همراه با او می آمدم از او جلو شد به من گ

د. جه نشمن بیا و راه را برایم راهنمایی کن ووقتی که برگشتم چشمانش را فرو گرفت و به من متو

ناسبی برای او تهیه بدار، شخصی که اورا از شهر مصر خریده بود به همسرش گفت: مکان م و -2

رزند نها فآشاید هنگامی که جوان شود بعضی از کارهای مارا بعهده بگیرد یا اورا فرزند بخوانیم و 

 گرفت.هنگامی که عمر رضی الله عنه را خلیفه  دیق رضی الله عنهصابوبکر ال -3نداشتند. 

 محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم -7

علیه وسلم به امانت داری و صداقت شهرت داشت، حتی مردم قریش در بین مردم محمد صلی الله 

به این موضوع دلالت  (2)اورا به صادق و امین لقب می دادند، طوری که قصه و حادثه حجر الاسود

می کند، همچنان مردم اموال شان را نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم به امانت و ودیعت می 

 (3)گذاشتند.

                                       
المعجم الكبیر، المحقق: حمدي بن عبد المجید هـ(، 360سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني )المتوفى:  - 1

این امام هیثمی رحمه الله می گوید: . 8829م، رقم الحدیث  1994 -هـ  1415القاهرة، الطبعة: الثانیة،  –السلفي، دار النشر: مكتبة ابن تیمیة 

 .17942أثر صحیح است. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، رقم الحدیث 

عبه اختلًف شدیدي بر سر گذاشتن حجرالاسود رخ داد به گونهاي که نزدیک بود خونریزي و جنگ صورت گیرد. و هنگام تجدید بناي ک - 2

آنها شرط کردند اولین کسي که وارد کعبه شود بین آنها قضاوت کند. و خداوند خواست كه آن كس پیامبر باشد. هنگامى كه از در مسجد وارد 

صلى الله علیه وسلم با حکمت و بصیرت از این جنگ  -ین است؛ و به حكمیّت وى خرسندیم. سپس محمد شد. فریاد برآوردند: این، ]داور[ ام

مانع شد و نظر داد که سنگ را وسط چادر بگذارند و با دست مبارک سنگ را در محلش گذاشت و از سران قبیله ها خواست كه هر كدام 

حجر مى رسد. آنان چنین كردند و پیامبر با دست خود آن را برگرفت و در جایش گوشه اى از آن را بگیرند و بلند كنند تا به محل نصب 

خورشید نصب نمود. این حكمیّت خردمندانه، از خون ریزى جلوگیرى كرد و تمام قبایل هم به آن خشنود گشتند. صفي الرحمن مبارکفوري، 

 .122گی پشاور، مکتبة القریشیة، ص ، محمدعلي لساني فشارکي، محله جن«الرحیق المختوم»نبوّت ترجمه فارسي 

مضان البوطي، فقه السیرة النبویة مع موجز لتاریخ الخلًفة الراشدة، الناشر: دار الفكر  - 3 عید ر   -دمشق، الطبعة: الخامسة والعشرون  –محّمد س 

 .178هـ، ص  1426
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ه وسلم قرآن را بالای خود عملی می کرد و دیگران را به ادای امانت تشویق و محمد صلی الله علی

وا الأمََانَاتِ إلَِى أَهْلِهَا }می نمود ، زیرا با این قول الله متعال عمل کرد:  ترغیب إنَِّ اَلله یَأمُْرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّ

اسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالعَدْلِ إِ  ا یَعِظُكُمْ بِهِ إنَِّ اَلله كَانَ سَمِیعًا بَصِیرًاوَإذَِا حَكَمْتُمْ بَیْنَ النَّ  (1){.نَّ اَلله نِعِمَّ

می  ما امرو خداوند بش خداوند شمارا امر به تادیه امانات به صاحبانش می کند !ای مؤمنانترجمه: 

داوند ند، خککند در داوریها بین مردم عدالت نمایید، چه بهتر است آنچه که خداوند برایتان حکم می 

 بر گفتار شما شنوا و بر کردارتان بینا است.

اع  »: از همین جهت پیامبر صلی الله علیه وسلم می فرماید ظِرِ السَّ ةُ ف انْت  ان  تِ الأ م  ع  ا ضُیِّ یْف  «. ة  ف إذِ  : ك   ق ال 

 : ا؟ ق ال  تُه  اع  ة  »إضِ  اع  ظِرِ السَّ یْرِ أ هْلِهِ ف انْت  د  الأ مْرُ إلِ ى غ  ا وُسِّ   (2)«.إذِ 

ود؟ هرگاه كه امانت ضایع شود، منتظر قیامت باش. وي پرسید: امانت چگونه ضایع مي شترجمه: 

اهلًن سپرده شوند، منتظر قیامت رمود: هرگاه كارها بدست نا ف -لى الله علیه وسلم ص -آنحضرت 

 باشید.

قوع ووجه استدلال از حدیث: در این حدیث مشخص و واضح گردید که پیامبر صلی الله علیه وسلم 

 ی امتقیامت را وقتی دانسته است که امانت ضایع گردید، بنابراین، این یک نوع تحذیر است برا

عت ه مرابیامبر صلی الله علیه وسلم دیگران اسلًمی تا هیچ وقت امانت را ضایع نکنند، وقتی که پ

 کردن امانت دعوت می کند، طبیعی است که خودش بطریقه اولی مراعت می کرد.

ند و خلًصه: واضح و آشکار گردید که امانت یکی از صفات برجسته و موفقیت پیامبران الهی بود

ردن کن شان را به مراعت آنها تا آخرین رمق حیات شان به این کار تلًش می کردند و هم پیروا

 امانت تشویق و ترغیب می کرد و حتی با نام امین مشهور می گردیدند.

 است مخصوص انسان: امانت ششمفرع 

یکی دیگر از فضیلت امانت آن است که امانت مخصوص انسان است، از همین جهت الله متعال می 

ا عَرَضْنَا الأمََانَةَ عَلَى } فرماید: مَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَالجِبَالِ فَأبََیْنَ أَنْ یَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا إنَِّ السَّ

هُكَانَ ظَلوُمًا جَهُولًا   (3){.الإِنْسَانُ إنَِّ

                                       
 {.58}النساء، آیه  - 1

 .59 صحیح البخاري، رقم الحىیثمحمد بن اسمعیل بخاری،  - 2

 {.72}الاحزاب، آیه  - 3
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ینی و ر سنگترجمه: ما فرایض و تکالیف شرعی را به آسمانها، زمین و کوه ها عرضه داشتیم آنها بناب

ان از حمل آن خود داری کردند و انسان آن را حمل نمود و بطور قطع انس شدت این بار امانت

 برخویشتن بسیار ستم روا می دارد و نسبت به عواقب امور بسیار نا آگاه است.

  ،الأمانة رــأم االلهعظّم  د:ر تفسیر این آیه می گویدوجه استدلال از آیه: راغب اصفهانی رحمه الله 

الأ رْضِ : ىــتعال الــق حيث ،انــالإنس خصائصن انه من وبي اتِ و  او  م  ل ى السَّ ة  ع  ان  ا الأ م  ضْن  ر  ا ع  }إنَِّ

انُ  ا الإنِْس  ل ه  م  ح  ا و  أ شْف قْن  مِنْه  ا و  ه  حْمِلْن  یْن  أ نْ ی  أ ب  الِ ف  الجِب  رِّ »و قال علیه السلًم: {. و  یْن  إلِ ى الْب  ةٌ یُؤدَّ ث  لً  ث 

لُ  حِمُ تُوص  الْف اجِرِ: الرَّ هْدُ یُوفَّ و  الْع  الْف اجِرِ، و  رِّ و  ى إلِ ى الْب  دَّ ةُ تُؤ  ان  الْأ م  ةً، و  ةً أ وْ ف اجِر  رَّ تْ ب  ان  رِّ  ك  ى بِهِ لِلْب 

الْف اجِرِ   رد يــف ذلك وليس ،فيه بوضعه أمر حيث ووضعه تودعــالمس استحفاظ الأمانة وتأدیة«. و 

نَّ  أمانة ذلك فكل ،ونفسه ماله من الإنسان به تعالى االله صــخ ما جميع في بل ،فقط الودیعة  عليه الله م 

ى مِن  } :تعالى قال ولذلك ،وضعه یجب ما حيث ویضعه ،حفظه یجب ما حيث بحفظه ر  إنَِّ اللهَّ  اشْت 

ة   نَّ ال هُم بِأ نَّ ل هُمُ الْج  أ مْو  هُمْ و   كلكم» وسلم: صلی الله علیه  الــق ذاــوله،[111 ةــالتوب]...{ الْمُؤْمِنِین  أ نفُس 

 (1)«.رعیته عن ؤولــمس وكلكم ،راع

ترجمه: الله متعال مسئله امانت را بزرگ دانسته است و بیان نموده است که امانت مخصوص و ویژه 

مَاوَاتِ وَالأرَْضِ انسان است، همان طوری که الله متعال می فرماید:  ا عَرَضْنَا الأمََانَةَ عَلَى السَّ }إنَِّ

  (2).فَأبََیْنَ أَنْ یَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِنْسَانُ{وَالجِبَالِ 

نی و ر سنگیما فرایض و تکالیف شرعی را به آسمانها، زمین و کوه ها عرضه داشتیم آنها بنابترجمه: 

  شدت این بار امانت از حمل آن خود داری کردند و انسان آن را حمل نمود.

ةً »ی الله علیه وسلم می فرماید: پیامبر صل چنانهم رَّ تْ ب  ان  لُ ك  حِمُ تُوص  الْف اجِرِ: الرَّ رِّ و  یْن  إلِ ى الْب  ةٌ یُؤدَّ ث  لً  ث 

الْف اجِرِ  رِّ و  هْدُ یُوفَّى بِهِ لِلْب  الْع  الْف اجِرِ، و  رِّ و  ى إلِ ى الْب  دَّ ةُ تُؤ  ان  الْأ م  ةً، و    (3)«.أ وْ ف اجِر 

                                       
ورة آل ــمن أول سالحسین بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب الأصفهاني أبو القاسم، التفسیر الراغب الاصفهانی، دراسةً و تحقیقًا،  - 1

 .1280ی، الناشر: دارالنفائس، القاهرة، ص عادل بن علي بن أحمد الشد، من سورة النساء 311عمران وحتى نهایة الآیة 

 {.72}الاحزاب، آیه  - 2

وْجِردي الخراساني، أبو بكر البیهقي )المتوفى:  - 3 هـ(، شعب الإیمان، حققه وراجع نصوصه 458أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخُسْر 

السلفیة ببومباي بالهند، الطبعة: وخرج أحادیثه: عبد العلي عبد الحمید حامد، الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزیع بالریاض بالتعاون مع الدار 

. أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شیبة الكوفي، المصنف في الأحادیث والآثار، الناشر : 4899م، رقم الحدیث  2003 -هـ  1423الأولى، 

صحیح و موقوف صحابی این روایت  طلیحی رحمه الله می گوید: .32855هـ، رقم الحدیث 1409الریاض، الطبعة الأولى ،  –مكتبة الرشد 

هـ(، الترغیب 535إسماعیل بن محمد بن الفضل بن علي القرشي الطلیحي التیمي الأصبهاني، أبو القاسم، الملقب بقوام السنة )المتوفى:  است.

محمد  .239حدیث م، رقم ال 1993 -هـ  1414القاهرة، الطبعة: الأولى  –والترهیب، المحقق: أیمن بن صالح بن شعبان، الناشر: دار الحدیث 
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كه وصل گردد به له رحم ص -1به نیکی و یا هم به بدی می گردد:  متوصل و ترجمه: سه چیز منجر

عهد که به  -3به نیکی و بدی می شود.  امانت متوصل -2نیکی متوصل می گردد و یا هم به بدی. 

 آن وفاء شود برای نیکی و بدی است. 

و این که گذاشته شود به همان شکل  ارتباط دارد به نگهداری کردن و حفظ محل آنبنابراین، امانت 

نموده است تا گذاشته شود و امانت تنها به برگرداندن ودیعت به صاحبش خلًصه نمی شود،  که امر

بلکه امانت  در تمام چیزهای که الله متعال آن را به انسان خاص ساخته است از قبیل مال و نفسش 

ال بر انسان احسان نموده است تا حفظ نماید در ارتباط دارد، پس تمام آنها امانت است که الله متع

، از همین جهت در جاهای که گذاشتن آن واجب است آن واجب است و گذاشته شودجاهای که حفظ 

ةَ...{ الله متعال می فرماید: َ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنفُسَهُمْ وَأمَْوَالَهُم بِأنََّ لَهُمُ الْجَنَّ
  (1).}إنَِّ اللهَّ

 جمه: خداوند در ازای بهشت جان و مال مجاهدین را خریداری کرده است.تر

نْ ر  »همچنان پیامبر صلی الله علیه وسلم می فرماید:  سْئُولٌ ع  كُل كُمْ م  اع  و  كُمْ ر 
تِهِ كُل   (2).«... عِیَّ

 .دشهر كدام از شما مسئول است، و از هریك از شما، درمورد زیر دستانش سؤال خواهد ترجمه: 

ان وجه استدلال از حدیث: در این حدیث واضح گردید که همه مسئولیت دارد و این مسئولیت هم

 امانت است.

 یفشر یثامانت در حد جایگاهمطلب دوم: 

 ست:همچنان در احادیث شریف برای امانت فضیلت های تذکر رفته است، که تفصیل آن قرار ذیل ا

 فرع اول: امانت علامه ایمان است

در لت و اهمیت امانت آن است که امانت علًمه و نشانه ایمان است، از همین جهت یکی از فضی

: حدیث شرف آمده است:  لَّم  إلِاَّ ق ال  س  یْهِ و  ل  لَّى اللهُ ع  بِي  اِلله ص  ا ن  ن  ب  ط  ا خ  : م  ال  الكِ  ق  سِ بْنِ م  نْ أ ن  لا  »ع 

لا  دِین   ة  ل هُ، و  ان  نْ لا  أ م  ان  لِم  هْد  ل هُ إیِم  نْ لا  ع   (3).«لِم 

                                                                                                                        
محمد بن صالح . نداشته باشد قابل استدلال است یننصوص د اکه تعارض ب یدر صورت یموقوف صحابصالح العثیمین رحمه الله می گوید: 

 .32، ص م 1994 -هـ  1415الطبعة: الأولى، ، الناشر: مكتبة العلم، القاهرة، مصطلح الحدیث، هـ(1421بن محمد العثیمین )المتوفى: 

 {.111}التوبة، آیه  - 1

 .893صحیح البخاری، رقم الحدیث محمد بن اسمعیل بخاری،  - 2

این حدیث صحیح است. محمد بن محمد بن سلیمان بن ابن طاهر السوسی رحمه الله می گوید: . 12383مسند احمد بن حنبل، رقم الحدیث،  - 3

وائِد، تحقیق وتخریج: أبو 1094الفاسي بن طاهر السوسي الردواني المغربي المالكي )المتوفى:  هـ(، جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزَّ
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 سول اللهاز انس بن مالک رضی الله عنه روایت است که فرمود: هیچ تبلیغ و وعظ برای ما رترجمه: 

دین  وارد، ه نمي داایمان ندارد آنكه امانت نگصلی الله علیه وسلم نمی کرد مگر این که می فرمود: 

 .و ندارد نمي شناسدرا عهد و پیمان  ندارد آنكه

)لا إیمان لمن لا أمانة له( أي لا إیمان می گوید: امام مناوي رحمه الله وجه استدلال از این حدیث: 

الجوارح السبع العین  بمنزلة القلب من البدن والأمانة وهي منه و علًمته كامل فالأمانة لب الإیمان

ه وضعف بقدره فإن ضیع والسمع واللسان والید والرجل والبطن والفرج فمن ضیع جزءا منها سقم إیمان

 (1)(.الكل خرج عن جملة الإیمان

 نی ایمان( یعاردایمان ندارد آنكه امانت نگاه نمي دترجمه:  .لا إیمان لمن لا أمانة لهمعنای )ترجمه: 

است،  ی بدنکامل ندارد، پس امانت مغز و علًمه ایمان است و این امانت برای ایمان بمنزله قلب برا

ی مهفت گانه است که عبارت از چشم، گوش، زبان، دست، پای، شکم و فرج  و امانت همان اعضای

ن باشد، پس کسی که یک جزئی از این امانت را ضایع نماید، ایمانش مریض می گردد و به هما

 اندازه ضعیه می گردد، اگر تمام امانت را ضایع کند از جمله ایمان خارج می گردد.

س کسی که در امانت خیانت نماید، یکی از علًیم نفاق را ضد امانت خیانت است، پاز همین جهت 

ل یْهِ کسب نموده است، طوری که در حدیث شریف آمده است:  لَّى اللهُ ع  سُول  اِلله ص  ة  أ نَّ ر  یْر  نْ أ بِي هُر  ع 

 : لَّم  ق ال  س  ، و  »و  د  أ خْل ف  ع  ا و  إذِ  ، و  ب  ذ  ث  ك  دَّ ا ح  ثٌ: إِذ  افِقِ ث لً  ةُ الْمُن  ان  آی  ا اؤْتُمِن  خ   (2)«.إذِ 

شانة فرمود: ن رضي الله عنه روایت است كه نبي اكرم صلى الله علیه وسلماز ابوهریره ترجمه: 

عمل  منافق، سه چیز است: اول اینكه در صحبت هاي خود، دروغ مي گوید. دوم اینكه خلًف وعده،

 مي كند. سوم اینكه در امانت، خیانت مي كند.

آیة المنافق ثلًث آیته رحمه الله می گوید: ) (3)نیمحمد بن صالح عثیمشیخ این حدیث: وجه استدلال از 

یعني علًمته ثلًث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان یعني أن هذه من علًمات المنافقین 

                                                                                                                        
رقم  264ص  2ج  م، 1998 -هـ  1418دار ابن حزم، بیروت، الطبعة: الأولى،  -علي سلیمان بن دریع، الناشر: مكتبة ابن كثیر، الكویت 

 .4985الحدیث 

 .138ص  6فیض القدیر شرح الجامع الصغیر، ج المناوی،  - 1

 .107صحیح مسلم، رقم الحدیث مسلم بن الحجاج النیسابوری، . 33صحیح البخاری، رقم الحدیث محمد بن اسمعیل بخاری،  - 2

ماه مبارك  27عثیمین: ابو عبدالله محمد بن صالح بن محمد بن سلیمان بن عبد الرحمن العثیمین الوهیبي التمیمي است. ولادتش در شب  - 3

در كشور عربستان سعودي بود، رشد و پرورش او نزد مادرش و  -یكي از شهرهاي استان قصیم  -در شهر عنیزه  هـ ق 1347رمضان سال 

هـ. ق، در شهر  1421استادش عبدالرحمن سعدی رحمه الله صورت گرفت و قبل از غروب آفتاب، روز چهارشنبه، پانزدهم ماه شوال سال 

لیفات کثیره است از جمله: شرح ریاض الصالحین، مصطلح الحدیث، مجموعه فتاوای محمد جده كشور عربستان سعودي وفات نمود، دارای تا
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 إذا رأیت الرجل یكذب وإذا حدث ویخلف إذا وعد ویخون إذا أؤتمن فهذه من علًمات المنافقین لأن

 (1)(.الطیب یستر الكفر ویظهر الإیمان على التوریة والستر یستر الخبیث ویظهر أصل المنافق مبني

اینكه در یعنی معنای آیه علًمه است، علًمه منافق سه است، « آیة المنافق ثلًث»معنای ترجمه: 

ت، سوم اینكه در امان ،دوم اینكه خلًف وعده، عمل مي كند ،صحبت هاي خود، دروغ مي گوید

، یعنی این سه خصلت از علًیم منافقین است، وقتی شخص را دیدی که دروغ می گوید خیانت مي كند

عمل می کند وقتی که وعده می سپارد و خیانت می کند وقتی که  خلًف وعدهوقتی سخن می راند و 

ای برایش امانت سپرده می شود، پس این سه چیز از علًیم منافقین است زیرا اصل منافق بر مبن

پاکیزه گی های خودرا است و پنهان کاری است، که پلیدی های خودرا پنهان می کند و  (2)توریه

 ، کفر خودرا پنهان می کند و ایمان را در وجودش ظاهر می سازد. ظاهر می کند

همچنان مراعت کردن امانت بالای مرد و زن مسلمان واجب است، ولو که جانب مقابل شخص خاین 

: هم باشد، طوری که در حدیث شریف آمده است:  لَّم  س  ل یْهِ و  ُ ع  لَّى اللهَّ بِي  ص  : ق ال  النَّ ال  ة  ق  یْر  نْ أ بِي هُر  ع 

لا  ت خُ » ، و  ن ك  م  نْ ائْت  ة  إلِ ى م  ان  ك  أ دِّ الأ م  ان  نْ خ   (3).«نْ م 

رمود: فاز ابوهریره رضي الله عنه روایت است که رسول الله صلي الله علیه و آله وسلم ترجمه: 

نت ، خیاامانت را به کسي که تو را امین دانسته است برگردان، و به کسي که به تو خیانت مي کند

 نکن.

أي لا تعامله بمعاملته ین حدیث می گوید: )مناوی رحمه الله در شرح اامام وجه استدلال از این حدیث: 

ولا تقابل خیانته بخیانتك فتكون مثله ولیس منها ما یأخذه من مال من جحده حقه إذ لا تعدي فیه أو 

                                                                                                                        
گزیده اي از خصلت ذاتي استاد »بن صالح بن عثیمن و غیره. گزیده اي از خصلت ذاتي استاد علًمه محمد بن صالح العثیمین، این کتاب 

 شده است.از سایت کتابخانه عقیده دانلود  «علًمه محمد بن صالح العثیمین

هـ، ج  1426هـ(، شرح ریاض الصالحین، الناشر: دار الوطن للنشر، الریاض، الطبعة: 1421محمد بن صالح بن محمد العثیمین )المتوفى:  - 1

 .47ص  4

نة، الناشر: هـ(، فقه الس1420توریه: این كه انسان از سخن خود منظوري داشته باشد كه با ظاهر كلًم مخالف است. سید سابق )المتوفى:  - 2

 .126ص  5م، ج  1977 -هـ  1397لبنان، الطبعة: الثالثة،  –دار الكتاب العربي، بیروت 

وْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عیسى )المتوفى: 3534سنن أبي داود، رقم الحدیث  - 3 هـ(، سنن 279. محمد بن عیسى بن س 

مصر، الطبعة:  –اد عبد الباقي، الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي أحمد محمد شاكر و محمد فؤ :الترمذي، تحقیق وتعلیق

این حدیث صحیح است. أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن ابن حجر رحمه الله می گوید: . 1264م، رقم الحدیث  1975 -هـ  1395الثانیة، 

فوائد المبتكرة من أطراف العشرة، تحقیق : مركز خدمة السنة والسیرة ، هـ(، إتحاف المهرة بال852حجر أبو الفضل العسقلًني )المتوفى : 

م،  1994 -هـ  1415بإشراف د زهیر بن ناصر الناصر، الناشر : مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف )بالمدینة(، الطبعة : الأولى ، 

 .18148رقم الحدیث 
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المراد إذا خانك صاحبك فلً تقابله بجزاء خیانته وإن كان حسنا بل قابله بالأحسن الذي هو العفو وادفع 

 (1)(.بالتي هي أحسن

گر امکن،  یعنی مثل معامله خاین معامله مکن و هم خیانت خودرا در مقابل خیانت او مقابلهترجمه: 

مای(، امله نکار را انجام دهی)یعنی در مقابل خیانت خاین خیانت نمای و یا مثل معامله خاین مع این

 پس مثل خاین می گردی و از جمله خیانت نیست که شخص، مال خودرا از نزد کسی که حق اورا

یا  است، انکار کرده است اخذ نماید، زیرا در اینجا تعدی صورت نگرفته است بلکه حق خودرا گرفته

ائی رفیق و همرای تو خیانت با تو خیانت کرد، در برابرش از جهت جزمراد از حدیث: وقتی که 

نا ماه هخیانتش مقابله مکن گرچند جزائی نیک باشد، بلکه مقابله با جزائی نیکوتر و بهتر بکن ک

 بخشش و پاسخ نیکوتر است.

 فرع دوم: ضیاع امانت از علایم قیامت

یکی دیگر از چیزهای که فضیلت و اهمیت امانت را ثابت می سازد، آن است که در صورت ضایع 

شدنش انتظار قیامت را باید کشید، پیامبر صلی الله علیه وسلم یکی از علًیم قیامت را ضایع شدن 

، خراب گردیده و عدالت و انصاف از بین می رود دنیا کار نظم و نظام امانت شمرد، که با این

جْلسِ  طوری که در حدیث شریف آمده است:  لَّم  فيِ م  س  ل یْهِ و  لَّى اللهُ ع  بِي  ص  ا النَّ م  یْن  : ب  ة  ق ال  یْر  بِي هُر 
نْ أ  ع 

ةُ  اع  ت ى السَّ : م  ابِيٌّ ف ق ال  هُ أ عْر  اء  ، ج  ثُ الق وْم  دِّ ثُ، ف ق ال  یُح  دِّ لَّم  یُح  س  یْهِ و  ل  لَّى اللهُ ع  ِ ص  سُولُ اللهَّ ى ر  ض  ؟ ف م 

هُ ق   دِیث  ى ح  ا ق ض  تَّى إذِ  عْ، ح  سْم  لْ ل مْ ی  عْضُهُمْ: ب  ال  ب  ق  . و  ا ق ال  رِه  م  ا ق ال  ف ك  مِع  م  عْضُ الق وْمِ: س  : ب   -أ یْن  »ال 

اهُ  ةِ  -أرُ  اع  نِ السَّ ائِلُ ع  : ق  « السَّ ال  ِ، ق  سُول  اللهَّ ا ر  ا ی  ا أ ن  : ه  ة  »ال  اع  ظِرِ السَّ ةُ ف انْت  ان  تِ الأ م  ع  ا ضُیِّ : «ف إذِ  ال  ، ق 

 : ا؟ ق ال  تُه  اع  یْف  إضِ  ة  »ك  اع  ظِرِ السَّ یْرِ أ هْلهِِ ف انْت  د  الأ مْرُ إلِ ى غ  ا وُسِّ  (2).«إذِ 

در جلسه  الله علیه وسلم روزي، نبي اكرم صلىروایت است كه:  از ابو هریره رضي الله عنهترجمه: 

قیامت، سؤال  هاي، مردم را وعظ و ارشاد مي كرد كه یك مرد بادیه نشین، وارد مجلس شد و دربار

)بدون اینكه پاسخ بدهد( به صحبت  صلى الله علیه وسلمكرد و گفت: قیامت كي خواهد آمد؟ رسول الله 

خود ادامه داد. بعضي ها فكر كردند كه رسول اكرم صلى الله علیه وسلم سؤال را شنید اما چون از 

سؤال را نشنیده این سؤال، خوشش نیامد، جوابي نداد. بعضي ها گفتند: رسول الله صلى الله علیه وسلم 

ینكه به سخنش خاتمه داد، پرسید: سائل كجا است؟ بعد از ا است. رسول اكرم صلى الله علیه وسلم

فرمود: هرگاه كه امانت  صلى الله علیه وسلم الله! من حاضرم. رسول الله سائل عرض كرد: یا رسول

                                       
 .223ص  1فیض القدیر شرح الجامع الصغیر، ج المناوی،  - 1

 .59صحیح البخاری، رقم الحدیث محمد بن اسمعیل بخاری،  - 2
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صلى الله علیه  -ضایع شود، منتظر قیامت باش. وي پرسید: امانت چگونه ضایع مي شود؟ آنحضرت 

 ن سپرده شوند، منتظر قیامت باشید.فرمود: هرگاه كارها بدست نا اهلً -وسلم 

تِ رحمه الله در معنای این جزء از حدیث  (1)دلال از حدیث: شاه انور شاه كشمیريوجه است ع  )فإذا ضُیِّ

ین ولا في الدنیا. وقد می گوید: )الأمانة(  ومعنى الضیاع: أن لا یبقى اعتمادٌ لأحد على أحد، لا في الدِّ

دمة على الإیمان، فیجيء أولًا لون الأمانة ثم یجيء علیه لون الإیمان. ولذا مرَّ مني أن الأمانة صفةٌ متق

 (2).(اشتق منها الإیمان

 نیا، قبلًً در د دن: اینکه اعتماد یکی بالای دیگری باقی نماند، نه در دین و نهترجمه: و معناي ضایع ش

س شخص می آید، سپ گذشت که گفتم: امانت صفت مقدم بر ایمان است، پس اول رنگ امانت بر یک

 رنگ ایمان بر او می آید، از همین جهت ایمان از امانت اشتقاق یافته است.

ظِرِ »رحمه الله در شرح این جزئی از حدیث  (3)همچنین ابن بطال یْرِ أ هْلِهِ، ف انْت  د  الأمْرُ إلِ ى غ  ا وُسِّ إِذ 

ة   اع  معناه أن الأئمة قد ائتمنهم الله على عباده، وفرض علیهم النصیحة لهم، لقوله، )صلى می گوید: « السَّ

، فینبغى لهم تولیة أهل الدین والأمانة للنظر فى -الله علیه وسلم( : كلكم راع وكلكم مسئول عن رعیته 

وا الأمانة التى أمر الأمة، فإذا قلدوا غیر أهل الدین، واستعملوا من یعینهم على الجور والظلم فقد ضیع

من حتي یُ فرض الله علیهم. وقد جاء عن النبى، )صلى الله علیه وسلم( ، أنه قال: لا تقوم الساعة  ؤت 

ن  الأمین  (4).، وهذا إنما یكون إذا غلب الجهل، وضعف أهل الحق عن القیام به ونصرتهالخائن، ویُخوَّ

هایش به امانت سپرده است و الله متعال بالای ترجمه: معنایش ائمه و حاکمان را الله متعال بالای بنده 

تمام حاکمان نصیحت کردن را به مردمش فرض ساخته است، زیرا قول پیامبر صلی الله علیه وسلم: 

                                       
م( أنور شاه بن معظم شاه، حسیني، حنفي، كشمیري، یکی از محدثین و  1933 - 1875هـ =  1353 - 1292شاه أنور شاه كشمیري: ) - 1

 13د گردید و در شهر دیوبند وفات نمود، مدت هجری بحساب می آید، در منطقه بدوده از مناطق کشمیر تول 14فقهای مذهب احناف در قرن 

سال در دیوبند هندوستان مشغول فتوا و ریاست حدیث بود، دارای تالیفات کثیره است، از جمله فیض الباري على صحیح البخاري وغیره. 

تودع بموقع المكتبة الشاملة، ص ، معجم البابطین للشعراء العرب المعاصرین، هذا الكتاب من كتب المسیق من الباحثینمحمود الجیزي و فر

1402 – 1403. 

هـ(، فیض الباري على صحیح البخاري، المحقق: محمد بدر 1353محمد أنور شاه بن معظم شاه الكشمیري الهندي ثم الدیوبندي )المتوفى:  - 2

 .241ص  1ج  م، 2005 -هـ  1426لبنان، الطبعة: الأولى،  –عالم المیرتهي، الناشر: دار الكتب العلمیة بیروت 

ال: ) - 3 طَّ م(، علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال، أبو الحسن، یکی از علمای حدیث، شارح بخاری و از اهل قرطبه  1057هـ =  449ابن ب 

كري الحن بلي، أبو بود، دارای تالیفات زیاد بود از جمله: شرح صحیح البخارى لابن بطال وغیره. عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد الع 

بیروت، الطبعة:  –شذرات الذهب في أخبار من ذهب، حققه: محمود الأرناؤوط، الناشر: دار ابن كثیر، دمشق ، هـ(1089الفلًح )المتوفى: 

 .  283ص  3م، ج  1986 -هـ  1406الأولى، 

بطال، تحقیق: أبو تمیم یاسر بن إبراهیم،  هـ(، شرح صحیح البخارى لابن449ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك )المتوفى:  - 4

 .138ص  1م، ج 2003 -هـ 1423السعودیة، الریاض، الطبعة: الثانیة،  -دار النشر: مكتبة الرشد 
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شما مسئولیت داریند و تمام شما از رعیت تان سؤال می شوند، بنابراین، برای مردم است تا اهل دین 

که ولایت را بر گردن غیر از ولي وقتي دین ولی بگردانند، ندیشه در امر فكر و او امانت را برای 

اهل دین سپردند، و بالای شان إعمال کردند کسی را که به ظلم و ستم مردم را کمک می کرد، در این 

ضایع گردید. از پیامبر صلی الله علیه وسلم صورت امانتی که الله متعال بالای شان فرض ساخته بود 

 :ثابت شده است که فرمود

ن  الأمین" ... حتيلا تقوم الساعة »  من الخائن، ویُخوَّ  ( 1)«. یُؤت 

 ود.شداشته قیامت قایم نمی گردد تا وقتی که امانت به خاین سپرده شود و شخص امین خاین پنترجمه: 

ه و این وقتی صورت می گیرد که جهل غالب گردد و اهل حق از برخواستن، قیام و کمک کردن ب

 حق ضعیف گردند.

لِ خلًصه: ابن عاشور رحمه الله می گوید: ) ل ى اخْتِلً  ةً ع  م  لً  ا ع  اضُه  ان  انْقِر  ةُ ك  ان  تِ الْأ م  ض  ا انْق ر  أ يْ إذِ 

ان  فِي جُمْل ةِ  ةِ، ف ك  ارِ الن جُومِ  الْفِطْر  انْكِد  مْسِ و  كْوِیرِ الشَّ ةِ مِثْل  ت  اع  ةِ بِدُنُوِّ السَّ تِ الْمُنْذِر  لا  كِّ  الِاخْتِلً  د  و 

الِ   (2).(الْجِب 

هم برل و یعنی وقتی که امانت انقراض و نابود گردید، انقراض آن علًمه و نشانه بر اختلًترجمه: 

ل یامت مثفطرت و طبیعت است، از جملۀ این اختلًلات ترساننده و بیم دهنده به نزدیک قشدن درهم و

 هموار گردیدن کوه ها.پراگنده شدن ستاره گان و پیچیده شدن و درهم خوردن آفتاب، 

 

 

 

 

 

                                       
بِیر للطبراني، رقم الحدیث 6514مسند الإمام أحمد بن حنبل، رقم الحدیث  - 1 مُ الك  حدیث این امام کنانی رحمه الله می گوید: . 14507. المُعْج 

راویانش ثقه هستند و از طرق دیگر هم روایت شده است، بنابراین، صحیح است. أبو العباس شهاب الدین أحمد بن أبي بكر بن إسماعیل بن 

ة هـ(، إتحاف الخیرة المهرة بزوائد المسانید العشرة، المحقق: دار المشكا840سلیم بن قایماز بن عثمان البوصیري الكناني الشافعي )المتوفى: 

م، رقم الحدیث  1999 -هـ  1420للبحث العلمي بإشراف أبو تمیم یاسر بن إبراهیم، دار النشر: دار الوطن للنشر، الریاض، الطبعة: الأولى، 

7580. 

 .128ص  22، ج «تحریر المعنى السدید وتنویر العقل الجدید من تفسیر الكتاب المجید»التحریر والتنویر ابن عاشور،  - 2
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  مبحث دوم

 موارد امانت در قرآن و حدیث

 این مبحث دارای مطالب ذیل است:

 مطلب اول: امانت در ودیعت

 مطلب دوم: امانت در نعمت

 مطلب سوم: امانت در معاشرت

 اولاد در تربیه مطلب چهارم: امانت

 اموالدر مطلب پنجم: امانت 

 مردم ششم: امانت در تعامل همراهمطلب 

 مطلب هفتم: امانت در وظیفه

 مجالسدر مطلب هشتم: امانت 

 مطلب نهم: امانت در عبادت

 رعیت و زیردستان در حقمطلب دهم: امانت 

 مطلب یازدهم: امانت در ولایت کردن

 : امانت در کلامدوازدهممطلب 

 دهم: امانت علمیسیزمطلب 
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 ودیعتمطلب اول: امانت در 

 :یکی از موارد امانت، امانت در ودیعت است، که تفصیل آن قرار ذیل است

 ا آن رات اموال و اشیای خودرا انسان ها برای همدیگر شان می سپارندکه آن است امانت در ودیعت 

د در یک مقطع از زمان حفظ کنند، سپس آن را دوباره به صاحبانش وقتی که مطالبه می نماین

ر ند و داند که ازآن روز قیامت سوال کرده می شو قضایایگونه از امانت از جمله  برگرداند، این

 علیه بهترین الگو و نمونۀ نیک پیامبرمان محمد مصطفی صلی الله قسمت چگونگی نگهداری ودیعت،

  وسلم است، طوری که در سیرت رهبر محبوب مان محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم آمده است:

 صدیقه از عایشه ،رحمه الله در سیره خود (2)ابن هشامرحمه الله در صحیح خود و  (1)امام بخاری

و  رسم پیغمبر اكرم صلى الله علیه و آلههجرت، خر آ روزهایدر  رضی الله عنها روایت می کند:

چنان بود كه هر روز یكبار یا طرف صبح و یا شام بخانه ما میآمد تا روزى كه آن حضرت  سلم

از مكه شد هنگام ظهر در آن وقتى كه گرما بشدت رسیده بود ناگهان رسول خدا  تبه هجرمأمور 

پدرم كه چنان دید بما گفت: مسلما پیش آمد  ،بر خلًف عادت بخانه ما آمدوسلم صلى الله علیه و آله 

در این ساعت بخانه ما آمد پس از جاى خود وسلم تازه اى شده كه رسول خدا صلى الله علیه و آله 

سته و حضرت را در جاى خویش نشانید و جز پدرم و من و خواهرم اسماء دیگرى در خانه برخا

كرده فرمود:  رضی الله عنه ابو بكره نشست و نگاهى بو سلم رسول خدا صلى الله علیه و آله  نبود.

بكر عرض كرد: كسى جز این دو دختر من در اطاق نیست، مگر چه پیش ابو !اطاق را خلوت كن

بكر عرض كرد: مرا هم ده تا از مكه هجرت كنم! پدرم ابوبمن اجازه دا الله متعال؟ فرمود: آمدى كرده

سپس عرض كرد: من دو  ،گریه افتاده بكر از شوق ببرى؟ فرمود: آرى! ابو خود ميی مراهه ب

                                       
م(، محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة البخاري، أبو عبد الله، دانشمند اسلًم، حافظ و  870 - 810هـ =  256 - 194امام بخاري: ) - 1

حجه در حدیث پیامبر صلی الله علیه وسلم، بیش از یکهزار استاد داشت و بیش از شش صد هزار حدیث جمع آوری کرده بود، در بخارا تولد 

سپس برای علم رحلًت زیاد نمود، سپس به تالیف و تدریس مشغول گردید، سپس در قریه خرتنگ که از قریه های سمرقند بود وفات گردید، 

نمود، دارای تالیفات کثیره است، از جمله: صحیح البخاري که در حدود شانزده سال تالیف نمود، التاریخ، الضعفاء في رجال الحدیث، خلق 

المفرد وغیره. أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلًني الشافعي، هدى الساري مقدمة فتح البخاري، الناشر: دار المعرفة  أفعال العباد، الأدب

 .  206 – 193ص  2هـ، ج  1379بیروت،  -

ام، ) - 2 لمای مؤرخ، لغت دان، م(، عبد الملك بن هشام بن أیوب، حمیري، معافري، أبو محمد، جمال الدین، یکی از ع 828هـ =  213ابن هِش 

تاریخ دان و نسب دان بود، تولد و پرورشش در بصره شده است و وفاتش به مصر صورت گرفته است، دارای تالیفات کثیره است، از جمله: 

یره. أبو الفداء السیرة النبویّة المعروف بسیرة ابن هشام، القصائد الحمیریة في أخبار الیمن وملوكها في الجاهلیة، التیجان في ملوك حمیر وغ

م،  1986 -هـ  1407هـ(، البدایة والنهایة، الناشر: دار الفكر، بیروت، 774إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم الدمشقي )المتوفى: 

لتراث العربي، هـ(، الروض الأنف، الناشر: دار إحیاء ا581أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهیلي )المتوفى:  .267ص  10ج 

 . 5ص  1هـ، ج  1412بیروت، الطبعة: الأولى، 
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براى  و سلم مركب از چندى پیش خریدارى كرده از تصمیمى كه رسول خدا صلى الله علیه و آله

كسى رضی الله عنه و خانواده ابو بكر  رضی الله عنههجرت گرفته بود جز على بن ابى طالب 

نیز بدان جهت بود كه چون مردم مكه  رضی الله عنهاطلًعى نداشت، و اطلًع على بن ابى طالب 

د محمّد صلى الله علیه و آله را بصداقت و امانت شناخته بودند هر كس میخواست مال خود را نز

شخص امینى بگذارد بنزد آن حضرت میآمد و از این رو امانات بسیارى نزدش جمع شده بود، و 

چون رسول خدا صلى الله علیه و آله خواست از مكه هجرت كند آن امانتها را بعلى بن ابى طالب 

 (1)سپرد و باو دستور داد در مكه بماند و آنها را بصاحبانش برساند.

الله علیه وسلم علی بن ابی طالب رضی الله عنه را دستور داد تا امانات و در حالی که پیامبر صلی 

ودیعت های مردم را به اهلش بسپارند، ولی مشرکین برای قتل، یا بیرون کردن پیامبر صلی الله علیه 

  (2)وسلم برنامه می ریختند، این نشان گر اوج امانت داری پیامبر صلی الله علیه وسلم است.

وا الَأمَانَاتِ إلَِى إنَِّ اَلله یَأمُْرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّ }صلی الله علیه وسلم معنای این آیه را می دانست:  زیرا پیامبر

 (3){.... أَهْلِهَا

 .خداوند شمارا امر به تادیه امانات به صاحبانش می کند !ترجمه: ای مؤمنان

 : لَّم  ق ال  س  ل یْهِ و  ُ ع  لَّى اللهَّ بِيِّ ص  نِ النَّ ، ع  سْعُود  ِ بْنِ م  بْدِ اللهَّ نْ ع  ا أ وْ »ع  نُوب  كُلَّه  فِّرُ الذ  ِ یُك  بِیلِ اللهَّ تْلُ فيِ س  الْق 

الُ  یُق  ةِ، ف  ان  احِبِ الْأ م  : یُؤْت ى بِص  ة  ق ال  ان  يْء  إلِاَّ الْأ م  فِّرُ كُلَّ ش  : یُك  دْ ق ال  ق  ، و  بِّ قوُلُ: أ يْ ر  ، ف ی  ك  ت  ان   ل هُ: أ دِّ أ م 

هِ  نْت  تَّى ی  ا ح  هْوِي فیِه  ا، ف ی  بُ بِهِ إلِ یْه  یُذْه  ةِ، ف  اوِی  بُوا بِهِ إلِ ى الْه  قوُلُ: اذْه  ا ف ی  نْی  تِ الد  ب  ه  ا ذ  جِدُه  ا، ف ی  ي  إلِ ى ق عْرِه 

حْمِلهُ   ی  ا، ف  أخُْذُه  ی  ا، ف  تِه  یْئ  ه  لَّتْ ك  ا ز  ج  بِه  ر  هُ ق دْ خ  أ ى أ نَّ ا ر  تَّى إذِ  ، ح  م  نَّ ه  ارِ ج  ا فيِ ن  دُ بِه  صْع  اتِقهِِ، ثُمَّ ی  ل ى ع  ا ع 

ةُ  ان  الْأ م  وْمِ، و  ةُ فيِ الصَّ ان  الْأ م  ةِ، و  لً  ةُ فيِ الصَّ ان  الْأ م  ، و  د  الْآبِدِین  ا أ ب  رِه  هُو  فيِ أ ث  تْ، و  و    فيِ الْوُضُوءِ،ف ه 

ائِعُ  د  لِك  الْو  د  ذ  أ ش  دِیثِ، و  ةُ فِي الْح  ان  الْأ م   (4)«.و 

                                       
، السیرة النبویة لابن هشام، تحقیق: مصطفى هـ(213عبد الملك بن هشام بن أیوب الحمیري المعافري، أبو محمد، جمال الدین )المتوفى:  - 1

 -هـ 1375ى البابي الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة: الثانیة، السقا وإبراهیم الأبیاري وعبد الحفیظ الشلبي، الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطف

 .3904، رقم الحدیث صحیح البخاريمحمد ابن اسمعیل بخاری، . 486 – 484ص  4م، ج  1955

 .178فقه السیرة، ص محمد سعید رمضان البوطی،  - 2

 {.58}النساء، آیه  - 3

هـ(، مكارم 327فر بن محمد بن سهل بن شاكر الخرائطي السامري )المتوفى: . أبو بكر محمد بن جع5266شعب الإیمان، رقم الحدیث  - 4

 -هـ  1419الأخلًق ومعالیها ومحمود طرائقها، تقدیم وتحقیق: أیمن عبد الجابر البحیري، الناشر: دار الآفاق العربیة، القاهرة، الطبعة: الأولى، 

التَّرْهِیب، این آلبانی رحمه الله می گوید: . 160م، رقم الحدیث  1999 رْغِیب و  حِیحُ التَّ حدیث صحیح است. محمد ناصر الدین الألباني، ص 

شْرِ والتوزیْع، الریاض  عارف للِن  بة الم   .2995م، رقم الحدیث  2000 -هـ  1421المملكة العربیة السعودیة، الطبعة: الأولى،  -الناشر: مكت 
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ن شته شدكفرمود: پیامبر صلی الله علیه وسلم از عبد الله بن مسعود رضی الله عنه روایت است، که 

بجز از  می گردد، )همه گناهان(کفاره همه چیزدر راه الله کفاره تمام گناهان می گردد، یا گفت: 

: ی شودامانت، پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: صاحب امانت را آورده می شود وبرایش گفته م

ر دنیا دکار  امانت که برایت سپرده شده ادا کن، در پاسخ می گوید: ای پروردگار! دنیا رفت)یعنی این

رید، شخص را بسوی دوزدخ بب امکان داشت و اینجا امکان ندارد(، سپس برایش گفته می شود: این

سپس این شخص را بسوی دوزدخ می برند، سپس در دوزدخ انداخته می شود تا این که به قعر 

رد، دنیوی آن می یابد، پس این شخص اورا می گیمثل شكل را دوزدخ منتهی می شود، سپس امانت 

قتی وود، تا این که پس امانت بر گردن او حمل می شود، سپس همرای آن در آتش جهنم بلند می ش

 وشود  ، توقف داده می شود، سپس دوباره انداخته میمی بیند همرای این امانت خارج گردیده است

، و امانت در نماز است، امانت در روزه استاین شخص به این عذاب همیشه و همشه می باشد، 

 ت.ودیعت ها اس است و سخت ترین و شدیدترین امانت سخن گفتنامانت در وضوء است، امانت در 

ود، یده می ششوجه استدلال از حدیث: در این حدیث واضح و مشخص گردید که همه گناهان بنده بخ

 ا و سزایدر این حدیث جزدیگر ، از طرف ودیعتوقتی که در راه الله جهاد نماید و کشته شود، مگر 

ضوع ین مواهم تر از همه خاینین در امانت بیان گردید و در اخیر نمونه های از امانت تذکر رفت، م

 تذکر رفت که شدیدترین امانت، امانت در ودیعت است.

فعندما یقول لك گفته شده است: ) وأشد ذلك الودائع(از همین جهت در شرح این جزء از حدیث )

وكم من الناس یؤتمن على شيء فیأخذه ویقول: لم أر  فهذه ودیعة. إنسان: ضع لي هذه الحاجة عندك.

خذ شیئا؟ً وكم من إنسان یستعیر الشيء ویتلف علیه ویقول: لقد ضاع، فماذا أعمل؟ وینتهي شیئا؟ً ولم آ

 (1).(الأمر

زد تو که ن ی)مال ودیعت(حاجت همانترجمه: پس وقتی که برای تو انسان می گوید: بگذار برای من 

ی است، و بسیاری از مردم وقتی که پیشش چیزی به عنوان امانت گذاشته م است، پس آن ودیعت

به  شود، سپس آن را می گیرد و می گوید: چیزی ندیدم و چیزی نگرفتم، و بسیاری از انسان ها

ایع عاریت چیزی را می گیرد و اورا تلف می کند و به صاحبش می گوید: قسم است که این چیز ض

 ه همین شکل این کار پایان میابد.گردید و من چه کنم؟ و ب

 

 

                                       
 .2ص  29هـ، ج 1413رى، الناشر: دارالنفائس، القاهرة، الطبیب أحمد حطیبة، شرح الترغیب والترهیب للمنذ - 1
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 مطلب دوم: امانت در نعمت

موارد امانت، امانت در نعمت است و مقصود از نعمت چیزهای است که الله متعال یکی دیگر از 

رحمه الله می  (1)بالای بنده هایش از قبیل مال و روزی عنایت نموده است، طوری که ابن درید ازدی

سْ گوید: ) عْمة، بِك  ال أ و رزقوالنِّ ا أنعم الله بِهِ على عِباده من م    (2) .(ر الن ون: م 

وزی رچیزی است که الله متعال بر بنده هایش از قبیل مال و «: ن » نعمت با کسر حرف  ترجمه:

 عنایت نموده است.

امانت است، مصرف نشود مگر در جای که در از یک طرف نعمت و از طرف دیگربنابراین، مال 

آن جای مصلحت دین و دنیا باشد، از همین جهت الله متعال مارا از اسراف و تبذیر منع نموده است، 

هُ لَا یُحِبُّ الْمُسْرِفِینَ }طوری که الله متعال در مورد می فرماید:   (3).{وَكُلوُا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إنَِّ

، دارد آراستن لباس و خوردن و نوشیدن اسراف مورزید که به مال و بدن انسان زیان ترجمه: و در

 می کنند، دوست نمی دارد.خداوند کسانی را که از حدود مقرر داشتۀ تحریم خداوند تجاوز 

وَلَمْ یَقْتُرُوا وَالَّذِینَ إذَِا أَنْفَقُوا لَمْ یُسْرِفُوا }از همین جهت الله متعال در وصف بنده هایش می فرماید: 

 (4).{وَكَانَ بَیْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

اد ترجمه: این پنجمین صفت بندگان رحمن است، یعنی: آنان در خرچ خوراک و پوشاک اسراف و ب

ی مه را دستی نمی کنند و بخل و تنگدستی هم نمی کنند، و در خرچ و انفاق راه اعتدال و در میان

 ند.گیر

                                       
، یکی از محمد بن الحسن بن درید الأزدي، من أزد عمان من قحطان، أبو بكر، م( 933 - 838هـ =  321 - 223)ابن درید ازدی:  - 1

کرد، بعد از آن دوباره به بصره آمد و از  امامان لغت و ادب بود، در بصره تولد گردید، بعدًا به عمان رفت و دوازده سال در آنجا زنده گی

الجمهرة ، شرحه، المقصور والممدودالاشتقاق في الأنساب، آنجا به بغداد رفت و در همانجا وفات نمود، دارای تالیفات کثیره است، از جمله: 

معجم الأدباء = إرشاد الأریب إلى معرفة ، هـ(626شهاب الدین أبو عبد الله یاقوت بن عبد الله الرومي الحموي )المتوفى: وغیره.  في اللغة

 .483ص  6، ج م 1993 -هـ  1414الطبعة: الأولى، ، الناشر: دار الغرب الإسلًمي، بیروت، المحقق: إحسان عباس، الأدیب

 –ر العلم للملًیین الناشر: دا، المحقق: رمزي منیر بعلبكي، جمهرة اللغة، هـ(321أبو بكر محمد بن الحسن بن درید الأزدي )المتوفى:  - 2

 .953ص  2، ج م1987الطبعة: الأولى، ، بیروت

 {.31}الاعراف، آیه  - 3

 {.67}الفرقان، آیه  - 4
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والذین ینفقون الأموال في در تفسیر این آیه گفته است: ) رحمه الله (1)طفی العدویمص از همین جهت

الإضرار بالمسلمین والإضرار بمن استرعاهم الله تعالى إیاهم كلهم مسئولون أمام الله تعالى عن خیانة 

 (2).(هذه الأمانة التي حملهم الله تعالى إیاها

تعال مان و ضرر رساندن به كسي كه الله ترجمه: کسانی که اموال شان را در ضرر رساندن مسلمان

ز متعال ا د اللهخواسته است تا اورا نگهداری کند انفاق و خرچ نمایند، همه شان نز انفاق کننده گاناز 

     .مسئول هستندمتعال بر گردن شان حمل نموده است  که اللهاین امانت  خیانت

در طوری که  هم امانت است،ز یک طرف نعمت و از طرف ا و تندرستي به همین شكل صحت

: : حدیث شریف آمده است لَّم  س  یْهِ و  ل  لَّى اللهُ ع  بِي  ص  : ق ال  النَّ ا، ق ال  نْهُم  ُ ع  ضِي  اللهَّ بَّاس  ر  نِ ابْنِ ع  » ع 

اغُ  الف ر  ةُ و  حَّ اسِ: الصِّ ثِیرٌ مِن  النَّ ا ك  غْبُونٌ فیِهِم  انِ م  ت   (3)«. نِعْم 

ود: دو رسول الله صلي الله علیه وسلم فرم :الله عنهما روایت است کهاز ابن عباس رضي ترجمه: 

 نعمت است که بسیاري مردم از آن استفادهء درست نمي نمایند، تندرستي و آسودگي از کار.

 وجه استدلال از حدیث: در این حدیث مشخص گردید که صحت و آسودگی بهترین نعمت است، ولی

 از آن استفاده درست نمی نمایند. مردم 

اید جسم را در مخاطره بیاندازیم، به شکل که از چیز های هلًک کننده جسم مثل بنابراین، نب 

دخانیات، شراب، تریاک استفاده نمایم، یا هم موتر را به سرعت حرکت بدهیم و غیره چیزهای که از 

 (4)مان حفظ این امانت است. واجب بر بالایبلکه اسباب نابودن شدن این امانت است، 

به همین شکل از جمله امانت های که نعمت بزرگ و مفید برای جامعه و مردم است، راهای عامه، 

شفاخانه، مکتب، مدرسه، پوهنتون، دریا، چاه و أمثال آن است، بنابراین، بربالای ما واجب است تا 

 (5)آن تلًش نمایم. قدر و منزلت این نعمت ها را بدانیم و به حفاظت و نگهداری

                                       
م(، أبو عبد الله مصطفى بن العدوى، شلبایة المصري، یکی از علمای مشهور ازهر مصر در زمانش 1870هـ/1287مصطفى العدوي: )  - 1

معجم البابطین للشعراء العرب المعاصرین )محذوف  تولد گردید و در شهر شهر ازهر وفات نمود.بود، در شهر عدوی از شهرهای مصر 

 .7265الأشعار(، ص 

 .51ص  6أبو عبد الله مصطفى بن العدوى شلبایة المصري، سلسلة التفسیر لمصطفى العدوي، المکتبة الشاملة، ج   - 2

 .6413یث البخاری، رقم الحدصحیح محمد بن اسمعیل بخاری،  - 3

جة درنيل ت من متطلباء جزوهی لعالمية اليمنتس آجامعة سانت ، لإسلًميةرة الحضاایخ رلأمانة في تااخيانة ون، سعدي لشمراعبد الله  - 4

 .67م، ص 2010هـ = 1431، بغداد، لإسلًميةرة الحضاایخ ره في فلسفة في تاراتوکلدا

 .67، ص لإسلًميةة ارلحضاایخ رلأمانة في تااخيانة عبدالله سعدون الشمری،  - 5
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پس هر چیزی را که الله متعال به عنوان نعمت برای ما ارزانی کرده است، روز قیامت از آن سؤال 

نموده و واجب است تا از یک طرف این نعمت هارا محافظت ما کرده می شویم، بنابراین، بالای 

م، طوری که الله و از طرف هم شکر این نعمت ها همیشه داشته باشی بجای درست مصرف نمایم

عِیمِ }متعال می فرماید:   (1).{ثُمَّ لَتُسْألَُنَّ یَوْمَئِذٍ عَنِ النَّ

یره ترجمه: سپس در آخرت از نعمت های دنیا از قبیل صحت و امنیت، خوردنیها، نوشیدنیها و غ

 پرسیده خواهید شد.

مٍ } ... همچنان الله متعال می فرماید:   (2).{لِلْعَبِیدِ وَمَا أَنَا بِظَلاَّ

 ترجمه: و من ستمگار نیستم تا کسی را به ناحق و بدون جرم کیفر دهم.

نتش الله متعال هیچ کس را بدون موجب عذاب نمی دهد، بلکه هرکس نظر به جنایت و خیاخلًصه: 

 ا بشکلعال رعذاب می بیند، بنابراین، باید شکر تمام نعمت ها را بکشیم و تمامًا نعمت های الله مت

 درست مصرف نمایم و آنها را امانت الهی دانسته و در قبالش خیانت ننمایم.

  مطلب سوم: امانت در معاشرت 

عایت هر کدام از زوجین بر اسرار همسر خود امین است، بنابراین، مرد بر همسر خود در قسمت ر

عیوب  برای مرد جایز نیست که بنابراین،، امین است اسرار او دفاع از او و محافظت ازحقوقش، 

ر دهمسرش را برای کسی بیان نماید زیرا همسرش برایش لباس است و این زن لباس برای شوهرش 

قسمت حفظ اسرار و ستر عورت می باشد و هردو از یک بستر بر می خیزند، پس چگونه عیوب 

ن به بیابه دیگران بمثاهمدیگرش را به بیرون بیان نمایند؟ در حالی که بیان کردن عیوب همدیگر 

 کردن عیوب خود است،

وَكَیْفَ تَأخُْذُونَهُ وَقَدْ أفَْضَى بَعْضُكُمْ إلَِى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِیثَاقًا }در مورد می فرماید:  الله متعال 

 (3){.غَلِیظًا

ید ته اگرف ترجمه: چگونه مجاز است برای شما اخذ آن در حالی که در معاشرت همسری از آنها بهره

 عقد نکاح است.« میثاق غلیظ»و از شما پیمان محکم و مؤکد گرفتند، منظور از 

                                       
 {.8}التکاثر، آیه  - 1

 {.29}ق، آیه  - 2

 {.21}النساء، آیه  - 3
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واتقوا اللهَّ في  »رحمه الله در تفسیر این آیه، این حدیث شریف را نقل نموده است:  (1)امام زمخشری

 (2)«.فإنكم أخذتموهن بأمانة اللهَّ واستحللتم فروجهن بكلمة اللهَّ  النساء

رای ا آنها بماع بمورد زنان از خداوند بترسید، آنها را با عقد نکاح به امانت گرفته اید و ج ترجمه: در

 شما حلًل شده است.

اةِ )رحمه الله در شرح این حدیث می گوید:  (3)وجه استدلال از حدیث: امام نووی اع  ل ى مُر  ث  ع  فیِهِ الْح 

اش   مُع  ةِ بِهِنَّ و  صِیَّ الْو  اءِ و  قِّ النِّس  ةِ بِهِنَّ ح  صِیَّ ةٌ فيِ الْو  حِیح  ةٌ ص  ثِیر  ادِیثُ ك  تْ أ ح  اء  ق دْ ج  عْرُوفِ و  تِهِنَّ بِالْم  ر 

لكِ   قْصِیرِ فيِ ذ  حْذِیرِ مِن  التَّ التَّ انِ حُقوُقِهِنَّ و  ی  ب   (4)(.و 

 ترجمه: در این حدیث تشویق است بر مراعات کردن حق زنان، وصیت بخاطر زنان و معاشرت با

زنان بطریقه نیکو، احادیث زیاد و صحیح در قسمت وصیت در زنان، بیان کردن حقوق شان و 

 .آمده است از کوتاهی در قسمت زنانترساندن 

 (5){.وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ... ... هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ } همچنان الله متعال می فرماید:

 ترجمه: زنان سکون و لباس برای شما و شما سکون و لباس برای آنها هستید.

ارِي امام بغوی رحمه الله در تفسیر این آیه می گوید: )وجه استدلال از این آیه:  ا یُو  اسُ اسْمٌ لِم  اللِّب 

دِیثِ:  اء  فيِ الْح  ا ج  م  حِل  ك  ا لا  ی  مَّ احِبِهِ ع  ا سِتْرًا لِص  احِد  مِنْهُم  كُون  كُل  و  جُوزُ أ نْ ی  إذا تزوج العبد الشَّيْء  ف ی 

 1(.نصف الدین، فلیتق الله في النصف الباقي فقد كمل

                                       
خْش رِي: ) - 1 م  م( محمود بن عمر بن محمد بن أحمد، خوارزمي، زمخشريّ، جار الله، أبو القاسم، یکی  1144 - 1075هـ =  538 - 467زَّ

خوارزم تولد گردید  ودر جرجانیه از قریه های دیگری خوارزم وفات نمود، از ائمه تفسیر، لغت و ادب بود، در زمخشر یکی از قریه های 

مشهورترین تالیفات او: تفسیر الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل، أساس البلًغة و المقامات می باشد. أبوالعباس شمس الدین أحمد بن محمد 

المحقق: إحسان عباس، الناشر: دار  ، وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان،هـ(681بن إبراهیم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي )المتوفى: 

 . 81ص  2م، ج 1900بیروت، م –صادر 

هـ(، الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل، الناشر: دار الكتاب 538أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله )المتوفى:  - 2

. همچنین این حدیث در صحیح مسلم آمده است: صحیح مسلم، رقم الحدیث 492ص  1هـ، ج  1407 - بیروت، الطبعة الثالثة –العربي 

1218. 

هـ(، یکی از محدثین و علًم اسلًم است، و فقیه مذهب شوافع، تألیفات 676امام نووي، أبو زكریا، محیي الدین، یحیى بن شرف )المتوفى:  -3

بن الحجاج، ریاض الصالحین، الاذکار و غیره. السبكي، تاج الدین عبد الوهاب بن تقي الدین زیاد دارد ازجمله: المنهاج شرح صحیح مسلم 

هـ(، طبقات الشافعیة الكبرى، المحقق: محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو، الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزیع، 771)المتوفى: 

ي شهبة الأسدي، أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الشهبي الدمشقي، تقي الدین )المتوفى: . ابن قاض165ص  5هـ، ج 1413الطبعة: الثانیة، 

 .153ص  2هـ، ج  1407بیروت، الطبعة: الأولى،  –هـ(، طبقات الشافعیة، المحقق: الحافظ عبد العلیم خان، دارالنشر: عالم الكتب 851

هـ(، المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، الناشر: دار إحیاء التراث العربي 676 ابو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي )المتوفى: - 4

 .183ص  8هـ، ج 1392بیروت، الطبعة: الثانیة،  –

 {.187}البقرة، آیه  - 5
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چیزی را می پوشاند، پس جایز است که هر کدام از زوجین ترجمه: لباس اسم است برای چیزی که 

إذا تزوج  »به همدیگر شان از آنچه که حلًل نیست بپوشاند، طوری که در حدیث شریف آمده است: 

 (2)«. العبد فقد كمل نصف الدین، فلیتق الله في النصف الباقي

وند ر نصف آخر از از خداترجمه: وقتی که بنده ازدواج نمود، نصف دینش را تکمیل نمود، پس د

 بترسد.

 وجه استدلال از حدیث: در این حدیث واضح و مشخص گردید که با ازدواج نصف دین تکمیل می

رف طگردد، زیرا شخص از رفتن به فساد، فحشا و خیانت به ناموس دیگران مصئون می گردد و از 

حسن  وو با او بشکل نیکو  هم مسئولیت پذیر می گردد و تلًش می کند تا حقوق زن را ادا نموده

 معاشرت زندگی نماید.

خلًصه: واضح و مشخص شد که هر کدام از زوجین در قسمت معاشرت نیکو با همدیگرش امین 

نیا ختی دهستند و کوشش نمایند تا حق و حقوق همدیگر را بشکل درست ادا نمایند تا سعادت و نیک ب

 و آخرت را بدست آورند.

 اولاد ربیهدر ت مطلب چهارم: امانت

اولاد ثمره زندگی زوجین و آرزوی شان اند، آنها در گردن پدران امانت اند، بنابراین، مناسب است تا 

به اولاد از روزی که تولد می شود تا روزی که به بلوغ می رسند مورد توجه شان قرار دهند، وقتی 

آذان را هم در گوش های شان بشنوانند و هم که برای اطفال شان شیر دادن را مساعد می سازند، باید 

را انجام دهند، و موی سرشان را  (3)بهترین اسم را به آنها انتخاب نمایند و برای شان سنت عقیقه 

تراش نمایند و بمقدار وزن موی سرشان را  از طلً و یا هم نقره به فقراء و نیازمندان صدقه نمایند، 

                                                                                                                        
 .207ص  1معالم التنزیل في تفسیر القرآن = تفسیر البغوي، ج بغوی،  - 1

ل في أحمد بن محمد  - 2 هـ(، الطیوریات، دراسة 576بن أحمد بن محمد بن إبراهیم سِل ف ه الأصبهاني )المتوفى: صدر الدین، أبو طاهر السِّ

ص  2م، ج  2004 -هـ  1425وتحقیق: دسمان یحیى معالي، عباس صخر الحسن، الناشر: مكتبة أضواء السلف، الریاض، الطبعة: الأولى، 

إسماعیل بن محمد بن عبد الهادي الجراحي العجلوني الدمشقي، أبو الفداء  این حىیث صحیح است. ابوالفداء عجلونی رحمه الله می گوید: .552

هـ(، كشف الخفاء ومزیل الإلباس، تحقیق: عبد الحمید بن أحمد بن یوسف بن هنداوي، الناشر: المكتبة العصریة، بیروت، 1162)المتوفى: 

 .2432م، رقم الحدیث 2000 -هـ 1420الطبعة: الأولى، 

كه براي نوزاد در نخستین هفته ولادتش ذبح است ي است كه براي نوزاد ذبح مي شود. و هم گفته شده است: عقیقه گوسفندي عقیقه ذبیحه ا - 3

 .333ص  6مي شود. فقه السنه، ج 
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: طوری که در حدیث شریف آمده است:   لَّم  ق ال  س  ل یْهِ و  لَّى اللهُ ع  ِ ص  سُول  اللهَّ ، أ نَّ ر  ة  بْنِ جُنْدُب  مُر  نْ س  ع 

مَّى» یُس  یُحْل قُ و  ابِعِهِ و  وْم  س  نْهُ ی  حُ ع  تِهِ تُذْب  قِیق  ةٌ بِع  هِین  م  ر   (1).«كُل  غُلً 

 :فرمود لیه وآله وسلمصلى الله عپیامبر  بن جندب رضی الله عنه روایت است که،از سمره ترجمه: 

شود  نوزاد در گرو عقیقه اي است که بجاي او ذبح ميطفل پرورش نیكو و شایسته و صلًح و حفظ 

 در هفتمین روز ولادتش كه مویش را مي تراشند و او را نامگذاري مي كنند.

که ت تدلال از این حدیث: در این حدیث مشخص و واضح گردید که طفل در گرو عقیقه ای اسوجه اس

ي مهم  مي تراشند و او را نامگذاري هم بجاي او ذبح مي شود در هفتمین روز ولادتش كه مویش را

 ، بنابراین، پدران باید این سنت های حسنه را عملی نمایند.كنند

همچنان امانت تربیه و تعلیم اولاد را تقاضا می کند و برای پدران جایز نیستند که اطفال و اولاد شان 

تعلیم و تربیه بگذارند تا در نتیجه از شهر، راه و هم سن و سال شان خصلت های سوء و را بدون 

نادرست را یاد بگیرند، بنابراین، پدر حیثیت چوپان را دارد و از زیردستان شان سؤال می شود، پس 

، تعلیم و کسی که موجب رعایت و مسئولیت شان گردد، بشکل که برای اولاد شان غذا، لباس، نفقه

ربیه را در نظر بگیرد، الله متعال اورا از جمله متقین و پرهیزگاران حشر می سازد، الله متعال در ت

لَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَیْهَا لَا نَسْ }مورد می فرماید:  قْوَىوَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّ حْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّ  (2).{ئَلكَُ رِزْقًا نَّ

شوع واده و امت خودرا به ادای نماز امر کن و در ادای آن با خضوع و خترجمه: ای محمد! خان

تیم ان هسشکیبا باش، تورا مکلف به روزی خود و خانواده ات نساخته ایم بلکه متضمن روزی تو و آن

 پرهیزگاري است. تقوا و و سرانجام از آن

خانواده و امت خودرا در این آیه دیده شد که الله متعال محمد صلی الله علیه وسلم را دستور می دهد تا 

کند، زیرا نماز بهترین مکتب برای تربیه و تعلیم است و هم انسان را ازفحشاء و  نماز امر یبه ادا

توجه کند، زیرا رزق و روزی منکر مانع می گردد، و هم در این آیه دیده شد که بیشتر به نماز 

انسانیت نمی دهد، اما نماز انسانیت برای انسان می آورد، بنابراین، هر مسلمان در قدم نخست بر 

                                       
این حدیث صحیح است.  آلبانی رحمه الله می گوید: .20083. مسند الإمام أحمد بن حنبل، رقم الحدیث 2838سنن أبي داود، رقم الحدیث  - 1

من إنتاج  -المجاني  -هـ(، صحیح وضعیف سنن أبي داود، برنامج منظومة التحقیقات الحدیثیة 1420محمد ناصر الدین الألباني )المتوفى: 

 .2838مركز نور الإسلًم لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندریة، رقم الحدیث 

 {.132}طه، آیه  - 2
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و تربیه را مساعد نماید و یکی از اسباب تربیه نماز است تا امانت اولاد  اولاد و اعضای فامیلش تعلیم

 (1)رعایت گردد.

میان اولادان شان مساوات را مراعات نمایند، بنابراین، تمیز میان همچنان بالای پدران لازم است تا 

دختر و پسر در داخل خانواده قایل نگردند، بلکه همه را به نظر یکسان دیده و در قسمت تحفه، غذا، 

لباس وغیره بصورت برابر برای شان توزیع و اعطاء نمایند، تا میان اولاد ها محبت و الفت بوجود 

ض قلبی از قبیل بغض، کینه، عداوت، دشمنی و ضعف شخصیتی جلوگیری بعمل آید، آمده و از امرا

رحمت و همچنان پدران باید به اولاد های رحمت و محبت داشته باشند تا اولاد ها بشکل خودشان 

 (2)محبت پیدا کنند و این همان امانت است که الله متعال بالای پدران لازم نموده است.

ل ى رسول اللهَّ ست: در حدیث شریف آمده ا عن عائشة  رضي اللهَّ عنها قالت: قدِم ناسٌ مِن الأ عْرابِ ع 

كُم؟ فقال:  لون  صِبیْان  لَّم، فقالوا: أ تُقبِّ ل یْهِ وس  لىّ اللهُ ع  مْ »ص  ع  بِّل، فقال رسولُ اللهَّ « ن  قالوا: ل كِنَّا واللهَّ ما نُق 

لَّم:  ل یْهِ وس  لىّ اللهُ ع  ة  أ و  أ مْلكُِ »ص  حم  زع  مِنْ قلُوُبِكُمْ الرَّ ان  اللهَّ ن   (3).« إنِْ ك 

 ول اللهگروهي از بادیه نشینان به حضور رس از عایشه رضي الله عنها روایت شده که گفت:ترجمه: 

ولي ما  فتند:گ فرمود: بلي. صلي الله علیه وسلم آمده گفتند: آیا صورت بچه هاي تان را بوسه مي زنید؟

حمت را ررسول الله صلي الله علیه وسلم فرمود: هرگاه خداوند از دلهاي شما  بوسیم.به خدا نمي 

 بیرون کرده باشد، من چه کاري انجام داده مي توانم بدهم.

از این حدیث واضح گردید که بوسه ای که پدران از پیشانی فرزندان شان می وجه استدلال از حدیث: 

و امانت است که الله متعال پدران را به ادای آن مکلف گیرند، این بوسه رنگی از رنگهای رحمت 

 (4)نموده است.

 اموالدر مطلب پنجم: امانت 

امانت یک مدرسه ای است برای مسلمان که مسلمان را نمی گذارد تا مال را از هر طریقی که 

بخواهد جمع نماید و در هر طریق که بخواهد مصرف نماید، بلکه مطابق قرآن کریم شخص امین 

یان طریقه های مشروع برای کسب روزی و مال و طریقه های غیر مشروع فرق قایل می گردد و م

                                       
 .69، ص لإسلًميةرة الحضاایخ رلأمانة في تااخيانة عبدالله سعدون الشمری،  - 1

م، 1987 -هـ 1407دار التراث العربي للطباعة والنشر، الطبعة الخامسة، بیروت، الناشر:  حسـن أیـوب، السلوك الاجتماعي في الإسلًم، - 2

 .236ص 

 .64صحیح مسلم، رقم الحدیث مسلم بن الحجاج النیسابوری،  - 3

 .235ك الاجتماعي في الإسلًم، ص السلوحسـن أیـوب،  - 4
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طریقه های مشروع را انتخاب نموده و از طریقه های غیر مسروع خود داری می نماید، طوری که 

هَا الَّذِینَ آمََنُوا لَا تَأكُْلوُا أمَْوَالَكُمْ بَیْنَ الله متعال می فر ماید: } كُمْ بِالبَاطِلِ إلِاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ یَا أَیُّ

  (1){.تَرَاضٍ مِنْكُمْ ...

هر  ناحق به ناحق اموال یکدیگر را مخورید و ترجمه: ای کسانی که بخداوند و پیامبرش باور دارید

گر چیز که از دیدگاه شریعت مجاز نیست، نظیر سرقت، خیانت، غصب، سود، قمار و امثال آن، م

 آنکه به طریقه شرعی باشد نظیر تجارت که خداوند آن را حلًل گردانیده است.

اموال بطریقه باطل منع کرد و در  وجه استدلال از آیه: در این آیه دیده شد که الله متعال از خوردن

مقابل طریقه مشروع را برای جمع آوری مال واضح ساخت که تجارت است، یعنی خرید و فروش با 

 (2)رضایت در بین مردم.

، الله ، فریب و خیانت در جمع کردن مال استهمچنان از جمله امانت در اموال دوری از هرنوع غش

امِ لِتَأكُْلُوا فَرِیقًا مِنْ وَلَا متعال در مورد می فرماید: } تَأكُْلوُا أمَْوَالَكُمْ بَیْنَكُمْ بِالبَاطِلِ وَتُدْلوُا بِهَا إلَِى الحُكَّ

اسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ   (3){.أمَْوَالِ النَّ

دازید شما اموال همدیگر را بصورت غیر مشروع نخورید بگونه که به زمامداران رشوه بپرترجمه: 

غیر  ربودن برخی از اموال مردم بصورت ناروا بشما کمک کنند و شما می دانید که بصورت درتا 

 حرام را می خورید. مشروع

رِیقِ امام بغوی رحمه الله در تفسیر )اکل بالباطل( می گوید: ) كُونُ بِط  دْ ی  اعٌ، ق  اطِلِ أ نْو  الْأ كْلُ بِالْب  و 

كُونُ بِ  دْ ی  ق  هْبِ و  النَّ صْبِ و  ةِ الْغ  شْو  رِیقِ الرِّ كُونُ بِط  دْ ی  ق  ا، و  حْوِهِم  ن  نِّي و  ةِ الْمُغ  أجُْر  ارِ و  الْقِم  رِیقِ اللَّهْوِ ك  ط 

ةِ  ان  الْخِی   (4)(.و 

ترجمه: خوردن بطریقه باطل دارای اقسام می باشد، بعضی وقت بطریقه غصب و چپاول صورت 

ثال مثل قمار و كرایه آواز خوان و اممی گیرد و بعضی وقت بطریقه لهو وبازی صورت می گیرد 

 آن، و بعضی وقت بطریقه رشوت و خیانت صورت می گیرد.

 مذهبى انرهبر، بلکه این کار از صفت از صفت مؤمنین خوردن اموال مردم بطریقه باطل نیست

هستند که مردم را از راه خداوند ممانعت می کنند،  مسیحي انعابدپاپ های مسیحیان و  ،یهودیان

                                       
 {.29}النساء، آیه  - 1

 .17م، ص 2009-هـ1430عصام العبد زهد، الأمانة في القرآن الكریم، )دراسة موضوعیة(، الطبعة الأولى،  - 2

 {.188}البقرة، آیه  - 3

 .210ص  1معالم التنزیل في تفسیر القرآن = تفسیر البغوي، ج بغوی،  - 4



          

85 
 

هْبَانِ لَیَأكُْلوُنَ أمَْوَالَ }ی که الله متعال می فرماید: طور هَا الَّذِینَ آمََنُوا إنَِّ كَثِیرًا مِنَ الأَحْبَارِ وَالرُّ یَا أَیُّ

ونَ عَنْ سَبِیلِ اِلله ... اسِ بِالبَاطِلِ وَیَصُدُّ  (1){.النَّ

ا به رمسیحی اموال مردم ای مؤمنان! بسیاری از علمای یهودی، پاپ های مسیحی، عابدان ترجمه: 

 حرام می ستانند و آنان را از راه خدا باز می دارند.

 حی،یمس یپاپ ها یهودی، یعلمادر این آیه مشخص گردید که اموال را از راه باطل و نا مشروع 

 و این خیانت بزرگ را آنها مرتکب می شوند. یحیعابدان مس

همچنان امانت تقاضای تحریم ربا را می کند، زیرا ربا خوردن اموال مردم بطریقه گناه وبدون 

مَ }کوشش ومشارکت در نقص وفایده است، طوری که الله متعال می فرماید:  ... وَأَحَلَّ اللهُ البَیْعَ وَحَرَّ

بَا ...  (2){.الرِّ

 ساخته است. ترجمه: الله متعال خرید و فروش را حلًل و ربا را حرام

كما أن الأمانة تدفع صاحبها إلى الإنفاق من المال الحلًل رحمه الله می گوید: ) (3)رضا رشید محمد 

الطیب على الفقراء والیتامى والمساكین وذوي الحاجة والمعوزین من أبناء المجتمع لسد حاجتهم 

  (4)(.والنهوض بهم إلى مستوى الأغنیاء

 د نمای انفاق دعوت می کند صاحب خودرا تا از مال حلًل و پاکیزه اشترجمه: همان طوری که امانت 

ه اند اع نمودکه برای رفع حاجت های شان اجتمبینوایان از فرزاندان برای فقراء، اهل یتیم، مساکین، 

 .و برخواسته اند تا برابر ثروتمندان شوند

گیرند و مال را جمع بلازم را و امانت داری طریقه مشروع در قسمت مال خلًصه: وقتی که مردم 

مشروع انفاق و خرچ نمایند، در این صورت یک زندگی راحت را می داشته باشند و  و بطریقه نمایند

                                       
 {.34ه }التوبة، آی - 1

 {.275}البقرة، آیه  - 2

هاء الدی، م( 1935 - 1865هـ =  1354 - 1282)رضا: محمد رشید  - 3 ن بن محمد رشید بن علي رضا بن محمد شمس الدین بن محمد ب 

صاحب تفسیر المنار و مجله المنار، یکی از علمای تفسیر، حدیث، تاریخ، ادب و سیاست بود، تولد بغدادي الأصل، منلً علي خلیفة القلموني، 

و نشأت او در قلمون یکی از قریه های طرابلس شده است، بعد از آن به مصر رحلت نمود و در آنجا شاگرد شیخ محمد عبده گردید، در آنجا 

خیر ش دعوت از طریق مجله المنار و در همانجا وفات نمود و در قاهره دفن گردید. مدتی فتوا هم صادر می نمود و هم مشغول نشر و پخ

الطبعة: الخامسة عشر ، الناشر: دار العلم للملًیین، الأعلًم، هـ(1396الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي )المتوفى: 

 .126 – 125ص  6، ج م 2002أیار / مایو  -

هـ(، تفسیر 1354محمد رشید بن علي رضا بن محمد شمس الدین بن محمد بهاء الدین بن منلً علي خلیفة القلموني الحسیني )المتوفى:  -4

 . 201ص  2م، ج 1990القرآن الحكیم )تفسیر المنار(،  الناشر: الهیئة المصریة العامة للكتاب، 
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ثروت اقتصادی شان حفظ می گردند وهم اجتماع شان یک اجتماعی مملو از اخوت وبرادری و هم 

 .رهای پیدا می کنند میان شان همبستگی گردیده و از جنگ و نا آرامی

 مردم مطلب ششم: امانت در تعامل همراه

الله متعال بر حفاظت از امانت در تعامل همرای مردم امر نموده است، برابر است در کتابت قرض 

باشد و یا هم حقوق، بشکل که کتابت بر اصل توافق طرفین بدون تغییر و تبدیل و بدون زیادت یا 

هَا الَّذِینَ آمََنُوا إذَِا تَدَایَنْتُمْ بِدَیْنٍ إلَِى أَجَلٍ } فرماید:نقصان صورت گیرد، الله متعال در مورد می  یَا أَیُّ

ى فَاكْتُبُوهُ وَلْیَكْتُبْ بَیْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالعَدْلِ ...  (1){.مُسَم ً

ان را بندگ ترجمه: ای مؤمنان! هرگاه با دین مؤجل معامله کردید آنرا بنویسید، خداوند در این آیه

کاتب  ثبت و نوشتن معاملًت مؤجل می دهد تا زمان پرداخت و مقدار دین مصئون بماند، دستور به

 .عادل آن را بنویسد و بر هیچ یکی از طرف ستم و خیانت روا ندارد

فَإِنْ أمَِنَ بَعْضُكُم بَعْضاً فَلْیُؤَدِّ الذي اؤتمن  ... }این آیه فرموده است:  بعد ازهمچنان الله متعال 

 (2).{...أمََانَتَهُ 

ظر نصرف  ترجمه: اگر داین از مدیون مطمئن باشد و بنابر اعتماد که بر مدیون دارد از گرفتن گرو

 نماید، باید مدیون دین را بپردازد و در رعایت حقوق امانت از خداوند بترسد.

هُ( فإن في إضافة الأمانة في قوله تعالى: )در تفسیر این آیه می گوید: رحمه الله  (3)ابوزهره ت  ان  )أ م 

إنه مالك للدین وللودیعة ونحوها، ولكن أضیفت إلى  الأمانة هي في الواقع للدائن أو المعطي من حیث

عبء علیه یجب أن یُؤدى، وبأدائه یزیل ما علیه من عبء فإن الأمانة عبء ثقیل  المدین من حیث إنها

 (4).(لمن عرف حقها

                                       
 {.282}البقرة، آیه  - 1

 {.283}البقرة، آیه  - 2

م(، محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد معروف به أبو زهرة، یکی از بزرگترین  1974 - 1898هـ =  1394 - 1316أ بو زُهْرة: ) - 3

مفسر و علمای معاصر است، در مدینه منوره تولد و پرورش گردید، سپس به تحصیل علم قضاء پرداخت و بعدًا به علوم شرعی روی آورد، 

رداخت، سپس به تالیف روی آورد و بیش از چهل کتاب تالیف نمود، زهرة التفاسیر، الجدل في الإسلًم، أصول سپس به دروس علوم شرعی پ

الفقه، الملكیة ونظریة العقد في الشریعة الإسلًمیة وغیره، بالاخره در قاهرۀ مصر وفات یافت. خیر الدین بن محمود بن محمد بن علي بن 

ص  6م، ج  2002أیار / مایو  -هـ(، الأعلًم، الناشر: دار العلم للملًیین، الطبعة: الخامسة عشر 1396فارس، الزركلي الدمشقي )المتوفى: 

25 – 26. 

 2هـ(، زهرة التفاسیر، دار النشر: دار الفكر العربي، بیروت، ج 1394محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة )المتوفى:  - 4

 .1080ص 
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هُ(الله متعال ترجمه: در نسبت دادن امانت در این قول  ت  ان  ه امانت حالی ک برای شخص مدیون، در )أ م 

ء کننده اعطا ودر واقع از داین یا اعطاء کننده است از جهت که مالک دین و ودیعه و امثال آنها داین 

یون و امانت حمل شده است بالای مدجهت است که  أن است، ولی اضافت و نسبت امانت به مدیون از

د، پس ی گرداید و با ادا کردن امانت، آنچه که حمل شده بود بالای مدیون دور مواجب است تا ادا نم

 امانت یک حمل و بار بسیار گران است برای کسی که حق آن را بشناسد.

والمدین مؤتمن على الدین ، والدائن مؤتمن على رحمه الله در تفسیر این آیه می گوید:  (1)سید قطب

والمربي والسید  والرب هو الراعي .هاؤتمن علیه باسم تقوى الله ربوكلًهما مدعو لأداء ما الرهن؛ 

. وكل هذه المعاني ذات إیحاء في موقف التعامل والائتمان والأداء . وفي بعض الآراء والحاكم والقاضي

أن هذه الآیة نسخت آیة الكتابة في حالة الإئتمان . ونحن لا نرى هذا ، فالكتابة واجبة في الدین إلا في 

 (2).مؤتمن -في هذه الحالة  -كلًهما  والدائن والمدین مان خاص بهذه الحالةلة السفر . والإئتحا

. و هر تامین به حساب آمده اس مال گروبر  داینامین شناخته شده است ، و  پرداخت دینبر  مدیون

 نشان ، براي اداي امانتداري واست شانكه پروردگار یدوي ایشان تحت عنوان تقوي و ترس از خدا

بّ ( عبارت استدادن آن در آنچه ایشان را بر آن امین دانسته اند، دعوت شده ان وپان، چاز:  د. ) ر 

و  فروشو خرید این معاني در موقعیّت گوناگون  ۀسرور، امیر، و قاضي . هم پرورش دهنده،

ظریات و ن مطابق برخي از آراء. ذهن مي گذرد و الهام بخش است، به اطمینان كردن و اداء امانت

، یمنیست ه است. ولي ما چنین معتقد، نوشتن در حالت امین دانستن را منسوخ نمود، این آیهمفسرین

 -ر دو ه داینو  مدیون. . امین دانستن ویژه این حالت استواجب است مگر در حالت سفر دیننوشتن 

 شده اند. امین شناخته -در این حالت 

 (3).{ذِینَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّ }همچنان الله متعال می فرماید: 

 وارند دترجمه: مؤمنان امانت های را که نزد شان است حفاظت می نمایند و در آن خیانت روا نمی 

 پیمان های را که بسته اند، نقض نمی کنند.

                                       
 ۱۳۵۲،سید قطب بن ابراهیم متفکر اسلًمی مصری متولد موشای اسیوط که در سال (۱۹۶۷- ۱۹۰۶هـ مطابق  ۷۱۳۸- ۱۳۲۴سیدقطب ) -11

ترکیب هیات برنامه های ( ۱۵- ۱۹۳۸م( از دانشکده دار العلوم )قاهره( فارغ و در جریده الاهرام اغاز به کار نمود. ودر سال )۱۹۳۴هـ )

ز سفر برنامه مصری را انتقاد کرد و در صدد اصلًح خوانی آن بود. تالیفات آن: فی الظلًل قرآن، تعلیمی به امریکا سفر کرد، که با برگشت ا

 .148 – 147ص  2وغیره. الاعلًم، ج النقد ادبی اصوله و مناهجه، العدالة الاجتماعیة فی الاسلًم، التصویر الفنی فی القران 

 .318ص  1هـ، ج 1422ار الفكر العربي، بیروت، الطبعة الثانیة، سید قطب بن ابراهیم، في ظلًل القرآن، دار النشر: د - 2

 {.8}المؤمنون، آیه  - 3
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أي: مراعون می گوید: ) وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ{}وَالَّذِینَ هُمْ لأمَانَاتِهِمْ سعدی رحمه الله در تفسیر این آیه 

لها، ضابطون، حافظون، حریصون على القیام بها وتنفیذها، وهذا عام في جمیع الأمانات التي هي حق 

یْن   أ ب  الِ ف  الْجِب  الأرْضِ و  اتِ و  او  م  ل ى السَّ ة  ع  ان  ا الأم  ضْن  ر  ا ع  أ نْ لله، والتي هي حق للعباد، قال تعالى: }إنَِّ

انُ{ فجمیع ما أوجبه الله على عبده أمانة، على العبد حفظها بالقیام التام  ا الإنْس  ل ه  م  ح  ا و  أ شْف قْن  مِنْه  ا و  ه  حْمِلْن  ی 

بها، وكذلك یدخل في ذلك أمانات الآدمیین، كأمانات الأموال والأسرار ونحوهما، فعلى العبد مراعاة 

 (1)(.الأمرین، وأداء الأمانتین

یعني آن را حفاظت مي كنند و به آن پایبند هستند، و براي اجراي آن مي كوشند. این شامل ه: ترجم

امانتها است، امانتهایي كه حق خداوند هستند، و امانتهایي كه حق بندگان خدا مي باشند. خداوند  ههم

مَاوَاتِ وَالْأَرْ }متعال فرموده است:  ا عَرَضْنَا الْأمََانَةَ عَلَى السَّ ضِ وَالْجِبَالِ فَأبََیْنَ أَنْ یَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ إنَِّ

هُ كَانَ ظَلوُمًا جَهُولًا   (2).{مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إنَِّ

ینی و ر سنگترجمه: ما فرایض و تکالیف شرعی را به آسمانها، زمین و کوه ها عرضه داشتیم آنها بناب

ان کردند و انسان آن را حمل نمود و بطور قطع انس شدت این بار امانت از حمل آن خود داری

 برخویشتن بسیار ستم روا می دارد و نسبت به عواقب امور بسیار نا آگاه است.

هد و دنجام چیزهایي كه خداوند بر بنده اش واجب نموده امانت است و باید كاملًً آنها را ا هپس هم

ه مانت دادبه ا كدیگر مي گذارند، مانند مالهایي كهحفظ نماید. همچنین امانتهایي كه انسانها بر دوش ی

هر دو  باید مي شود، و رازهایي كه بطور امانت با كسي در میان نهاده مي شود، و امثال آن. پس بنده

 .امانت را ادا نماید

ظر به فطرتش تمایل دارد تا معامله همرای شخص امین و صادق نماید، حتی غیر ننفس بشری 

مسلمانان هم متاثر از شخص امین اند، طوری که در قصه اهل نجران وقتی که به پرداخت جزیه، 

لا  ت  موافقه کردند، آمده است:  جُلًً أ مِینًا، و  ا ر  ن  ع  ثْ م  ابْع  ا، و  ن  أ لْت  ا س  ا نُعْطِیك  م  :إنَِّ ا إلِاَّ أ مِینًا. ف ق ال  ن  ع  ثْ م   بْع 

مِین  »
قَّ أ  جُلًً أ مِینًا ح  كُمْ ر  ع  نَّ م  ث  ِ «لأ بْع  سُولِ اللهَّ ابُ ر  ف  ل هُ أ صْح  شْر  : -صلى الله علیه وسلم  -، ف اسْت  ال  ، ف ق 

احِ!» رَّ ة  بْن  الْج  یْد  ا عُب  ا أ ب  سُولُ اللهَِّ « , قُمْ ی  ال  ر  ؛ ق  ا ق ام  ذِهِ » صلى الله علیه وسلم: - ف ل مَّ ا أ مِینُ ه  ذ  ه 

ةِ   (3).«الأمَُّ

                                       
 .547ص  2تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلًم المنان، ج السعدی،  - 1

 {.72}الاحزاب، آیه  - 2
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مین، ید جز اهر چه از ما بخواهي، به تو عطا مي كنیم. مرد امیني را همراه ما بفرست و نبا ترجمه: 

مراه اشد، هبفرمود: مرد امیني را كه واقعاً امین  صلى الله علیه وسلم فردي دیگر باشد. رسول اكرم

و امین، اآرزو مي كرد كه فرد  . هر یك از یاران رسول خدا صلى الله علیه وسلمم فرستادشما خواه

ست، و برخا. هنگامي كه اصلى الله علیه وسلم فرمود: اي ابوعبیده بن جراح! بلند شو باشد. آنحضرت

 رمود: این مرد، امین این امت است.ف -صلى الله علیه وسلم  رسول خدا

اند  در این حدیث واضح و مشخص شد که حتی کفار هم از شخص امین متاثروجه استدلال از حدیث: 

ین از د و او به پیامبر صلی الله علیه وسلم پیشنهاد می نمایند تا شخص امین را همرای شان بفرستن

 ار همیک ظرف دلالت بر اهمیت امانت را ثابت می کند و از طرف هم به این دلالت می کند که کف

 ر نوع معامله را با شخص امین انجام دهند.خوش داشتند تا ه

و أشكار گردیدن امن دارد، زیرا همچنان امانت در خرید و فروش یک منزلت بزرگ در اطمنان نفس 

معامله با مردم همرای صداقت و امانت، یک وسیله ای خوبی برای زیادت شدن محبت و الفت میان 

م تجاران را به لازم گرفتن صدق، تقوی و امانت شان است، از همین جهت پیامبر صلی الله علیه وسل

توصیه نموده است، تا به درجه صدیقین و شهداء نایل گردند، طوری که در حدیث شریف آمده است: 

 : لَّم  ق ال  س  ل یْهِ و  لَّى اللهُ ع  بِيِّ ص  نِ النَّ ، ع  عِید  نْ أ بِي س  بِیِّین  »ع  ع  النَّ دُوقُ الْأ مِینُ م  اجِرُ الصَّ یقیِن  التَّ دِّ الصِّ  و 

اءِ  د  ه  الش   (1).«و 

اجر تمود: که پیامبر صلی الله علیه وسلم فر ،ترجمه: از ابوسعید الخدری رضی الله عنه روایت است

 .با پیامبران، صدیقان و شهیدان است و امانت دارراستگوي 

 وجه استدلال از حدیث: این حدیث از یک طرف اهمیت صداقت و امانت را بازگو می کند و از

 طرف هم بیان گر آن است که اگر تاجر صداقت و امانت را در معاملًتش لازم ببیند، همرای

 حشر می گردد و این بهترین جاگاه برای تاجرین است.پیامبران، صدیقان و شهیدان 

و برای دعوت می کند  و طلب حق در معامله سهل گیریو همچنان اسلًم به التزام گرفتن امانت 

و این یک ادب کسی که این کار را انجام می دهد پیامبر صلی الله علیه وسلم دعای خیر نموده است، 

 ن گیریآسابلند و اخلًق نیکی اجتماعی است که مردم را میان هم نزدیک می گرداند، زیرا امانت و 

مش را بوجود می آورد و کینه و نفرت را دور می گرداند و این سبب نزدیکی ادر نفوس و قلوب آر

                                       
حِیحُ آلبانی رحمه الله می گوید: . 1203سنن الترمذی، رقم الحدیث ابوداود،  - 1 این حدیث صحیح لغیره است. محمد ناصر الدین الألباني، ص 

شْرِ والتوزیْع، الریاض  عارف للِن  بة الم  التَّرْهِیب، الناشر: مكت  رْغِیب و  رقم م،  2000 -هـ  1421المملكة العربیة السعودیة، الطبعة: الأولى،  -التَّ

 .1782الحدیث 
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لىّ اللهُ میان مردم می گردد، در حدیث شریف آمده است:  ِ ص  سُول  اللهَّ نْ جابر، رضي اللهَّ عنْه، أن ر  ع 

لَّم ق ال:  ل یْهِ وس  اع، و  »ع  مْحاً إذا ب  حِم اللهَّ رجُلً س  إذا اقْت ضى  ر   (1)«.إذا اشْت رى، و 

نده بند بر فرمود: خداو رسول الله صلى الله علیه وسلم روایت است كه رضي الله عنه از جابرترجمه: 

 اي رحم میكند كه هنگام خرید و فروش و طلب حق خود، سهل گیر باشد.

فیه: الحضُ على السماحة ) ابن بطال رحمه الله در شرح این حدیث می گوید: وجه استدلال از حدیث:

، واستعمال معالى الأخلًق ومكارمها، وترك المشاحة والرقة فى البیع، وذلك و الامانة وحسن المعاملة

سبب إلى وجود البركة فیه لأن النبى علیه السلًم لا یحض أمته إلا على ما فیه النفع لهم فى الدنیا 

 (2)(.والآخرة

شویق تسهل گیری، نیکوی معامله و امانت داری است، و هم تشویق کردن بر ترجمه: در این حدیث: 

ش کردن بخل است و نرمگاه آن است و هم تشویق کردن به ترک و جایکردن به استعمال اخلًقی بلند 

سلم لیه وعدر معامله و این کار سبب بوجود آمدن برکت در معامله می گردد، زیرا پیامبر صلی الله 

 ر چیزی که برای شان نفع در دنیا و آخرت داشت.امتش را تشویق نمی کرد مگر د

ز اخلًصه: مراعت کردن امانت در هر معامله سبب محبت، الفت و عطوفت میان مردم می گردد و 

هداء شطرف هم این کار سبب برکت در مال گردیده و انجام دهنده آن همرای پیامبران، صدیقین و 

 نیک بختی شخص معامله گر در دنیا و آخرتهمچنان امانت داری سبب سعادت و  حشر می گردد،

 می گردد.

 مطلب هفتم: امانت در وظیفه

شخص امین و امانت دار در وظیفه، شخصی است که در وظیفه اش با استفاده از منصب و مقامش 

خودرا سیر بهره و استفاده نمی کند که منجر به منفعت شخصی و یا هم خویشاوندانش گردد، زیرا 

کردن از مال عامه جرم است و مشهور است که حکومت ها، شرکت ها و مؤسسه های خیریه که 

برای مؤظفین و کارمندان شان وظایف مشخص می دهند و برای شان یک معاش معین نظر به کار 

شان تعیین می کنند، بنابراین، گرفتن اضافه از معاش از طریق رشوت، اختلًس، فریب، کتمان 

                                       
 .2076صحیح البخاری، رقم الحدیث محمد بن اسمعیل بخاری،  - 1

 .210ص  6شرح صحیح البخارى لابن بطال، ج  - 2
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نِ استعملناهُ على »ره یک کسب حرام است، از همین جهت پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: وغی م 

ل  فرزقْناهُ رزقاً فما أخذ  بعد ذلك م   (1)«.فهو غُلولٌ  ع 

مي  هرکس را بکاري گماردیم و براي آن روزي دادیم، پس از این مقرري و روزي که بويترجمه: 

 ت و رشوه است.دهیم، هر چیزي را که بگیرد خیان

ر وجه استدلال از این حدیث: در این حدیث مشخص و واضح گردید که هرکس بعد از مقرری اش د

معاش مشخص در نظر گرفته شده است، چیزی را بگیرد، برایش خیانت و رشوه حالی که برایش 

 است.

ة  رضي اللهَّ عنه قال: س   همچنان در حدیث دیگر آمده است: یْر  دِي بن عُم  قوُل: عن ع  مِعْتُ رسول  اللهَّ ی 

ةِ » أتِْي بِهِ یوْم الْقِیام  ان  غُلوُلا ی  ا ف وْق هُ، ك  طاً ف م  ا مِخْی  ن  م  ت  ل، ف ك  م  ل ى ع  اهُ مِنْكُمْ ع  لْن  عْم  ن اسْت  فق ام إ لْیهِ رجُلٌ « م 

یْهِ، فقال: یا رسول اللهَّ اقْبل عن ارِ، كأ نِّي أ نْظرُ إلِ  ؟»ي عمل ك  قال: أ سْودُ مِن  الأ نْص  مِعْتُك « ومالك  قال: س 

ا، قال:  ذ  ك  ا و  ذ  ذ  »تقوُل ك  ا أوُتِي مِنْهُ أ خ  كِثیرِه، فم  لیِلهِ و  ل ى عمل  فلْیجِيء بق  اهُ ع  ا أ قوُلهُُ الآن: من اسْتعْملْن  أ ن  و 

ه ى نْهُ انْت  ا نُهِى ع   (2).«وم 

وسلم  از رسول الله صلي الله علیه گفت:از عدي بن عمیره رضي الله عنه روایت شده که ترجمه: 

ن پنها شنیدم که فرمود: هرگاه کسي را بر کاري مؤظف سازیم و سوزني یا بالاتر از آن را از ما

 مرد سیاهي از انصار دارد، خائن و دزد شمرده شده، و در روز قیامت با آن حاضر مي شود.

 ات را الله صلي الله علیه وسلم وظیفهبرخاست، گویي من اکنون بسویش مي نگرم و گفت: یا رسول 

م ه: حالا فرمود گفت: شنیدم که چنین و چنان فرمودي! فرمود: ترا چه شده؟ که به من دادي پس بگیر!

و داده به ا مي گویم هرگاه کسي را به کاري مقرر سازیم باید کم و زیادش را بما رساند. آنچه از آن

 ر شود، از آن دوري گزیند.مي شود، بگیرد و آنچه به دوري از آن ام

در وظیفه اش در این حدیث وعید شدیدي است براي کارمند و مأموري که وجه استدلال از حدیث: 

 (3)خیانت مي کند، خواه کم باشد، یا زیاد.

                                       
این حدیث سندش کاملًً صحیح است. مجد الدین أبو السعادات المبارك بن محمد بن ابن الاثیر می گوید: . 2943سنن أبي داود، رقم الحدیث  - 1

هـ(، جامع الأصول في أحادیث الرسول، تحقیق : عبد القادر 606د ابن عبد الكریم الشیباني الجزري ابن الأثیر )المتوفى : محمد بن محم

م، رقم  1969هـ ،  1389مكتبة دار البیان، الطبعة : الأولى،  -مطبعة الملًح  -التتمة تحقیق بشیر عیون، الناشر : مكتبة الحلواني  -الأرنؤوط 

 .8144الحدیث 

 .1833صحیح مسلم، رقم الحدیث مسلم بن الحجاج النیسابوری،  - 2

هـ(، ترجمه ي فارسي ریاض الصالحین، ترجمه و شرح: عبد الله خاموش هروي،  676 - 631ابي زکریا یحیي بن شرف نووي دمشقي ) - 3

 .224ص  2محله جنگی پشاور، المکتبة القریشیة، ج 
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همچنان این یک فعل و عملی حرام است، زیرا اختلًس از مال جماعت و عامه است که بر ضعفاء، 

از قبیل راهای عامه، شفاخانه، می گردد و یا هم برای مصالحه بزرگی  فقراء و نیازمندان انفاق

وَمَا كَانَ }مدرسه، مکتب، پوهنتون، مسجد وغیره مصرف می گردد، الله متعال در مورد می فرماید: 

 (1){.سٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا یُظْلَمُونَ لِنَبِيٍّ أَنْ یَغُلَّ وَمَنْ یَغْللُْ یَأتِْ بِمَا غَلَّ یَوْمَ القِیَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْ 

ه در کترجمه: شرعًا و عقلًً مجاز نیست که یکی از پیامبران در مال غنیمت خیانت ورزد و کسی 

رابر مال غنیمت خیانت ورزد، در روز قیامت به نشانه رسوایی آن مال به گردنش آویزان و در ب

ای دیدگان مردم قرار می گیرد، سپس برای هرکس جزای عملش بدون کم و کاست داده می شود، جز

اداش از پ دلانه و بدون کم و کاست به وی داده می شود، نه بر عقاب گنهگار افزوده می شود و نهعا

 فرمانبردار کاسته.

والغلول هو أخذ الشيء من الغنائم خفیة واختلًساً فآخذه یأتي تفسیر المنیر در تفسیر این آیه می گوید: )

، ا ارتكبته ، وبذلك یستوجب العقابة فعله ووزر مالقیامة حاملًً إیاه على عنقه ، أي متحملًً مسئولی یوم

 (2)(.كل نفس في الآخرة ما كسبت من خیر أو شر فینال الغال جزاء فعله دون ظلم حییوم تو

ین، ترجمه: غلول عبارت از گرفتن یک چیز از اموال غنایم بشکل پنهان و اختلًس است، بنابرا

، ه استکه آن چیز اختلًس شده برگردنش حمل شد گیرنده آن را روز قیامت آورده می شود، در حالی

وجب متحمل کرده است و به همین خاطر مست مسئولیت فعل و وگناهی را که مرتکب شده بود، یعنی

 عذاب می گردد، روزی که تمام نفوس در آخرت بخاطر آنچه از خیر و شر کسب کرده است زنده

 می رسد.برای خاین جزای فعلش بدون ظلم  گردانده می شود، پس

گذاشتن شخص متعهد، متخصص، امین، کارا و مناسب در وظایف می باشد، همچنان از جمله امانت 

بنابراین، سپردن وظیفه برای شخص بدون کفایت و ناکارا جایز نیست، زیرا اعمال و وظایف عامه 

، ع  اند که باید به اهل شان سپرده شوند، از همین جهت در حدیث شریف آمده است: امانات  رٍّ نْ أ بِي ذ 

 : نْكِبِي، ثُمَّ ق ال  ل ى م  دِهِ ع  ب  بِی  ر  : ف ض  عْمِلنُِي؟ ق ال  سْت  سُول  اِلله، أ لا  ت  ا ر  : قلُْتُ: ی  عِیفٌ، »ق ال  ، إنَِّك  ض  رٍّ ا ذ  ا أ ب  ی 

ه   ذ  نْ أ خ  ةٌ، إلِاَّ م  ام  د  ن  ةِ خِزْيٌ و  ام  وْم  الْقیِ  ا ی  ه  إنَِّ ةُ، و  ان  ا أ م  ه  إنَِّ او  ل یْهِ فیِه  ى الَّذِي ع  أ دَّ ا، و  قِّه   (3).«ا بِح 

گفتم: یا رسول الله صلي الله علیه وسلم! آیا مرا  از ابو ذر رضي الله عنه روایت شده که گفت:ترجمه: 

آنحضرت صلي الله علیه وسلم دست خود را به شانه ام زده فرمود: اي  بوظیفهء مقرر نمي نمایید؟

                                       
 {.161}آل عمران، آیه  - 1

 .148ص  4التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج، ج وهبة الزحیلی،  - 2
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ناتواني! و همانا آن امانت است، و نتیجهء آن در روز قیامت خواري و پشیماني است، اباذر همانا تو 

 مورد بر دوش اوست بجاي آورد. مگر کسیکه آن را بحقش گرفته و واجبي را که در این

براي کسیست که اهلیت ولایت را ندارد و یا عدالت را در  گرفتن وظیفه گناهوجه استدلال از حدیث: 

 نتاما آنکه اهل امایا هم از وظیفه امانت داری درست کرده نمی تواند، ت نمي کند و رعای وظیفه اش

دارد، فضیلتي بس بزرگ را دارا مي باشد، و او از جملهء هفت  می بوده و عدالت را در آن مرعي

 (1) کسیست که خداوند در روز قیامت وي را در سایه اش پناه مي دهد.

ه، یوسف صدیق و امین علیه السلًم است، که نفسش را برای اداره در این قسمت بهترین الگو ونمون

مالی و اقتصادی مصر از جهت نبوت و تقوایش برای ملک مصر پیشنهاد نکرد، بلکه از جهت تعهد 

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى }و تخصصی که در این قسمت داشت، پیشناد کرد، طوری که الله متعال می فرماید: 

ي حَفِیظٌ عَلِیمٌ  خَزَائِنِ الأرَْضِ   (2){.إنِِّ

ایم یوسف به شاه گفت: مرا مسئول دارای سرزمین خود قرار بدار، من در مورد آنچه برترجمه: 

 میدهی بسی آمین و راجع به اجرای برنامه آگاه هستم.

حضرت یوسف بخاطر علًقمندی که به اقامه حق و عدالت داشت، خواستگاری ولایت شد و این سخن 

تزکیه نفس بلکه برای ابراز کفایت و اهلیت خود بر عهده داری پست بیت المال، اظهار  را نه بخاطر

 (3)داشت.

پیامبر صلی الله علیه وقتی که ابوذر رضی الله عنه از پیامبر صلی الله علیه وسلم طلب ولایت کرد، 

، امانت تقاضا می وسلم وظیفه را برایش مناسب ندید، بلکه از مسئولیت گرفتن اورا ترسانید، بنابراین

کند که باید بهترین مردم برای وظایف برگزیده شود، ولی در صورتی که این موضوع در نظر گرفته 

نشود، بلکه انتخاب اشخاص به اساس روابط، واسطه، رشوت، قرابت و هوا و هوس باشد، انتخاب 

وسلم می فرماید: کننده مرتکب خیانت بزرگ و عظیمی شده است، طوری که پیامبر صلی الله علیه 

                                       
 .68ص  2ترجمه ي فارسي ریاض الصالحین، ج عبدالله خاموش هروی،  - 1

 {.55}یوسف، آیه  - 2

 .243ص  1صفوة التفاسیر، ج الصابونی،  - 3
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ان  اللهَّ  وخان  » ِ مِنْهُ ف ق دْ خ  ى لِلهَّ نْ هُو  أ رْض  ةِ م  اب  فيِ تِلْك  الْعِص  ة  و  اب  جُلًً مِنْ عِص  ل  ر  عْم  نِ اسْت  هُ  م  سُول  ر 

 (1).«وخان  الْمُؤْمِنِین  

 ترجمه: كسي كه یک شخص را از یک جماعت می گمارد و در این جماعت شخصی هم است که الله

خیانت  وسلم متعال از او راضی تر است، گمارنده با الله خیانت کرده است، با پیامبر صلی الله علیه

 کرده است و با مؤمنین خیانت کرده است.

ری این حدیث تحذیر است برای کسی که در قسمت تقرری اشخاص سهل انگاوجه استدلال از حدیث: 

ر هغیره واب از میان مردم نمی کند، بلکه بدون دقت می نماید و اشخاص بهتر و شایسته تر را انتخ

ده شخص را بوظایف مختلف می گمارد، بنابراین، این شخص با الله، رسول و مؤمنین خیانت نمو

 است.

خلًصه: امانت در وظایف آن است که باید اشخاص متعهد، متخصص، با کفایت و درایت برای 

ا در تقرری خود داری گردد و همچنان در وظایف گماریده شود و از اشخاص ضعیف و ناکار

صورت سهل انگاری در این قسمت، شخص مسئول که مقرری بدست او است، خاین محسوب گردیده 

 و نزد الله متعال مجازات می گردد.

 مجالس در مطلب هشتم: امانت

 ودناء نمافشبرای مجالس که انسان ها در آن اشتراک می نمایند حقوق است، بنابراین، ظاهر کردن و 

اسرار مجالس جایز نیست، بسیاری از علًقمندی ها از اشتراک کردن در مجالس قطع می گردند و  

هم بسیاری از مصلحت ها معطل می شوند، از جهت بي پروائی بعضی اشخاص در قسمت امانت 

مْعَ  وَلَا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَكَ مجالس و حفظ اسرار آن، الله متعال در مورد می فرماید: } بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّ

 (2){.وَالبَصَرَ وَالفُؤَادَ كُلُّ أوُلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا 

                                       
ى: أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدویه بن نُعیم بن الحكم الضبي الطهماني النیسابوري المعروف بابن البیع )المتوف - 1

 – 1411بیروت، الطبعة: الأولى،  –هـ(، المستدرك على الصحیحین، تحقیق: مصطفى عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمیة 405

. الحسن بن أحمد بن یوسف بن محمد بن أحمد یث صحیح لغیره استداین حصنعانی رحمه الله می گوید: . 7023قم الحدیث م، ر1990

باعي الصنعاني )المتوفى :  هـ(، فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبینا المختار، المحقق : مجموعة بإشراف الشیخ علي العمران، الناشر : 1276الر 

 .6275هـ، رقم الحدیث  1427الطبعة : الأولى ،  دار عالم الفوائد،

 {.36}الاسراء، آیه  - 2
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ا ، مسلمً از آنچه که آگاهی نداری پیروی مکن، بلکه در درستی خبر که بتو می رسد، سعی کنترجمه: 

د ده است، مورانسان در روز قیامت از حواس خویش: گوش، چشم، دل و آنچه اعضای وی انجام دا

 باز پرس و جو قرار می گیرد.

پس برای هر شخص حرام است که پشت جماعت و مردم راه برود و سخنان آنها را گوش نماید، در 

حالی که آنها از این حالت نفهمند و آگاه نشوند، سپس آن سخنان را به مردم بازگو وافشاء نمایند، در 

ابِرِ بْنِ ع  مورد حدیث شریف است:  نْ ج  :ع  لَّم  ق ال  س  یْهِ و  ل  لَّى اللهُ ع  بِيَّ ص  ث  فيِ  »بْدِ اِلله، أ نَّ النَّ دَّ نْ ح  م 

ةٌ  ان  ، ف هِي  أ م  ف ت  الْت  ، ف  دِیث  جْلسِ  بِح   (1)«.م 

در  سی کهکز جابر بن عبدالله رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه فرمود: ترجمه: ا

 .قرار گرفت، پس این سخن مورد توجه امانت استتوجّه  سخن موردو این مجلس سخنی را گفت، 

ت و وجه استدلال از حدیث: در این حدیث دیده شد که سخن مهم و مورد توجه در مجلس امانت اس

 .نباید افشا گردد و هرکس آن را افشا و میان مردم اظهار کند در امانت خیانت نموده است

 وانینظ نگاه داشته شوند تا وقتی که این مجالس بر اساس قحرمت های مجالس باید مصئون و محفو

رت ین صوادبی و احکام دین استوار باشند، ولی اگر از احکام دین و قواین ادب خارج گردند، در ا

این مجالس از مقام حرمت بیرون می گردند و این مجالس بدون حرمت به سه مجلس خلًصه می 

 گردند:

ار حرام فیصله گردد، در همچنین مجلس واجب است تا آشک مجلسی که در آن ریختاندن خون -1

 و

افشاء گردد و پوشاندن و کتمان آن جایز نیست، بلکه پوشاندن آن یک خیانت عامه است و هم  

 خیانت به مقتول و اولیای مقتول است و هم خیانت به حق الله است، پس این چنین مجلس نه

حاب این گونه مجالس با الله خیانت می کنند برای حرمت است و نه برایش امانت، زیرا اص

در مورد کسی که الله متعال اورا امان داده است وهم با برادرش خیانت می کنند که برحیات 

او تجاوز می کنند و حیات اورا می خواهند سلب نمایند و این ها امین با برادرشان نیستند، 

                                       
 .4768این حىیث حسن است. جامع الأصول في أحادیث الرسول، ابن الاثیر می گوید: . 14474مسند الإمام أحمد بن حنبل، رقم الحدیث  - 1
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»  علیه وسلم در مورد می فرماید: پس طرح ریزی قتل برادرش را می کنند. پیامبر صلی الله

یْرِ  ال  بِغ  اعُ م  امٌ أ وِ اقْتِط  ر  ام  أ وْ ف رْجٌ ح  ر  م  ح  فْكُ د  الِس  س  ج  ة  م 
لً ث  ةِ إلِاَّ ث  ان  الِسُ بِالأ م  ج  قٍّ الْم   (1)«.ح 

ن فیصله به ریختاندن آمجلس که در  -1، ر سه مجلسمجالس به امانت است، مگترجمه: 

گرفتن جلس که در آن م -3جلس که در آن تجاوز به زنا فیصله گردد. م -2ردد. خون حرام گ

 مال حرام فیصله گردد.

وجه استدلال از حدیث: در این حدیث واضح گردید که یکی از مجالس که امانت در آن وجود 

از همین جهت امام  خون حرام گردد. یختاندنبه ر یصلهکه در آن ف است مجلسندارد همان 

فمن قال في مجلس أرید قتل فلًن أو الزنا بفلًنة أو أخذ مال رحمه الله می فرماید: )مناوی 

 (2)(.فلًن فلً یجوز للمستمع كتمه بل علیه افشاؤه دفعا للمفسدة

ن ال فلًترجمه: پس کسی که در مجلس گفت: قتل فلًن را، یا زنا با فلًن زن را، یا گرفتن م

ایند از شاء نمآن جایز است، بلکه بر شنونده است تا اورا افرا اراده دارم، برای شنونده کتمان 

 جهت دفع فساد.

مجلس که در آن فیصله بر تجاوز و عرض مردم که همان ناموس است صورت گیرد، پس  -2

جلس این گونه مجلس هم حرمت و امانت ندارد، بشرطی که چهار شاهد شهادت دهند که این م

است، تا منجر به قذف و تهمت نگردد. طوری  برای تجاوز به ناموس مردم صورت گرفته

 که پیامبر

امٌ ...» صلی الله علیه وسلم فرمود:   ر    (3) «....أ وْ ف رْجٌ ح 

 ، حرمت ندارد.گردد یصلهمجلس که در آن تجاوز به زنا فترجمه: 

وجه استدلال از حدیث: در این حدیث واضح گردید که یکی از دیگر مجالس که در آن 

 حرمت و

 .گردد یصلهکه در آن تجاوز به زنا ف است مجلس ،امانت وجود ندارد 

                                       
د این حدیث حسن است. كنز سنمتقي الهندي رحمه الله مي گوید: . 14693. مسند الإمام أحمد بن حنبل، 4871، رقم الحدیث سنن أبي داود - 1

 .25379العمال في سنن الأقوال والأفعال، رقم الحدیث 

 -هـ 1408 -الریاض، الطبعة: الثالثة،  –زین الدین عبد الرؤوف المناوي، التیسیر بشرح الجامع الصغیر، دار النشر / مكتبة الإمام الشافعي  - 2

 .879ص  2م، ج 1988

د این حدیث حسن سنمتقی الهندی رحمه الله می گوید: . 14693. مسند الإمام أحمد بن حنبل، 4871، رقم الحدیث سنن أبي داودابوداود،  - 3

 .25379است. كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، رقم الحدیث 
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همچنان مجلس که در آن تجاوز به مال مردم بشکل ناحق فیصله گردد، پس این چنین مجلس  -3

هم حرمت و امانت ندارد، زیرا منکر و بدی در این مجلس وجود دارد، طوری که پیامبر 

قٍّ أ وِ اقْتِط  »صلی الله علیه وسلم فرمود:  یْرِ ح  ال  بِغ   (1)«.اعُ م 

 گردد. یصلهمجلس که در آن گرفتن مال حرام ف: ترجمه

رام مجلس که در آن گرفتن مال حوجه استدلال از حدیث: در این حدیث هم واضح گردید هر 

 ، حرمت و امانت ندارد.گردد یصلهف

شود و هم همرای مردم باتقوا  است تا همرای مردم با تقوا مصاحبتاز همین جهت مناسب 

مجلس صورت گیرد، زیرا نشستن همرای مردم با تقوا به خیر و نفع مردم تمام می گردد و 

هم نشستن همرای مردم باتقوا سبب دوری از مجالس سوء می گردد، پیامبر صلی الله علیه 

و»وسلم می فرماید:   لیِسِ الس  لُ ج  ث  م  الِحِ و  لیِسِ الصَّ لُ الْج  ث  افِخِ الْكِیرِ، م  ن  امِلِ الْمِسْكِ و  ح  ءِ، ك 

ا أ   افِخُ الْكِیرِ، إمَِّ ن  ةً، و  ب  یِّ جِد  مِنْهُ رِیحًا ط  ا أ نْ ت  إمَِّ اع  مِنْهُ، و  بْت  ا أ نْ ت  امِلُ الْمِسْكِ إمَِّ ، ف ح  ك  اب  نْ یُحْرِق  ثِی 

ةً  بِیث  جِد  مِنْهُ رِیحًا خ  ا أ نْ ت  إمَِّ  (2).«و 

نگر نشین صالح و همنشین بد، مانند دارنده ي مشک و دمنده ي کوره ي آهمثال همترجمه: 

وي باست؛ دارنده ي مشک، یا از آن به تو مي بخشد، یا آن را از او مي خري، یا از او 

وي خوشي را استشمام مي کني؛ اما دمنده ي کوره، یا لباست را مي سوزاند، یا از او ب

 ناخوشي استشمام مي کني.

فى تمثیل رحمه الله در شرح این حدیث می گوید: ) (3)عیاض قاضیاز حدیث:  وجه استدلال

 الجلیس

لسة السوء والجلیس الصالح بحامل المسك أو نافخ الكیر : فیه تجنب خلطاء السوء ومجا 

لحض ، وا الأشرار وأهل البدع والمغتابین للناس ؛ لاءن جمیع هؤلاء ینفذ أثرهم إلى جلیسهم

 على مجالسة أهل

 (1)(.الخیر وتلقى العلم والأدب ، وحسن الهدى والاءخلًق الحمیدة 

                                       
د این حدیث حسن سنمتقی الهندی رحمه الله می گوید: . 14693، . مسند الإمام أحمد بن حنبل4871، رقم الحدیث سنن أبي داودابوداود،  - 1

 .25379است. كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، رقم الحدیث 

 .5534صحیح البخاري، رقم الحدیث محمد بن اسمعیل بخاری،  - 2

السبتي، أبو الفضل، یکی از  م(، یاض بن موسى بن عیاض بن عمرون الیحصبي 1149 - 1083هـ =  544 - 476قاضی عیاض: ) - 3

امامان مغرب زمین و از علمای مشهور حدیث در زمانش بود، در قریه سبته تولد گردیده و در غرناطه رشد نموده و در مراکش به اثر 

دارك وتقریب مسمومیت وفات نمود، دارای تالیفات کثیره است، از جمله: الشفا بتعریف حقوق المصطفى، الغنیة في ذكر مشیخته، ترتیب الم

 المسالك في معرفة أعلًم مذهب الإمام مالك، شرح صحیح مسلم، مشارق الأنوار في الحدیث، الإلماع إلى معرفة أصول الروایة وتقیید السماع

هـ(، بغیة 599. أحمد بن یحیى بن أحمد بن عمیرة، أبو جعفر الضبي )المتوفى: 382ص  1في مصطلح الحدیث وغیره. وفیات الأعیان، ج 

 .19ص  2م، ج  1967القاهرة،  –الملتمس في تاریخ رجال أهل الأندلس، الناشر: دار الكاتب العربي 
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: نگردارنده ي مشک و دمنده ي کوره ي آه بههمنشین صالح و همنشین بد ترجمه: در تمثیل 

ن ، و نشستافراد اوباش و بى سر و پااشتراک همرای از این حدیث چنین برمیاید که از 

یرا کننده گان برای مردم باید اجتناب نمود، ز، اهل بدعت و غیبت همرای مردمان اشرار

شستن نشستن همرای تمام این گروه ها بالای شخص تاثیر می گذارد، از طرف هم تشویق به ن

 ست.همرای اهل خیر و ملًقات با اهل علم و ادب، اهل هدایت نیکو و اخلًق حمیده شده ا

 مطلب نهم: امانت در عبادت

د از عبادت هر قول و عملی است که با انجام آن و مقصواست  عبادتیکی دیگراز موارد امانت 

  (2)برای بنده از طرف الله متعال ثواب داده می شود و متوقف بر نیت صحیح است.

پس فرایض دین از قبیل نماز، روزه، نیکی با والدین وغیره از فرایض که بالای مسلمانان ادای آن 

نب پروردگار عالمیان بالای مسلمانان وضع گردیده است، لازم و ضروری اند و امانتی اند که از جا

و هم امانت در عبادت شامل تمام چیزهای است که الله متعال بر بالای انسانها به ودیعت گذاشته و به 

حفاظت آن دستور داده است، پس در آن حفظ اعضای انسان از هر آنچه که الله متعال ناراض است تا 

خل است وهم داخل است حفظ آنچه که برای انسان بشکل امانت از توسط اعضاء صورت نگیرد دا

حقوق مردم سپرده شده است، به همین شکل امانت در عبادت شامل تمام واجباتی که بر انسان است 

برابر است از ابتدا بالای شان واجب گردیده باشد و آن عبارت از تکالیف که تمام مردم در آن برابر 

ه، زکات، حج وغیره، یا در ابتدا بالای انسان واجب نیست، ولی بسبب از اند از قبیل نماز، روز

 (3)اسباب واجب می گردد از قبیل نذر و کفارات.

اء  در حدیث شریف آمده است:  نْ ج  مْسٌ م  : " خ  لَّم  س  ل یْهِ و  لَّى اللهُ ع  ِ ص  سُولُ اللهَّ : ق ال  ر  ال  اءِ ق  رْد  نْ أ بِي الدَّ ع 

وْم  الْ  ل ى وجُوهِهِنَّ بِهِنَّ ی  مْسِ ع  اتِ الْخ  ل و  ل ى الصَّ اف ظ  ع  نْ ح  ، م  ة  نَّ ل  الْج  خ  ان  د  ع  إیِم  ةِ م  ام  رُكُوعِهِنَّ  ،قیِ   ،و 

سُجُودِهِنَّ  ِ لا   ،و  ایْمُ اللهَّ قوُلُ: و  ان  ی  ك  : و  ا: ق ال  فْسِ بِه  یِّب  النَّ الهِِ ط  اة  مِنْ م  ك  ى الزَّ أ عْط  ، و  اقیِتِهِنَّ و  م  لِك  و  لُ ذ  فْع   ی 

                                                                                                                        
 .51ص  8للقاضي عیاض، الناشر: دارالفکر، بیروت، ج  -هـ(، إكمال المعلم شرح صحیح مسلم  544أبو الفضل عیاض الیحصبي )  - 1

الناشر: دار ، رد المحتار على الدر المختار، هـ(1252عابدین الدمشقي الحنفي )المتوفى: ابن عابدین، محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز  - 2

 .72ص  1، ج م1992 -هـ 1412الطبعة: الثانیة، ، بیروت-الفكر

 .46، ص یخية قانونية(رسة تادرالإسلًمية ) رة الحضاایخ رلأمانة في تااخيانة عبدالله سعدون الشمری،  - 3
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ا  الوُا: ی  ة  " ق  ان  ى الْأ م  أ دَّ بِیلًً، و  یْهِ س  اع  إلِ  ط  یْت  إنِِ اسْت  جَّ الْب  ح  ان  و  ض  م  ام  ر  ص  ا إلِاَّ مُؤْمِنٌ، و  م  اءِ و  رْد  ا الدَّ أ ب 

 : ةِ؟ ق ال  ان  اءُ الْأ م  ةِ  مِن  الغُسلُ »أ د  اب  ن   (1).«الْج 

د: پنج فرمو ترجمه: از ابودرداء رضی الله عنه روایت است که فرمود: رسول الله صلی الله علیه وسلم

کسی که  چیز است، کسی که به این پنج چیز روز قیامت همرای ایمان بیاید، به جنت داخل می گردد،

 واید ظت نمبر نماز های پنج گانه بر همان طریقه شان، رکوع شان، سجود شان و به وقت شان محاف

 لیه وسلم عاز مالش با پاکیزه گی نفس زکاتش را پرداخت نماید، ابودرداء می گوید: و پیامبر صلی الله

 د و حجسوگند به الله این کار را چز مؤمن کسی انجام نمی دهد. وروزه رمضان را بگیرفرمود: و 

 درداء بهن ابواء نماید. شاگردابیت الله را انجام دهد اگر توان رفتن بسوی اورا داشت و امانت را اد

ابت از جن امانت چیست؟ ابودرداء رضی الله عنه گفت: غسل کردن ابودرداء گفتند: ای ابودرداء ادای

 است. 

ذکر که ت وجه استدلال از حدیث: در این حدیث واضح و معلوم گردید که حفاظت و پابندی به پنج چیز

ین ها و هم ادای امانت که غسل از جنابت است و ارفت، سبب دخول حفاظت کننده در جنت می گردد 

 در کل امانت هستند.

ر دخلًصه: تمام عبادات بالای انسان ها امانت است و باید بشکل درست آن مراعات نمایند و 

ت خیان صورتی که به عبادات خیانت نمایند و به آنها حفاظت و پابندی نکنند، در این صورت جزای

 شان را می چشند.

 رعیت و زیردستان در حقهم: امانت مطلب د

یعنی بالای هر شخص که در  یکی دیگر از موارد امانت، امانت بر رعیت و زیردستان است،

از همین جهت پیامبر  زیردست خود رعیت دارد لازم است تا امانت را بر بالای آنها مراعت کند،

ر  ر  صلی الله علیه وسلم فرمود:  ِ بْنِ عُم  بْدِ اللهَّ نْ ع  ِ ع  سُول  اللهَّ مِعْتُ ر  قوُلُ: س  ا ی  نْهُم  صلى الله  -ضِي  الله ع 

قُولُ: -علیه وسلم  اع  »ی  جُلُ ر  الرَّ تِهِ، و  عِیَّ نْ ر  سْئُولٌ ع  م  اع  و  امُ ر  تِهِ، الإِم  عِیَّ نْ ر  سْئُولٌ ع  كُمْ م 
كُل  اع  و  كُمْ ر 

كُل 

تِهِ، و   عِیَّ نْ ر  سْئُولٌ ع  هُو  م  اع  فيِ فيِ أ هْلهِِ و  ادِمُ ر  الْخ  ا، و  تِه  عِیَّ نْ ر  سْئُول ةٌ ع  م  ا و  وْجِه  یْتِ ز  ةٌ فيِ ب  اعِی  ةُ ر 
رْأ  الْم 

                                       
ة العكبري 2495شعب الإیمان، رقم الحدیث البیهقی،  - 1 طَّ . أبو عبد الله عبید الله بن محمد بن محمد بن حمدان العُكْب ري المعروف بابن ب 

هـ(، الإبانة الكبرى لابن بطة، المحقق: رضا معطي، وعثمان الأثیوبي، ویوسف الوابل، والولید بن سیف النصر، وحمد 387)المتوفى: 

این متقی الهندی رحمه الله می گوید: . 894هـ، رقم الحدیث  1415ر الرایة للنشر والتوزیع، الریاض، الطبعة: الأولى، التویجري، الناشر: دا

 .43513حدیث حسن است. كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، رقم الحدیث 
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تِهِ  عِیَّ نْ ر  سْئُولٌ ع  م  دِهِ و  یِّ الِ س  : «. م  دْ ق ال  سِبْتُ أ نْ ق  ح  : و  نْ »ق ال  سْئُولٌ ع  م  الِ أ بِیهِ و  اع  فيِ م  جُلُ ر  الرَّ و 

كُل   تِهِ، و  عِیَّ اع  ر  تِهِ  كُمْ ر  عِیَّ نْ ر  سْئُولٌ ع  م   (1)«.و 

م که لم شنیداز رسول الله صلي الله علیه وس از ابن عمر رضي الله عنهما روایت شده که گفت:ترجمه: 

ست، و ا چوپان، و هر کدام شما از رعیت خود پرسیده مي شوید، رهبر چوپانیدا مفرمود: همهء ش مي

ء مسئول رعیت خود است، مرد در خانواده اش شبان و مسئول از رعیت خود است، و زن در خانه

شوهر خود شبان و مسئول رعیت خود است و خدمتگار در مال آقاي خود شبان است و از رعیت 

د: راوي مي گوی خود بازخواست مي شود، و همهء شما شبانید و از رعیت خویش پرسیده مي شوید.

مرد هم مسئول مال پدر خود مي : ین جمله را نیز افزودا -سلم و صلى الله علیه -گمانم آنحضرت  به

 باشد. و همه شما مسئول هستید و از شما در مورد مسئولیت تان، سئوال خواهد شد.

على أن الأمیر في رحمه الله در شرح این حدیث می گوید: ) (2)وجه استدلال از حدیث: ابن رجب

أن یقیم الجمعة لأهلها، لأنه راع علیهم، ومسئول  -وإن لم یكن من الأمصار الجامعة  -القرى و البلدان

لًة یجب علیه عنهم، ومما  (3).(رعایته: أمر دین رعیته، واهمه الصَّ

ماز نتا  –گرچند از شهرهای جامع هم نباشد  –در شهرها و قریه ها بر بالای امیر است ترجمه: 

مسئول  ارد ودجمعه را برای باشندگان آنها اقامه نماید، زیرا امیر حیثیت چوپان را بالای رعیت شان 

و  باشد از آنها است و از آنچه که بالای امیر رعایت آن واجب است: امر و سرنوشت دین رعیتش می

 مهمترین امر دین نماز است.

الراعي هو الحافظ المؤتمن الملتزم ن حدیث می گوید: )رحمه الله در شرح ای (4)ن الملقنهمچنان اب

صلًح ما قام علیه، وما هو تحت نظره، فكل من كان تحت نظره شيء فهو مطلوب بالعدل فیه، والقیام 

                                       
 .893صحیح البخاری، رقم الحدیث محمد بن اسمعیل بخاری،  - 1

ب: ) - 2 ج  عبد الرحمن بن أحمد بن رجب، سّلًمي، بغدادي، دمشقيّ، أبوالفرج، زین الدین، یکی  م( 1393 - 1335هـ =  957 - 736ابن ر 

از فقها و علمای حدیث است، تولدش در بغداد، پرورش و وفات او در دمشق شده است، از جمله تألیفاتش: فتح الباری شرح صحیح البخاری و 

هـ(، الدرر الكامنة في أعیان المائة 852حمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلًني )المتوفى: أبو الفضل أ قواعد الفقهیه می باشد.

 11م، ج 1972هـ/ 1392صیدر اباد الهند، الطبعة: الثانیة،  -الثامنة، المحقق: محمد عبد المعید ضان، الناشر: مجلس دائرة المعارف العثمانیة 

 .151ص 

لًمي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي )المتوفى: زین الدین عبد الرحمن ب - 3 فتح الباري شرح صحیح  هـ(،795ن أحمد بن رجب بن الحسن، الس 

 -هـ  1417المدینة النبویة، الطبعة: الأولى،  -البخاري، تحقیق: محمود بن شعبان بن عبد المقصود وغیره، الناشر: مكتبة الغرباء الأثریة 

 .141ص  8م، ج  1996

ارِي، شافعيّ، سراج الدین، أبو حفص ابن النحويّ،  1401 - 1323هـ =  804 - 723الملقن: ) ابن - 4 م(، عمر بن علي بن أحمد، أ نْص 

معروف به ابن الملقن، یکی از بزرگان و اکابر علمای حدیث، فقه و تاریخ بود، اصلش از وادی واش که یک قریه از قریه های اندلس بود، 

در قاهره شده است، تالیفات او به سه صد کتاب می رسد از جمله: التوضیح لشرح الجامع الصحیح، إكمال تهذیب الكمال ولی تولد و وفات او 
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بمصالحه في دینه ودنیاه ومتعلقاته، فإن وفى ما علیه من الرعایة؛ حصل له الحظ الأوفر، والأجر 

 (1).(ه كل أحد  من رعیته بحقهالأكبر، وإن كان غیر ذلك طالب

م ن قایترجمه: منظور از راعی همان حفاظت کننده، امین و التزام شونده است به صلًحیت که بر آ

 شده است و آنچه که در تحت نظر و زیردست او است، پس هر کسی که زیردست واداره اش چیزی

 دین، ویا کسی است، پس از او خواسته شده است تا عدالت را در او تطبیق کند و هم برای مصلحت

است  یا و متعلقات زیردست خود بر خیزد، در صورتی که بر آنچه بالایش از رعایت کردن لازمدن

و اجر بزرگ حاصل می گردد، ولی اگر آن را  كامل و بدون نقصوفاء نماید، برایش یک حصه 

 .رعایت نکرد، هر کدام از رعیت و زیردستان حق خودرا از او روز قیامت مطالبه می نمایند

 : امانت در ولایت کردنمطلب یازدهم

امانت در ولایت کردن به این معنا است که هرشخص را الله متعال در امری از امور مسلمانان ولایت 

داده است، پس آن امر برایش امانت است و از ادای آن مسئولیت دارد، که آیا شریعت و قانون الله 

در آن بخش حفظ کرده است؟ آیا امر به متعال را در آن امر اقامه کرده است؟ آیا مال مسلمانان را 

منکر در جریان ولایتش کرده است؟ آیا در تقرری هایش کار را به اهل کار سپرده  معروف و نهی از

 (2)است؟.

از همین جهت پیامبر صلی الله علیه وسلم در جواب شخصی که از او سوال کرد که امانت چگونه 

د  الأ  »ضایع می گردد، فرمود:  ا وُسِّ ة  إذِ  اع  ظِرِ السَّ یْرِ أ هْلِهِ ف انْت   (3).«مْرُ إلِ ى غ 

 چون کار به نا اهلًن سپرده شود، انتظار قیامت را بکش.ترجمه: 

دِ رحمه در شرح این حدیث می گوید: )  (1)وجه استدلال از حدیث:ابن حجر عسقلًنی ة  ق  أ نَّ الْأ ئِمَّ

ض   ف ر  ادِهِ و  ل ى عِب  ُ ع  هُمُ اللهَّ ن  م  ینِ ائْت  یْر  أ هْلِ الدِّ ا ق لَّدُوا غ  إذِ  ینِ ف  ةُ أ هْلِ الدِّ وْلِی  غِي ل هُمْ ت  نْب  ی  ة  ل هُمْ ف  ل یْهِمُ النَّصِیح  ع 

ا اه  ال ى إیَِّ ع  ُ ت  هُمُ اللهَّ ة  الَّتِي ق لَّد  ان  عُوا الْأ م  یَّ  (2)(.ف ق دْ ض 

                                                                                                                        
في أسماء الرجال تراجم، التذكرة في علوم الحدیث، الإعلًم بفوائد عمدة الأحكام وغیره. عبد الرحمن بن أبي بكر، جلًل الدین السیوطي 

. شمس الدین أبو الخیر 197ت الحفاظ، المحقق: الشیخ زكریا عمیرات، الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت، ص هـ(، ذیل طبقا911)المتوفى: 

هـ(، الضوء اللًمع، الناشر: منشورات دار مكتبة الحیاة 902محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي )المتوفى: 

 .  100ص  6بیروت، ج  –

هـ(، التوضیح لشرح الجامع الصحیح، المحقق: 804ن الملقن سراج الدین أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري )المتوفى: اب  - 1

 .447ص  7م، ج  2008 -هـ  1429دار الفلًح للبحث العلمي وتحقیق التراث، الطبعة: الأولى، 

 .52، ص یخية قانونية(رسة تادرالإسلًمية ) ارة لحضاایخ رلأمانة في تااخيانة عبدالله سعدون الشمری،  - 2

 .59صحیح البخاری، رقم الحدیث محمد بن اسمعیل بخاری،  - 3
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صیحت و مان نقرر کرده است و بالای اماترجمه: امامان را که الله متعال بر بالای بنده هایش امین م

ا به توصیه را برای رعیت شان فرض نموده است، بنابراین، برای امامان مناسب است تا ولایت ر

ا ل بر آنهمتعا اهل دین بسپارد، ولی در صورتی که غیر از اهل دین را والی بسازند، امانتی را که الله

 سپرده است، ضایع نمودند.

رست دد که هرکس ولایتی را به عهده می گیرد، این ولایت امانت است و باید خلًصه: مشخص گردی

 .سپارداز آن مواظبت نماید و حق وحقوق مردم را درست مراعت نماید و هم کار را به اهل کارش ب

 : امانت در کلامدوازدهممطلب 

ر کلًم خود را امانت ها این است که مسلمان زیبا سخن بگوید و اهمیت و قد موارد ازدیگر یکي 

، طوری که الله متعال و او را از اهل تقوي قرار مي دهدبداند. کلًم، صاحبش را وارد بهشت مي کند 

بَةٍ أَصْلهَُا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي }می فرماید:  در مورد بَةً كَشَجَرَةٍ طَیِّ ُ مَثَلًا كَلمَِةً طَیِّ
ألََمْ تَرَ كَیْفَ ضَرَبَ اللهَّ

مَاءِ   (3){.السَّ

آیا ندیدى خدا چگونه مثل زده سخنى پاك كه مانند درختى پاك است كه ریشه اش استوار و ترجمه: 

. خداوند این مثال را برای سخن ایمان و سخن شرک زده است و از سخن شاخه اش در آسمان است

ایمان به درخت نیک و از سخن شرک به درخت بد مثال زده است، ابن عباس رضی الله عنهما می 

ید: مراد از کلمه طیب "لااله الا الله" و مراد از درخت نیک مؤمن است، که ریشه آن در زمین گو

 (4)ثابت است و شاخهایش در هوا پراگنده است.

                                                                                                                        
ني - 1 سْق لً  ر ع  ج  مشهور  أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلًني، أبو الفضل، شهاب الدین،، م( 1449 - 1372هـ =  852 - 773)، ابن ح 

ر به  ج  حدیث، جرح و تعدیل، تاریخ و اصول بود، در عسقلًن فلسطین تولد گردیده است، پرورش  و وفاتش در ، یکی از  علمای فقه، ابن ح 

الإحكام لبیان ما في ، لسان المیزان، الدرر الكامنة في أعیان المئة الثامنةقاهره شده است، تألیفات زیادی از خود بجا گذاشته است، از جمله:  

تخریج أحادیث الكشاف، ذیل الدرر الكامنة، ألقاب الرواة، تقریب التهذیب في أسماء رجال  كافي الشاف فيالر، دیوان شع، القرآن من الأحكام 

قدیس الحدیث، الإصابة في تمییز أسماء الصحابة، تهذیب التهذیب في رجال الحدیث، تعجیل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة، تعریف أهل الت

المرام من أدلة الأحكام، المجمع المؤسس بالمعجم المفهرس، تحفة أهل الحدیث عن شیوخ الحدیث، نزهة  معروف به طبقات المدلسّین، بلوغ

. الضوء 178ص  1النظر في توضیح نخبة الفكر في اصطلًح الحدیث، فتح الباری شرح صحیح البخاری و غیره.الزرکلی، الاعلًم، ج 

هـ(، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، 1250 الشوكاني الیمني )المتوفى: .  محمد بن علي بن محمد بن عبد الله36ص  2اللًمع، ج 

 . 87ص  1بیروت، ج  –الناشر: دار المعرفة 

 11هـ، ج 1379بیروت،  -أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلًني الشافعي، فتح الباري شرح صحیح البخاري، الناشر: دار المعرفة  - 2

 .324ص 

 {.24اهیم، آیه }ابر - 3

 .292ص  2ترجمه فارسی صفوة التفاسیر، ج  - 4
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و بعضی وقت انسان کلمه کفر را به زبان می راند، در این صورت از اهل جهنم می گردد، طوری 

تْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ وَمَثَلُ كَ }که الله متعال در مورد می فرماید:  لِمَةٍ خَبِیثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِیثَةٍ اجْتُثَّ

 (1).{قَرَارٍ 

بد است که بنابر ناپایداریش ریشه های  (2)ترجمه: و مثال سخن کفر که بد است همانند درخت حنظل

آن از زمین کنده شده است و استقرار و ثبات ندارد، بدنگونه سخن کفر نیز دارای ثبات، ساز و برگ 

 (3)وبرکت نیست.

پیامبر صلی الله علیه وسلم اهمیت و اثر کلًم را بیا کرده است، طوری که در حدیث شریف آمده 

ت  »است:  كُمْ ل ی  د  لَّ ل هُ إنَِّ أ ح  ج  زَّ و  ُ ع  كْتُبُ اللهَّ ی  تْ، ف  ل غ  ا ب  بْلغُ  م  ظُن  أ نْ ت  ا ی  ِ، م  انِ اللهَّ ةِ مِنْ رِضْو  لِم  لَّمُ بِالْك  ا ك  بِه 

ظُن  أ نْ ت   ا ی  ِ، م  ةِ مِنْ سُخْطِ اللهَّ لِم  لَّمُ بِالْك  ك  ت  كُمْ ل ی  د  إِنَّ أ ح  ةِ، و  ام  وْمِ الْقیِ  هُ إلِ ى ی  ان  ُ رِضْو  كْتُبُ اللهَّ ی  تْ، ف  ل غ  ا ب  بْلغُ  م 

لْق اهُ وْمِ ی  هُ إلِ ى ی  ا سُخْط  ل یْهِ بِه  لَّ ع  ج  زَّ و   (4)«.ع 

ه بند که همانا مرد کلمه اي از رضاي خداوند را بر زبان مي آورد، در حالیکه گمان نمي کترجمه: 

مي  که با وي روبرو شود، آنچه رسیده، برسد، خداوند به سبب آن برایش رضاي خود را تا روزي

، چه رسیدهبدان نویسد. و همانا مرد کلمهء از قهر خدا را بر زبان میراند، در حالیکه گمان نمي کند که

 .برسد و به سبب آن خداوند بر وي قهر و غضبش را تا روزي که وي را ملًقي شود، مي نویسد

ر دم که ، اول: کلًکلًم دو گونه استوجه استدلال از حدیث: در این حدیث واضح و معاوم گردید که 

. ی کندرضای خداوند در نظر گرفته می شود و نتیجه آن رضای خداوند تا روزی که با وی ملًقات م

عمت یک ن دوم: کلًم که قهر خداوند را بوجود می آورد تا روزی که با وی ملًقات می کند، پس زبان

جود ی صادر گردد که رضای الله خداوند بوو امانت الهی است، کوشش صورت گیرد تا از آن کلًم

 آید.

ل یْهِ همچنان در حدیث شریف آمده است:  لَّى اللهُ ع  ِ ص  سُولُ اللهَّ : ق ال  ر  نْهُ، ق ال  ُ ع  ضِي  اللهَّ ة  ر  یْر  نْ أ بِي هُر  ع 

 : لَّم  س  طْلعُُ فیِهِ »و  وْم  ت  ق ةٌ، كُلَّ ی  د  ل یْهِ ص  ى مِن  النَّاسِ ع  یُعِینُ  كُل  سُلً م  ق ةٌ، و  د  یْنِ ص  یْن  الِاثْن  عْدِلُ ب  مْسُ، ی  الشَّ

                                       
 {.26}ابراهیم، آیه  - 1

 .218ص  2ظل: تربوز ابوجهل ، میوه اي است به شكل تربوز، كوچكتر از نارنج با رنگي زرد و طمعي بسیار تلخ. فرهنگ معین، ج حن - 2

 .293 – 292ص  2ترجمه فارسی صفوة التفاسیر، ج  - 3

این حدیث صحیح است. محمد ناصر آلبانی رحمه الله می گوید: . 2319. سنن الترمذي، رقم الحدیث 3969ابن ماجه، رقم الحدیث سنن  - 4

من إنتاج مركز نور الإسلًم  -المجاني  -هـ(، صحیح وضعیف سنن الترمذي، برنامج منظومة التحقیقات الحدیثیة 1420الدین الألباني )المتوفى: 

 .2319السنة بالإسكندریة، رقم الحدیث لأبحاث القرآن و
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ق   د  ةُ ص  ب  یِّ ةُ الطَّ لِم  الك  ق ةٌ، و  د  هُ ص  اع  ت  ا م  ل یْه  عُ ع  رْف  ا، أ وْ ی  ل یْه  حْمِلُ ع  تِهِ ف ی  ابَّ ل ى د  جُل  ع  ا الرَّ خْطُوه  ة  ی  كُل  خُطْو  ةٌ، و 

یُمِیطُ ا ق ةٌ، و  د  لً ةِ ص  ق ةٌ إلِ ى الصَّ د  رِیقِ ص  نِ الطَّ ى ع   (1).«لأ ذ 

ر د: بر هرسول الله صلي الله علیه وسلم فرمو از ابو هریره رضي الله عنه روایت است که: ترجمه:

دالت عمفصل و بند از مردم در هر روزي که آفتاب بر وي مي تابد، صدقه لازم است. میان دو کس 

یاري مي کني یا خودش را بر آن سوار مي مي کني صدقه است. مردي را در باز کردن ستورش 

کني صدقه است. سخن نیکو صدقه است، و به هر گامي که بسوي نماز مي نهي صدقه است. دور 

 کردن پلیدي از راه صدقه است.

. سخن نیکو صدقه استوجه استدلال از حدیث: در این حدیث هم بصورت واضح گفته شده است که 

 نیکو گفته شود.پس تلًش گردد تا هر وقت سخن 

 یت الهخلًصه: مشخص شد که یکی از موارد امانت، امانت در کلًم است پس تلًش گردد تا این امان

 بدرستی آن مراعت گردیده و بهترین ثواب و صدقه را توسط آن بدست آوریم.

 یدهم: امانت علمسیزمطلب 

به  شل علم را بالای اهلعلم است، یعنی الله متعاو پخش کردن یکی دیگر از موارد امانت، نشر 

کتمان نکند، طوری که الله متعال  هیچ گاه امانت گذاشته است تا این علم را برای مردم ابلًغ نموده و

اسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ }می فرماید:  هُ للِنَّ نُنَّ ُ مِیثَاقَ الَّذِینَ أوُتُوا الْكِتَابَ لَتُبَیِّ
ظُهُورِهِمْ  وَإذِْ أَخَذَ اللهَّ

 (2).{وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِیلًا فَبِئْسَ مَا یَشْتَرُونَ 

بر  مبنی ترجمه: ای محمد! هنگامی را بیاد آور که خداوند در تورات از یهودیان پیمان مؤکد گرفت

 اینکه

را با متاع  احکام کتاب الله را بیان داشته و آن را مخفی مدارید، این پیمان را پشت سر گذاشتند و آن 

 (3)ناچیز دنیا مبادله کردند چه مبادله زشت و چه عقد زیان باریست.

لِّمْهُ امام بغوی در تفسیر این آیه می گوید: ) لْیُع  یْئًا ف  لِم  ش  نْ ع  ل ى أ هْلِ الْعِلْمِ ف م  ال ى ع  ع  ُ ت  هُ اللهَّ ذ  اقٌ أ خ  ا مِیث  ذ  ه 

إنَِّ  ان  الْعِلْمِ ف  كِتْم  اكُمْ و  إیَِّ ةٌ و  ل ك   (4).(هُ ه 

                                       
 .1009صحیح مسلم، رقم الحدیث مسلم بن الحجاج النیسابوری، . 2989صحیح البخاری، رقم الحدیث محمد بن اسمعیل بخاری،  - 1

 {.187}آل عمران، آیه  - 2

 .275ص  1ترجمه فارسی صفوة التفاسیر، ج  - 3

 .149ص 2البغوي، ج  معالم التنزیل في تفسیر القرآن = تفسیر - 4
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اید اند بترجمه: این پیمانی است که الله متعال از اهل علم گرفته است، پس کسی که چیزی را می د

 اورا برساند و تعلیم دهد و خودرا از کتمان علم دور سازید، بخاطر که هلًک می سازد.

ة  ست: از همین جهت پیامبر صلی الله علیه وسلم اهل کتمان از علم را تحذیر نموده ا یْر  نْ أ بِي هُر  ع 

 : لَّم  س  یْهِ و  ل  ُ ع  لَّى اللهَّ ِ ص  سُولُ اللهَّ ال  ر  : ق  نْهُ ق ال  ُ ع  ضِي  اللهَّ ةِ »ر  ام  وْم  الْقیِ  هُ ألُجِْم  ی  م  ت  عْل مُهُ ف ك  نْ عِلْم  ی  نْ سُئِل  ع  م 

ار   ام  مِنْ ن   (1)«. بِلجِ 

سي که از کپیامبر صلي الله علیه وسلم فرمود:  :است کهاز ابو هریره رضي الله عنه روایت ترجمه: 

 ود.شه مي او در بارهء دانشي بپرسند و او آن را بپوشد، در روز قیامت به لگامي از آتش لگام کرد

 ه حتیکوجه استدلال از حدیث: در این حدیث دیده شد که کتمان علم بزرگترین خیانت و گناه است 

 .لگامي از آتش لگام کرده مي شودروز قیامت به کتمان کننده آن 

اج الیه در شرح این حدیث می گوید: امام مناوي رحمه الله  هُو  یحْت  ن علم( علمه قطعا و  )من سُئِل  ع 

ار  ار( أ ي أ دخل فِي فیِهِ لجاما من ن  ة بلجام من ن  ام  وْم الْقیِ  ن أ هله )الجمه لله ی  ائِل فيِ دینه )فكتمه( ع  السَّ

اء ل هُ عل ز  اق على الَّذین اوتوا ج  ال ى أ خذ الْمِیث  ع  م لانه ت  لً  حل الْك  كُوتِ فيِ م  فسه بِالس  یْثُ ألْجم ن  ى فعله ح 

 (2)(.الْكتاب لیبینه

در  ترجمه: کسی را که از علمش سوال شود، یعنی علم آن کس قطعی و یقینی باشد و سوال کننده

ه لگامي ب عالالله مت در روز قیامتهلش کتمان کند، قسمت دینش به آن نیاز داشته باشد، پس آن را از ا

عل او فمی نماید، یعنی در دهانش لگامی از آتش را داخل می سازد، این جزا بخاطر از آتش لگام 

ز ایمان پاست، از این جهت که نفس خودرا در محل کلًم به سکوت لگام کرده است، زیرا الله متعال 

 یقت را بیان نماید.اهل کتاب گرفته است تا به مردم حق

 

 

  

 

                                       
حدیث صحیح است. صحیح وضعیف این آلبانی رحمه الله می گوید: . 264. سنن ابن ماجه، رقم الحدیث 3658سنن أبي داود، رقم الحدیث  - 1

 .3658سنن أبي داود، رقم الحدیث 

هـ(، التیسیر 1031ثم المناوي القاهري )المتوفى: زین الدین محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفین بن علي بن زین العابدین الحدادي  - 2

 .422ص  2م، ج 1988 -هـ 1408الریاض، الطبعة: الثالثة،  –بشرح الجامع الصغیر، الناشر: مكتبة الإمام الشافعي 
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 ومسفصل 

کردن آن از نگاه قرآن و  رعایتکردن امانت و اضرار عدم   رعایتآثار 

 حدیث

 در این فصل دو مبحث مورد بررسی قرار می گیرد:

 کردن امانت در قرآن و حدیث رعایتآثار مبحث اول: 

 کردن امانت در پرتو قرآن و حدیث رعایتاضرار عدم وم: دمبحث 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

107 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مبحث اول

 کردن امانت در قرآن و حدیث رعایتآثار 

 این مبحث دارای مطالب ذیل است:

 امانت از نگاه قرآن و سنت یویمطلب اول: آثار دن

 امانت از نگاه قرآن و سنت یمطلب دوم: آثار اخرو
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 امانت از نگاه قرآن و سنت یویمطلب اول: آثار دن

و  ، دینیاهمیت امانت را برجسته تر می سازد، همانا اثرات خوب و مثبت دنیوینكته مهم دیگری که 

 اخروی آن است که میتوان برخی از آثار آن را چنین بر شمرد:

 فرع اول: جلب اعتماد عمومی

امانت داری فضای اعتماد عمومی را در جامعه به وجود می آورد، طوری که خداوند متعال اعتماد 

قَالَتْ إحِْدَاهُمَا }ا به امانتداری موسی علیه السلًم، حکایت نموده فرموده است: ر شیخ مدیندختران 

 (1){.یَاأَبَتِ اسْتَأجِْرْهُ إِنَّ خَیْرَ مَنِ اسْتَأجَْرْتَ الْقَوِيُّ الْأمَِینُ 

م ستخداترجمه: یکی از آن دو دختر گفت: پدر اورا استخدام کن، زیرا بهترین کسی که می توانی ا

 است که قوی و امین باشد و او همین مرد است. کنی کسی

تدلال از آیه: در این آیه دیده شد که یکی از دختران شعیب علیه السلًم به پدرش پیشنهاد داد وجه اس

که این شخص را استخدام کن، زیرا دختران شعیب علیه السلًم قبل از این مشوره، از موسی علیه 

و این قوت و امانتداری موسی علیه السلًم سبب جلب اعتماد آنان  السلًم قوت و امانتداری را دیده بود

به موسی علیه اسلًم گردیده بود، طوری که در تفسیر این آیه نقل شده است: این سخن را بدان سبب 

گفته که آن دختر هردو صفت را در موسی علیه السلًم مشاهده کرده بود و این دوصفت سبب جلب 

علیه السلًم شده بود، قوتش را از آن دانسته بود که او با آنکه مسافر بود، اعتماد آن نسبت به موسی 

چوپانان ازو ترسیدند و راه را برایش گذاشتند تا آنکه گوسفندان را آب داد. و امانتش را بدان سبب 

دانست که هنگامی که موسی علیه السلًم را بنا به درخواست پدرش فراخواند، به هنگام بازگشت، آن 

پیش شد، موسی علیه السلًم برایش گفت: من پیش می روم و تو به دنبال من بیا، و هنگامی که  دختر

راه را خطا کردم باسنگریزه مرا رهنمای کن و او چنین کرد، به همین اساس آن دختر، موسی علیه 

 (2)السلًم را به قوی و امین توصیف نموده از پدرش خواست تا اورا استخدام نماید.

سف علیه السلًم امانت دار بودنش را دلیل نیل به خزائن سرزمین مصر قرار داده بود، و نیز یو

ي حَفِیظٌ عَلِیمٌ }: فرمود  (3).{قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأرَْضِ إنِِّ

 

                                       
 {.26}القصص، آیه  - 1

هجری 1392زار )لاهور( پاکستان، چاپ اول، محمد اکرام الدین بدخشانی، ازهر البیان فی تفسیر کلًم الرحمن، مکتبه اسلًمیه، اردو با - 2

 .438 – 437ص  6میلًدی، ج 2013شمسی مطابق 

 {.55}یوسف، آیه  - 3
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 گاهم.آترجمه: یوسف گفت: مرا بر )سرپرستی( خزائن زمین )مصر( قرار بده، که من نگهدارنده ای 

ن آیه گفته شده است: هنگامی که برائت یوسف از همه جوانب به اثابت رسید، این امر در تفسیر ای

شیفتگی، اعتماد و علًقۀ پادشاه را به یوسف بیشتر ساخت لذا هر چه زودتر اورا نزد خود فراخواند و 

 (1)....{يوَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِ  }برای او امتیاز خاصی قائل شد: 

 ترجمه: پادشاه گفت: اورا پیش من بیاورید تا اورا از مقربان خاص خود کنم.

یوسف پیش از آنکه به زندان برود از مقربان عزیز مصر بود، اما اکنون از رجال خاص پادشاه از 

جهت امانت داری اش می گردد تا شاه از علم و درایت او استفاده کند. چنانچه طبق دستور شاه اورا 

كَ الْیَوْمَ لَدَیْنَا } به نزد شاه حاضر نمودند:  ا كَلَّمَهُ قَالَ إنَِّ  (2).{مَكِینٌ أمَِینٌ فَلَمَّ

 ترجمه: پس هنگامی که شاه با یوسف صحبت کرد، گفت: ای یوسف تو امروز نزد ما صاحب قدرت

 و منزلت و امین هستی. 

 (3)یعنی هرچه بخواهی بکنی ممانعتی نیست، تو صلًحیت عام و تام داری و در همه چیز امین هستی.

 سبب جلب اعتماد مردم نسبت به شخص امینخلًصه: از این آیات مشخص گردید که امانت داری 

ی ممی گردد، از همین جهت این موضوع در داستان موسی و ویوسف علیهما السلًم بوضوح معلوم 

 گردد.

 وم: امانت داری سبب جلب محبت و رضای الهیدفرع 

امانت داری در واقع یک نوع احساس مسئولیتی است که انسان در برابر امانت های الهی و دیگران 

دارد و جدًا موجب جلب رضایت الهی، خشنودی و محبت پروردگار الهی می گردد، طوری که در 

دِیث  »حدیث شریف آمده است:  صْدُقْ ح  سُولهُُ ف لْی  ر  ُ و  هُ اللهَّ هُ أ نْ یُحِبَّ رَّ نْ س  ا م  هُ إذِ  ت  ان  دِّ أ م  لْیُؤ  ، و  ث  دَّ ا ح  هُ إذِ 

ر   او  ا ج  هُ إذِ  ار  لْیُحْسِنْ جِو  ، و   (4).«ائْتُمِن 

                                       
 {.54}یوسف، آیه  - 1

 {.54}یوسف، آیه  - 2

 .610 – 609ص  4ازهر البیان فی تفسیر کلًم الرحمن، ج  محمد اکرام الدین بدخشانی، - 3

این حدیث حسن است. عبد الرحمن بن أبي بكر، جلًل الدین السیوطي وطی رحمه الله می گوید: سی. 1440شعب الإیمان، رقم الحدیث  - 4

هـ(، جامع الأحادیث )ویشتمل على جمع الجوامع للسیوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبیر للنبهانى(، 911)المتوفى: 

جمهوریة مصر العربیة،  -حسن عیسى عبد الظاهر، الناشر: الأزهر الشریف، القاهرة  -ندا  عبد الحمید محمد -المحقق: مختار إبراهیم الهائج 

 .21756م، رقم الحدیث  2005 -هـ  1426الطبعة: الثانیة، 
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ترجمه: کسی که می خواهد الله و رسولش اورا دوست بگیرد، پس در سخنش وقتی که سخن می 

ر تی داش وق گوید، راست بگوید، و امانتش را وقتی برای سپرده شده است ادا نماید و با همسایه

 کنارش قرار می گیرد نیکی نماید.

ال  متعوجه استدلال از حدیث: در این حدیث واضح گردید که یکی از اسباب جلب محبت و دوستی الله

 بابنده هایش امانت داری بنده هایش می باشد.

 یکی از اسباب نجات داری م: امانت سوفرع 

ین از اضرار و مصایب در امان می ماند، یکی دیگر از آثار امانت داری آن است که شخص ام

دِیثِ، »طوری که در حدیث شریف آمده است:  ا: صِدْقُ الْح  نْی  ك  مِن  الد  ا ف ات  ك  م  ضُرَّ ا كُنَّ فیِك  ل مْ ی  ثٌ إذِ  لً  ث 

ة   عِفَّةٌ فِي طُعْم  ة ، و  ان  حِفْظُ أ م   (1)«.و 

وت فرساند، آنچه که از دنیا از پیشت ترجمه: سه خصلت است وقتی در تو باشد به تو ضرر نمی 

 شده باشد: راست سخن گفتن، امانت را حفظ کردن و عفت كردن در مهمانی.

و اا از وجه استدلال از حدیث: در این حدیث یکی از خصلت های که انسان را از چیزهای که در دنی

 فوت شده است نجات می دهد، حفظ کردن امانت خوانده شده است.

 مانت داری سبب غنامندیم: اچهارفرع 

یکی دیگر از آثار امانت داری آن است که امانتداری سبب غنامندی است، طوری که در حدیث 

ةُ غِنًى »شریف آمده است:  ان  الْأ م  هُ و  عْد  أ  الْقُرْآن  ف هُو  غِنًى لا  ف قْر  ب  نْ ق ر   (2).«م 

سبب  ز او فقیر نمی گردد و امانتد اترجمه: کسی که قرآن را قرائت کند، پس او غنی است و بع

 .غنامندی است

 وجه استدلال از حدیث: در این حدیث دیده شد که امانت سبب غنامندی است.

                                       
رم الأخلًق، هـ(، مكا281أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبید بن سفیان بن قیس البغدادي الأموي القرشي المعروف بابن أبي الدنیا )المتوفى:  - 1

این حدیث صحیح است. أحمد بن محمد بن ازهری می گوید: . 271القاهرة، رقم الحدیث  –المحقق: مجدي السید إبراهیم، الناشر: مكتبة القرآن 

ارِي الحسني الأزهري )المتوفى:  یق بن أحمد، أبو الفیض الغُم  ناشر: دار هـ(، المداوي لعلل الجامع الصغیر وشرحي المناوي، ال 1380الصدِّ

 .490ص  1، ج 1996جمهوریة مصر العربیة، الطبعة: الأولى،  -الكتبي، القاهرة 

هـ(، التفسیر من سنن سعید بن منصور، دراسة وتحقیق: سعد 227أبو عثمان سعید بن منصور بن شعبة الخراساني الجوزجاني )المتوفى:  - 2

امام . 5م، رقم الحدیث  1997 -هـ  1417عي للنشر والتوزیع، بیروت، الطبعة: الأولى، بن عبد الله بن عبد العزیز آل حمید، الناشر: دار الصمی

 .10157، رقم الحدیث «الجامع الكبیر»این حدیث حسن است. جمع الجوامع المعروف بـ سیوطی رحمه الله می گوید: 
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 امانت از نگاه قرآن و سنت یاخرودینی ومطلب دوم: آثار 

 :به همین شکل برای امنت داری آثار دینی و اخروی وجود دارد، که این آثار قرار ذیل اند

 فلاح و رستگاریفرع اول: 

بزرگترین اثر دینی و اخروی امانت داری فلًح و رستگاری است، طوری که خداوند متعال می 

 (1).{وَالَّذِینَ هُمْ لِأمََانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ...  قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ }فرماید: 

د و نماین که نزد شان است حفاظت میترجمه: مسلمًا مؤمنان رستگار اند ... آنان که امانت های را 

 در آن خیانت روا نمی دارند و پیمان های را که بسته اند نقض نمی کنند.

 نند.در این آیات دیده شد که مؤمنین رستگار اند در صورتی که امانات و عهد شان را مراعت ک

 کمال ایمان بر و دلیلؤمن فرع دوم: امانت داری نشانۀ م

داری این است که الله متعال رعایت امانت را یکی از صفات برجستۀ مؤمنان  اثر دینی دیگر امانت

 (2).{وَالَّذِینَ هُمْ لِأمََانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ...  قَدْ أفَْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ معرفی نموده، فرموده است: } 

د و نماین شان است حفاظت میترجمه: مسلمًا مؤمنان رستگار اند ... آنان که امانت های را که نزد 

 در آن خیانت روا نمی دارند و پیمان های را که بسته اند نقض نمی کنند.

دیده شد که امانت  (3){.وَالَّذِینَ هُمْ لِأمََانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ...  قَدْ أفَْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ }  آیه دو در این

دی رحمه الله در تفسیر این دو آیه می سعداری یکی از صفات برجسته مؤمنین است. طوری که 

أي: قد فازوا وسعدوا ونجحوا، وأدركوا كل ما یرام المؤمنون الذین آمنوا بالله وصدقوا المرسلین گوید: )

حریصون على القیام بها وتنفیذها،  مراعون لها، ضابطون، حافظون،...  الذین من صفاتهم الكاملة أنهم

 (4)(.وهذا عام في جمیع الأمانات التي هي حق لله، والتي هي حق للعباد

مؤمنان كه به خداوند ایمان آورده اند و پیامبران را تصدیق نموده اند، رستگار و موفق شده و ترجمه: 

آنچه را كه یك انسان سعادتنمد به دنبال آن است، به دست آورده اند. یكي از صفتهاي كمال آنان  ۀهم

امانتها و پیمانهایشان را رعایت مي كنند. یعني آن را حفاظت مي كنند و به آن پایبند  این است كه

                                       
 {.8و  1}المؤمنون، آیه  - 1

 {.8و  1}المؤمنون، آیه  - 2

 {.8 و 1}المؤمنون، آیه  - 3

 .547ص  2تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلًم المنان، ج السعدی،  - 4
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داوند هستند، كه حق خ هاي امانتها است، امانت هاجراي آن مي كوشند. این شامل هم هستند، و براي

 ي كه حق بندگان خدا مي باشند.ها و امانت

و دلیل این که امانتداری نشانۀ کمال ایمان است، این حدیث شریف است که پیامبر صلی الله علیه وسلم 

هْد  ل هُ »فرمود:  نْ لا ع  لا دِین  لِم  ة  ل هُ، و  ان  نْ لا أم   (1)«.لا إیِمان  لِم 

 ندارد و آنکه به تعهدش پای بند نباشد دین ندارد. ترجمه: آنکه امانت ندارد ایمان

لا )لا إیمان( كامل )لمن یث مي گوید: دوجه استدلال از حدیث: امام صنعاني رحمه الله ىر شرح این ح

 (2)(.أمانة له( لأن الأمانة من أهم خصال الإیمان

 است. خصلت های ایمانترجمه: ایمان کامل ندارد کسی که امانت ندارد، زیرا امانت از مهمترین 

 فرع سوم: امانتداری یکی از اسباب قبول شدن دعا است.

اثر دیگر امانتداری این است که رعایت امانت و حفظ آن سبب قبول شدن دعا و حتی دور شدن 

شَّوْن  »مصیبت و ناهنجاری ها می گردد، طوری که در حدیث غار آمده است:  م  ت  ف ر  ی  ةُ ن  ث  لً  ا ث  م  یْن  ب 

ق تْ أ خ   ب  لِ، ف انْط  ب  ةٌ مِن  الْج  خْر  ارِهِمْ ص  ل ى ف مِ غ  تْ ع  طَّ ، ف انْح  ل  ب  ار  فيِ ج  وْا إلِ ى غ  و 
أ  رُ، ف  ط  هُمُ الْم  ل یْهِمْ، ف ق ال   ذ  ع 

ا، ل   ال ى بِه  ع  ِ، ف ادْعُوا الله  ت  ةً لِلهَّ الِح  ا ص  مِلْتُمُوه  الًا ع  : انْظُرُوا أ عْم  عْض  عْضُهُمْ لبِ  نْكُمْ،ب  ا ع  فْرُجُه  لَّ الله  ی  ...  ع 

ط   ، و  اء  س  الُ النِّ ج  ا یُحِب  الرِّ دِّ م  أ ش  ا ك  بْتُه  مٍّ أ حْب  ةُ ع  تْ ليِ  ابْن  ان  هُ ك  رُ: اللهُمَّ إنَِّ ق ال  الْآخ  تْ و  أ ب  ا، ف  ه  فْس  ا ن  ل بْتُ إلِ یْه 

تَّى ج   عِبْتُ ح  ت  ، ف  ار  ةِ دِین  ا بِمِائ  ه  تَّى آتِی  بْد  ح  ا ع  ال تْ: ی  ا، ق  یْن  رِجْل یْه  ق عْتُ ب  ا و  ا، ف ل مَّ ا بِه  ، ف جِئْتُه  ار  ة  دِین  عْتُ مِائ  م 

لِ  لْتُ ذ  عْل مُ أ نِّي ف ع  ا، ف إنِْ كُنْت  ت  نْه  قِّهِ، ف قُمْتُ ع  م  إلِاَّ بِح  ات  حِ الْخ  فْت  لا  ت  ، ف افْ اِلله اتَّقِ الله ، و  جْهِك  اء  و  ا ك  ابْتِغ  رُجْ ل ن 

ا ، ف ل مَّ قِ أ رُزٍّ رْتُ أ جِیرًا بِف ر  أجْ  رُ: اللهُمَّ إنِِّي كُنْتُ اسْت  ق ال  الْآخ  ج  ل هُمْ، و  ف ر  ةً، ف  ا فرُْج  :  مِنْه  ل هُ ق ال  م  ى ع  ق ض 

تَّى ج   عُهُ ح  لْ أ زْر  نْهُ، ف ل مْ أ ز  غِب  ع  ق هُ ف ر  ل یْهِ ف ر  ضْتُ ع  ر  قِّي، ف ع  نِي أ عْطِنِي ح  اء  ا، ف ج  ه  اء  رِع  رًا و  ق  عْتُ مِنْهُ ب  م 

قِ  : اتَّ ال  ا ف ق  ا، ف خُذْه  ائِه  رِع  ق رِ و  بْ إلِ ى تِلْك  الْب  قِّي، قلُْتُ: اذْه  ظْلِمْنِي ح  لا  ت  قِ الله  و  : اتَّ هْزِئْ ف ق ال  سْت  لا  ت   الله  و 

لِك   ، خُذْ ذ  هْزِئُ بِك  لكِ  بِي ف قلُْتُ: إنِِّي لا  أ سْت  لْتُ ذ  عْل مُ أ نِّي ف ع  ب  بِهِ، ف إنِْ كُنْت  ت  ه  هُ ف ذ  ذ  ا، ف أ خ  ه  اء  رِع  ق ر  و  الْب 

ا ب   ج  اللهُ م  ، ف ف ر  قيِ  ا ب  ا م  ، ف افْرُجْ ل ن  جْهِك  اء  و   (3)«.قِي  ابْتِغ 

                                       
این حدیث صحیح است. أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدین، آلبانی رحمه الله می گوید: . 12383مسند الإمام أحمد بن حنبل، رقم الحدیث  - 1

هـ(، صحیح الجامع الصغیر وزیاداته، الناشر: المكتب الإسلًمي، بیروت، 1420بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني )المتوفى: 

 .7179رقم الحدیث 

غِیرِ، ج الصنعانی،  - 2 امِع الصَّ رْحُ الج   .72ص  11التَّنویرُ ش 

 .7432صحیح مسلم، رقم الحدیث مسلم بن الحجاج النیسابوری، . 2272صحیح البخاری، رقم الحدیث محمد بن اسمعیل بخاری،  - 3
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بانگاه، به سه نفر از امت هاي گذشته، به همراه یکدیگر )در سفري(، مي رفتند، تا این که شترجمه: 

غاري پناه بردند که شب را به روز آورند، چون داخل غار شدند، سنگي از کوه فرو غلتید و ورودي 

غار را بر آنها مسدود کرد، )و آنها( به همدیگر گفتند: از این سنگ نجات پیدا نمي کنیم، مگر این که 

دیگري گفت: بارخدایا! . سل کنیمخداوند را به کارهاي شایسته و خالصانه ي خود بخوانیم )و بدانها تو

)مي داني که من( دخترعمویي داشتم که عزیزترین کس نزد من بود ـ]و در روایتي دیگر آمده است 

ـ او را خواستم و کام خود را «[او را برابر شدیدترین عشق مردان به زنان، دوست داشتم»که گفت: 

لي پیش آمد و زندگي بر او تنگ شد، پیش من از او طلبیدم، )ولي او( امتناع کرد، تا این که قحط سا

آمد، یکصد و بیست دینار به او دادم مشروط بر این که او با من خلوت کند، چنین کرد و چون بر 

چون در میان دو پاي او قرار »کامجویي از او قدرت یافتم ـ]و در روایتي دیگر آمده است که: 

جز از راه مشروع نشکن، فوراً از او )و پولي که به ـ به من گفت: از خدا بترس و مُهرِ مرا «[گرفتم

او بخشیده بودم( صرف نظر کردم، در حالي که او، نزد من، محبوب ترین خلق بود؛ پروردگارا! اگر 

من، این عمل را خالصانه و فقط براي رضایت تو انجام داده ام، ما را از این وضعیت نجات بخش و 

 گشایشي مرحمت فرما.

ف( سنگ جنبید و گشایش )دهانه ي غار( بیشتر شد، ولي هنوز نمي توانستند از غار پس )از این حر

خارج شوند؛ سومي گفت: خداوندا! عده اي کارگر استخدام کرده بودم و مزد آنها را دادم، جز یک 

نفرشان که مزدش را جاي گذاشت و رفت، من، مزد او را به جریان معامله انداختم تا این که مال 

؛ پس از مدتي، نزد من آمد و گفت: اي بنده ي خدا! مزد مرا بپرداز، به او گفتم: آنچه از زیادي شد

شتر و گاو و گوسفند و برده مي بیني، همه از مزد تو به دست آمده است )و حق حلًل توست(، آن 

 مرد گفت: این بنده ي خدا! مسخره ام نکن! گفتم: خیر، تو را مسخره نمي کنم، و او تمام مال را

تحویل گرفت و آن را حرکت داد و راند و چیزي باقي نگذاشت؛ خدایا! اگر من، این عمل را خالصانه 

ناگهان،  .و براي رضایت تو انجام داده ام، ما را از این وضعیت نجات بخش و گشایشي مرحمت فرما

 سنگ از جاي خود بجنبید و همه از غار بیرون آمدند و راه خود را ادامه دادند.

وجه استدلال از حدیث: در این حدیث دیده شد که هردو شخص در دعای خود اعمال صالحه ایشان را 

نمودند و به و نگهداری یاد می کنند که آن را حفاظت  چیزهایوسیله قرار دادند و ظاهرًا هردو از 

رف آنها خیانت نکردند، در نتیجه دعای شان قبول گردید و مشکل و مصیبت از بالای شان بر ط

 گردید.
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 وم دمبحث 

 کردن امانت در پرتو قرآن و حدیث رعایتاضرار عدم 

 این مبحث دارای مطالب ذیل است:

 کردن در پرتو قرآن رعایتمطلب اول: اضرار عدم 

 یثکردن امانت در پرتو حد رعایتمطلب دوم: اضرار عدم 
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 کردن در پرتو قرآن رعایتاضرار عدم مطلب اول: 

ه صورتی که امانت مراعت نگردد، بلکه خیانت در مقابل آن صورت گیرد، جزاهای ذیل متوجدر 

 شخص خاین نظر به جرم خیانتش در قرآن کریم بیان گردیده است:

 این را دوست ندارد.الله متعال انسان خ -1

الله متعال هیچ گاه و هیچ وقت انسان خاین را دوست ندارد، طوری که الله متعال در مورد می فرماید: 

انٍ كَفُورٍ } َ لا یُحِبُّ كُلَّ خَوَّ
َ یُدافِعُ عَنِ الَّذِینَ آمَنُوا إنَِّ اللهَّ

 (1).{إنَِّ اللهَّ

ه کن است پیروزی برای مؤمناترجمه: خداوند مؤمنان را پیروز و مشرکان را دور می کند، این مژده 

 برکافران چیره خواهند شد، خداوند هر فرد خاین و ناسپاس را دوست نمی دارد.

وهم الخونة الكفرة الذین یخونون الله والرسول می گوید: )امام زمخشری رحمه الله در تفسیر این آیه 

 (2)(.ویخونون أماناتهم ویكفرون نعم الله ویغمطونها

ی کنند انت م، کفار هستند که با الله و رسول خیانت می کنند و در امانات شان خیترجمه: منظور خاین

 و از نعمت های الله متعال کفران می نمایند و سبک می شمارند.

ُ همچنان الله متعال می فرماید: }
اسِ بِما أرَاكَ اللهَّ ا أَنْزَلْنا إلَِیْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَیْنَ النَّ  وَلا تَكُنْ إنَِّ

َ كانَ غَفُوراً رَحِیماً )105للِْخائِنِینَ خَصِیماً )
َ إِنَّ اللهَّ

( وَلا تُجادِلْ عَنِ الَّذِینَ یَخْتانُونَ 106( وَاسْتَغْفِرِ اللهَّ

َ لا یُحِبُّ مَنْ كانَ 
اناً أَثِیماً )أَنْفُسَهُمْ إنَِّ اللهَّ  (3){.(107خَوَّ

د خداون قرآن را که حق است نازل کردیم تا در بین مردم به آنچه کهترجمه: ما برای تو ای محمد 

داوند خ، از برایت شناسایی ووحی نموده داوری کنی ومدافع خائنان مباش که از آنها به دفاع بپردازی

 آمرزش بخواه، خداوند برای کسی که طلب آمرزش می کند نهایت آمرزنده و مهربان است و از

ر که د اضی برخویشتن ستم روا روا می دارند دفاع مکن، خداوند کسانی راکسانی که با ارتکاب مع

 دوست ندارد. خیانت و گناه فرو رفتند

 در این آیه هم دیده شد که الله متعال انسان خاین را دوست ندارد.

 

                                       
 {.38}الحج، آیه  - 1

 .159ص  3الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل، ج الزمخشری،  - 2

 {.107 – 105}النساء، آیات  - 3
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 وعید الله متعال بر کسانی که چشم شان را وسیله خیانت می سازند -2

شم شان به نامحرم نگاه و نظر می کنند، چنین بیان نموده است: الله متعال در مورد کسانی که با چ

المِِینَ مِنْ حَمِیمٍ وَلا شَفِیعٍ یُطا} ( یَعْلَمُ 18عُ )وَأَنْذِرْهُمْ یَوْمَ الْآزِفَةِ إذِِ الْقلُوُبُ لَدَى الْحَناجِرِ كاظِمِینَ ما لِلظَّ

دُورُ   (1).{خائِنَةَ الْأَعْیُنِ وَما تُخْفِي الصُّ

: آنان را از روز هولناک قیامت بترسان، در آن روز از شدت بیم و ترس نزدیک است ترجمه

ی است صمیم دلهایشان به گلوگاه برسد "کاظمین" مملو از غم و اندوه اند و برای ستمگاران نه دوستی

ه را ک اینینکه سودی بدانان برساند و نه میانجی که آنان را از عذاب نجات بدهد، خداوند چشم های خ

 دزدانه به نا محرم می نگرد و اسرار سینه هارا می داند.

هِي  می گوید: ) }یَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْیُنِ{امام بغوی رحمه الله در تفسیر این جزء از آیه  ا و  ه  ت  ان  أ يْ: خِی 

حِل   ا لا  ی  رِ إلِ ى م  ق ةُ النَّظ  ار   (2).(مُس 

لًل حنظر می کند به سوی چیزی که برایش که دزدانه ترجمه: یعنی خیانت چشم ها عبارت از این 

 نیست.

ةِ تقریر لعلمه بمی گوید: )  }یَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْیُنِ{امام بیضاوی رحمه الله در تفسیر  الْأ عْیُنِ وقضائه  خائِن 

 (3)(.بالحق ووعید لهم على ما یقولون ویفعلون

هم  وو فیصله خداوند مطابق حق است  ینینخا یچشم هاترجمه: این تثبیت علم خداوند است برای 

 برای خاینین چشم بر آنچه که می گویند و انجام می دهند وعید است. 

 عدم دفع عذاب از خائن -3

ُ مَثَلًا للَِّذِینَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لوُطٍ كانَتا تَحْتَ }طوری که الله متعال می فرماید: 
ضَرَبَ اللهَّ

اخِ عَبْدَیْنِ  ارَ مَعَ الدَّ ِ شَیْئاً وَقِیلَ ادْخُلَا النَّ  (4).{لِینَ  مِنْ عِبادِنا صالِحَیْنِ فَخانَتاهُما فَلَمْ یُغْنِیا عَنْهُما مِنَ اللهَّ

ترجمه: خداوند در عدم بهره برداری کافران از قرابت شان با مؤمنان به همسر نوح و همسر لوط 

و پیامبر بزرگوار ما نوح و لوط قرار داشتند و هردو آنان با مثال می زنند، این دو در عقد نکاح د

                                       
 {.19 – 18}غافر، آیه  - 1

 .144ص  7معالم التنزیل في تفسیر القرآن = تفسیر البغوي، ج  - 2

 .54ص  5، ج أنوار التنزیل وأسرار التأویلبیضاوی،  - 3

 {.10}التحریم، آیه  - 4
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انتخاب کفر به شوهر شان خیانت ورزیدند و آن دو پیامبر نتوانستند چیزی از عذاب خدارا از 

همسران شان دفع کنند و نگهبانان دوزخ بدانان می گویند: با سایر کافران جرم پیشه به دوزخ وارد 

 شوید.

لما نافقتا وخانتا الرسولین لم یغن الرسولان الله در تفسیر این آیه می گوید: )امام زمخشری رحمه 

قیِل  لهما عند موتهما أو یوم  عنهما بحق ما بینهما وبینهما من وصلة الزواج إغناء مّا من عذاب الله و 

 (1)(.القیامة

امبر دو پیکردند، هر منافقت کردند و با هردو پیامبر خیانت یامبردو پترجمه: وقتی که هردو زن هر 

دواج صل ازعذاب را از آنها دفع کرده نمی توانند بوسیله حق که میان هردو زن و هردو پیامبر از و

ما از ش هستند و برای هردو زن گفته شد: در وقت مرگ شان یا هم روز قیامت که پیامبران عذاب را

 دفع کرده نمی توانند.

نْبِ امام قرطبی رحمه الله می گوید: ) سِیل ةِ ت  ةِ لا  بِالْو  اع  عُ بِالطَّ اب  یُدْف  ذ  ل ى أ نَّ الْع  لكِ  ع   (2).(یهًا بِذ 

 ترجمه: این یک تنبیه و آگاهی است که عذاب بوسیله طاعت دفع می گردد نه بوسیله کردن.

 خاینین به اهداف شان نمی رسند -4

ه اهداف شوم و شر دارند، الله متعال هرکس را به اهداف خیری که دارند می رساند، ولی خاینین ک

ي لَمْ أَخُنْهُ }هیچ گاه آنها را الله متعال به اهداف شان نمی رساند، طوری که می فرماید:  ذلِكَ لِیَعْلَمَ أَنِّ

َ لا یَهْدِي كَیْدَ الْخائِنِینَ 
 (3).{بِالْغَیْبِ وَأَنَّ اللهَّ

ر ه من دکردم تا عزیز مصر بداند کترجمه: این کار را که فرستاده شاه را برگشتاندم بدان خاطر 

نمی  ه هدفبغیابش به همسر او خیانت نورزیدم و دامن عفت آلوده نساختم و اینکه خداوند خاینان را 

 رساند و نیرنگ شان را راست نمی سازد.

َ لا یَهْدِي كَیْدَ الْخائِنِینَ{}امام طبری رحمه الله در تفسیر این جزء از آیه 
وأن الله لا وید: )می گ وَأَنَّ اللهَّ

 (4).(یسدّد صنیع من خان الأمانات، ولا یرشد فعالهم في خیانتهموها

                                       
 .571ص  4الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل، ج الزمخشری،  - 1

 .202ص  18الجامع لأحكام القرآن = تفسیر القرطبي، ج  - 2

 {.52}یوسف، آیه  - 3

القرآن، المحقق: أحمد محمد هـ(، جامع البیان في تأویل 310محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري )المتوفى:  - 4

 .141ص  16م، ج  2000 -هـ  1420شاكر، الناشر: مؤسسة الرسالة، بیروت، الطبعة: الأولى، 
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 م فعلهترجمه: الله متعال راست و استوار نمي سازد فعل کسی را که در امانات خیانت می کند و 

 شان را در خیانت ها رشد نمی سازد.

 کردن امانت در پرتو حدیثرعایت مطلب دوم: اضرار عدم 

 ردد:گاحادیث شریف برای خیانت اضراری بیان گردیده است، که این اضرار بدو بخش تقسیم می در 

 در دنیا  خیانتفرع اول: اضرار      

 در آخرت خیانتفرع دوم: اضرار      

 فرع اول: اضرار خیانت در دنیا

 برای خیانت در دنیا ضررهای متوجه می گردد، که این ضررها قرار ذیل است:

 از علایم نفاق استخیانت  -1

یکی از ضررهای مهم خیانت برای انسان آن است که خیانت کردن از علًیم منافق است، طوری که 

بِيِّ در حدیث شریف آمده است:  نِ النَّ ة  ع  یْر  نْ أ بِي هُر  :  -صلى الله علیه وسلم  -ع  افِقِ ث لًثٌ: »ق ال  ةُ الْمُن  آی 

د   ع  ا و  إذِ  ، و  ب  ذ  ث  ك  دَّ ا ح  ان  إذِ  ا اؤْتُمِن  خ  إذِ  ، و   (1)«. أ خْل ف 

شانة فرمود: ن رضي الله عنه روایت است كه نبي اكرم صلى الله علیه وسلماز ابوهریره ترجمه: 

عمل  منافق، سه چیز است: اول اینكه در صحبت هاي خود، دروغ مي گوید. دوم اینكه خلًف وعده،

 .مي كند. سوم اینكه در امانت، خیانت مي كند

مانت اوجه استدلال از حدیث: در این مشخص و بیان گردید که یکی از علًیم نفاق آن است که در 

 خیانت نماید.

بِيَّ در روایت دیگر آمده است:  ا أ نَّ النَّ نْهُم  ضِي  الله ع  و ر  مْر  ِ بْنِ ع 
بْدِ اللهَّ نْ ع   –صلى الله علیه وسلم  -ع 

 : ان  »ق ال  نْ كُنَّ فیِهِ ك  عٌ م  ى أ رْب  تَّ اقِ ح  ف  ةٌ مِن  النِّ صْل  تْ فیِهِ خ  ان  صْل ةٌ مِنْهُنَّ ك  تْ فیِهِ خ  ان  نْ ك  م  الصًِا، و  افقًِا خ   مُن 

ا ا: إذِ  ه  ع  د  ، ی  ب  ذ  ث  ك  دَّ ا ح  إذِ  ، و  ان  ر   اؤْتُمِن  خ  م  ف ج  اص  ا خ  إذِ  ، و  ر  د  د  غ  اه  ا ع  إذِ   (2)«.و 

 -صلى الله علیه وسلم  -نهما روایت است كه نبي اكرم از عبد الله بن عمرو رضي الله عترجمه: 

فرمود: هر كس كه این چهار خصلت در او دیده شود، منافق خالص است. و هر كس، در او یكي از 

                                       
 .33صحیح البخاري، رقم الحدیث محمد بن اسمعیل بخاری،  - 1

 .34صحیح البخاری، رقم الحدیث محمد بن اسمعیل بخاری،  - 2
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آنها دیده شود، یك خصلت از نفاق دارد مگر زماني كه آن را ترك كند. آن چهار خصلت عبارتند از: 

ـ اگر 3ـ هنگام صحبت كردن، دروغ مي گوید. 2خیانت مي كند.  ـ هرگاه، امانتي به او سپرده شود،1

 .وا، دشنام میدهد و ناسزا میگویدـ هنگام دع 4عهد وپیماني ببندد، پیمانش را مي شكند. 

ت در وجه استدلال از حدیث: در این حدیث هم مشخص گردید که یکی از علًیم و نشانه نفاق خیان

 امانت است.

افِقِ ث لًثٌ »گرچند بین این دو حدیث ةُ الْمُن  الصًِا» و« ...آی  افقًِا خ  ان  مُن  نْ كُنَّ فیِهِ ك  عٌ م  ظاهرًا  «. ...أ رْب 

تعارض دیده می شود، زیرا در حدیث اولی علًیم نفاق را سه تا خوانده است، ولی در حدیث دوم 

لا ین نظر داده است: )علًیم نفاق را چهار تا خوانده است، اما امام مناوی رحمه الله در این مورد چن

منافاة بین قوله: " ثلًث " وقوله في خبر یجيء: " أربع " بزیادة: " إذا عاهد غدر " فرب شيء واحد له 

علًمات كل منها تحصل بها صفته شیئا وقد تكون العلًمة واحدا وقد تكون أشیاء أو أن الأربع ترجع 

 (1)(.انإلى ثلًثة بإدخال " إذا عاهد غدر " في " إذا ائتمن خ

ین ته است و اگف«  سه » ترجمه: منافات میان این قول پیامبر صلی الله علیه وسلم که علًیم نفاق را 

طر نیست، بخا« إذا عاهد غدر»گفته است با زیادت « چهار»قولش که در حدیث بعدی آمده است و 

ی صفت حاصل مکه بسیاری از چیزها یک است و برایش علًمت ها است، که هر کدام آنها به حیث 

نه گردد و بعضی وقت نشانه برای یک چیز یک تا می باشد و بعضی وقت برای او چندین چیز نشا

 ی شود.مراجع کرده « إذا ائتمن خان»در « إذا عاهد غدر»می باشد، یا چهار در سه با داخل کردن 

 خصلت باطنی استخیانت بدترین  -2

باطنی است، طوری که در حدیث  خصلتن یکی دیگر از اضرار امانت آن است که امانت بدتری

قول: اللَّهمَّ شریف آمده است:  لَّم ی  ل یْهِ وس  لىّ اللهُ ع  ِ ص  سُولُ اللهَّ نْه، ق ال: كان  ر  ضِي  اللهَّ ع  ة  ر  یْر  نْ أ بي هُر  ع 

إِ  إنِِّي ة، ف  عُوذُ بِك  من الخِیان 
أ  جیع، و  هُ بِئْس  الضَّ ةُ أ عُوذُ بِك  مِن  الجُوع، فإنَِّ تِ البِطان  ا بئْس  ه   (2)«.نَّ

صلى الله علیه وآله وسلم )در دعا( مي  از ابوهریره رضي الله عنه روایت شده است که پیامبرترجمه: 

تِ »فرمود:  ا بئْس  ه  إنَِّ ةِ، ف  أ عُوذُ بِك  من الخِیان  جیعُ، و  هُ بِئْس  الضَّ اللَّهمَّ إنِِّي أ عُوذُ بِك  مِن  الجُوعِ، فإنَِّ

ةُ  بار خدایا! من از گرسنگي به تو پناه مي برم؛ زیرا که همخواب بدي است و از خیانت به : «البِطان 

 باطني است. خصلت رینتو پناه مي برم؛ زیرا که از بدت

                                       
 .63ص  1غیر، ج فیض القدیر شرح الجامع الصالمناوی،  - 1
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)وأعوذ بك من رحمه الله در شرح این حدیث می گوید: ( 1)وجه استدلال از حدیث: رحماني مبارکفوری

قال الطیبي: هي مخالفة الحق بنقض العهد في السر، والأظهر أنها شاملة الخیانة( هي ضد الأمانة. 

 (2)(.، أي الخصلة الباطنة)فإنها بئست البطانة( ... لجمیع التكالیف الشرعیة

انت ضد ام ، خیانتبار خدایا! من از خیانت به تو پناه مي برمیعنی  )وأعوذ بك من الخیانة(ترجمه: 

 نهانیپفرماید: خیانت عبارت از مخالفت کردن حق با نقض عهد در  است، امام طیبی رحمه الله می

ن دتریپس خیانت ب )فإنها بئست البطانة(،است و ظاهرًا خیانت شامل تمام تکالیف شرعی می گردد،

 خصلت باطنی است.

 مردود شدن شهادت خائن -3

یکی دیگر از اضرار خیانت آن است که مرد وزن خاین را از ادای شهادت منع می کند، یعنی کرد 

نْ عبد الله بن وزن خاین دیگر شهادت داده نمی توانند، طوری که در حدیث شریف آمده است:  ع 

نْهُما قال: قال رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم:  مْرو رضي اّللهُ ع  ائِنة ، لا تجوزُ شهادةُ »ع   خائن  ولا خ 

 (3)«.ولا ذي غِمْر  على أخیه ولا زان  ولا زانیة ،

سلم  واز عبدالله بن عمرو رضي الله عنه روایت است که رسول خدا صلي الله علیه وآله ترجمه: 

 گواهي زن ومرد خیانت کار، و )گواهي( فرد کینه توز نسبت به برادرش روا نیست،»فرمود: 

 احمد وابوداود روایت کرده اند.« ي اهل خانه جایز نیستوگواهي خدمتکار برا

ت درس زن ومرد خیانت کاراز این حدیث بوضوح معلوم گردید که شهادت وجه استدلال از حدیث: 

 نیست.

                                       
م(، عبید الله بن عبد السلًم، رحماني، مباركفوري، یکی از  1994 - 1909هـ( ) 1414 - 1327رحماني مباركفوري: ) - 1

 85رجب در همان قریه به  22ادیش هند تولد گردید و در پر رکفور از قریه های اعظم أتراه و حدیث بود، در مباعلمای فق

سالگی وفات نمود، دارای تالیفات است از جمله: مرعاة المفاتیح في شرح مشكاة المصابیح، تاریخ المنوال، فضائل الصیام 

فیات )وأحكامها، حكم التأمین في الإسلًم وغیره. محمد خیر بن رمضان بن إسماعیل یوسف،  ت كمل ة مُعجم المُؤ  - 1397لفین، و 

هـ  1418لبنان، الطبعة: الأولى،  –م(، الناشر: دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت  1995 - 1977هـ( = ) 1415

 . 368م، ص  1997 -

لمتوفى: أبو الحسن عبید الله بن محمد عبد السلًم بن خان محمد بن أمان الله بن حسام الدین الرحماني المباركفوري )ا - 2

بنارس الهند،  -الجامعة السلفیة  -هـ(، مرعاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح، الناشر: إدارة البحوث العلمیة والدعوة والإفتاء 1414

 .229ص  8م، ج  1984هـ،  1404 -الطبعة: الثالثة 

این حدیث حسن است. صحیح وضعیف  می گوید: آلبانی رحمه الله. 2366. سنن ابن ماجه، رقم الحدیث 3601سنن أبي داود، رقم الحدیث  - 3

 .3601سنن أبي داود، رقم الحدیث 
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 فرع دوم: اضرار خیانت در آخرت

 براي خیانت كار در آخرت جزاهای داده می شود، که تفصیل آن قرار ذیل اند:

 گرفته می شودروز قیامت ن خائاز نیکی های شخص  -1

 : لَّم  س  یْهِ و  ل  لَّى اللهُ ع  سُولُ اِلله ص  : ق ال  ر  ة ، ق ال  یْد  ةِ »عنْ بُر  حُرْم  ل ى الْق اعِدِین  ك  اهِدِین  ع  اءِ الْمُج  ةُ نِس  حُرْم 

جُلًً مِن   خْلفُُ ر  جُل  مِن  الْق اعِدِین  ی  ا مِنْ ر  م  اتِهِمْ، و  ه  وْم  أمَُّ خُونُهُ فیِهِمْ، إلِاَّ وُقفِ  ل هُ ی  اهِدِین  فيِ أ هْلِهِ ف ی  الْمُج 

لِ  م  أخُْذُ مِنْ ع  ی  ةِ، ف  ام  كُمْ؟الْقِی  ن  ا ظ  ، ف م  اء  ا ش   (1).«هِ م 

ن رمت زنارسول الله صلي الله علیه وسلم فرمود: ح از بریده رضي الله عنه روایت است که:ترجمه: 

ن مادرا )خانه نشیناني که روي معاذیري با مجاهدان نرفته اند( مانند حرمتمجاهدین بر نشستگان 

ي در وشان است. هیچ مردي از نشستگان نیست که سرپرستي خانهء مردي از مجاهدین را نموده وبا 

ي ز نیکامورد شان خیانت مي کند، مگر اینکه در روز قیامت در برابر او ایستاده کرده مي شود و 

لتفات ما ا واهد، مي گیرد تا راضي شود. بعد رسول الله صلي الله علیه وسلم به جانبهایش هر چه بخ

 .نموده و فرمود: گمان شما چیست؟

لَّم  وجه استدلال از حدیث: امام نووی رحمه الله در شرح این حدیث می گوید: ) س  ل یْهِ و  ُ ع  لَّى اللهَّ ق وْلهُُ ص 

اهِد  فيِ  خُونُ الْمُج  ا فيِ الَّذِي ی  اهُ م  عْن  كُمْ( م  ن  ا ظ  اء  ف م  ا ش  اتِهِ م  ن  س  ةِ مِنْ ح  ام  وْم  الْقیِ  أخُْذُ ی  اهِد  ی  أ هْلِهِ )إنَِّ الْمُج 

یْئًا ا ش  ارِ منها فى ذلك المقام أى لایبقى مِنْه  الِاسْتِكْث  اتِهِ و  ن  س  تِهِ فيِ أ خْذِ ح  غْب  ظُن ون  فيِ ر   (2)(.ت 

نَّ إِ »د:  علیه وسلم در مورد کسی که در خانواده مجاهد خیانت می کنترجمه: قول پیامبر صلی الله

ن   ا ظ  م  اء  ف  ا ش  اتِهِ م  ن  س  ةِ مِنْ ح  ام  وْم  الْقیِ  أخُْذُ ی  اهِد  ی  سنات ونیکی های حراستی مجاهد از بترجمه:  «كُمْ الْمُج 

نایش: در قسمت شخص خاین روز قیامت آنچه که بخواهد می گیرد، پس گمان شما چیست؟، مع

سنات حرغبت و علًقمندی مجاهد که حسنات و نیکی های خاین را می گیرد و زیاد گرفتن مجاهد از 

 در این مقام، یعنی که برای خاین چیزی باقی نماند، شما چه گمان می کنید.

ز این ایعنی معلوم گردید که مجاهد از حسنات و نیکی های خاین روز قیامت می گیرد، حتی برای خ

 حسنات چیزی باقی نمی ماند و این بزرگترین ضرر و آسیب است که خاین می بیند.
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 محروم شدن رهبر خائن از جنت -2

یکی دیگر از ضررهای که برای خاین در روز قیامت نصیب می گردد، ان است که شخص خاین به 

عْقل بن یسار رضي اّللهُ جنت نمی رود، طوری که در حدیث شریف آمده است: ع   : سمعتُ نْ م  عنهُ قال 

بْد  یسترعیه الله رعیّةً یموتُ یوم  یمُوتُ وهُو  غاشٌّ »رسول  الله صلى الله علیه وآله وسلم یقولُ:  ما مِنْ ع 

م  الله علیه الجنَّة   تهِ إلا حرَّ عیَّ  (1).«لرِ 

که مي  نیدماز رسول الله صلي الله علیه وسلم ش :کهاست از معقل بن یسار رضي الله عنه روایت شده 

 یرد درمرعیتي برگزیده و او مي  چوپانی و رهبریفرمود: هیچ بنده اي نیست که خداوند او را به 

 د.حالیکه او براي رعیت خود خیانت ورزیده، مگر اینکه خداوند بهشت را بر وي حرام مي ساز

وْلهُُ وجه استدلال از حدیث: امام نووی رحمه الله در شرح این حدیث می گوید: ) لَّم  ف ق  س  ل یْهِ و  ُ ع  لَّى اللهَّ ص 

ل   حْمُولٌ ع  هُ م  ا أ نَّ دُهُم  ائِرِهِ أ ح  ظ  انِ فيِ ن  م  ق دِّ نِ الْمُت  أوِْیلً  ة  فیِهِ التَّ نَّ ل یْهِ الْج  ُ ع  م  اللهَّ رَّ م  ح  رَّ انِي ح  الثَّ حِلِّ و  ى الْمُسْت 

عْ  م  ابِقیِن  و  ع  الْف ائِزِین  السَّ ا م  ل یْهِ دُخُول ه  نْعُ ع  ا الْم  حْرِیمِ هُن   (2)(.ن ى التَّ

ل تأوی ترجمه: پس قول پیامبر صلی الله علیه وسلم که بالای خاین جنت حرام است، در آن دوگونه

وسلم  علیه است که قبلًً در نظایر آن بیان گردید، یکی از آن دو تأویل: این سخن پیامبر صلی الله

گان د. تأویل دوم: دخول خاین همرای پیروز شوندمحمول است بر کسی که خیانت را حلًل می دان

 اولي و ابتدای حرام است و معنای تحریم در این حدیث به معنای منع است.

 الله متعال با خاین روز قیامت دشمن است -3

یکی دیگر از ضررهای بزرگ و عظیم که روز قیامت متوجه خاین می گردد، آن است که الله متعال 

نْهُ، ست، طوری که در حدیث شریف آمده است: با او در آن روز دشمن ا ُ ع  ضِي  اللهَّ ة  ر  یْر  نْ أ بِي هُر  ع 

ةِ:  ام  وْم  القیِ  صْمُهُمْ ی  ا خ  ةٌ أ ن  لً ث  ُ: ث  : " ق ال  اللهَّ ال  ، ق  لَّم  س  ل یْهِ و  لَّى اللهُ ع  بِيِّ ص  نِ النَّ ، »ع  ر  د  ى بِي ثُمَّ غ  جُلٌ أ عْط  ر 

ا  اع  حُرًّ جُلٌ ب  ر  هُو  ل مْ یُعْطِ أ جْر  وْف ى مِنْهُ و  ر  أ جِیرًا ف اسْت  أجْ  جُلٌ اسْت  ر  هُ، و  ن  م  ل  ث  أ ك   (3)«.ف 

رسول الله صلي الله علیه وسلم فرمود: خداوند  از ابو هریره رضي الله عنه روایت است که:ترجمه: 

ي که بنام من فرمود: سه کس است که من در روز قیامت خصم و طرف دعواي آنها مي باشم: مرد

                                       
 .142صحیح مسلم، رقم الحدیث مسلم بن الحجاج النیسابوری، . 7151، رقم الحدیث صحیح البخاريمحمد بن اسمعیل بخاری،  - 1
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را شکست و مردي که انسان آزادي را فروخته و قیمتش را پیمان آن  خیانت نمود و پیمان داد و باز

 خورد و مردیکه کارگري را بمزد گرفت و کار خود را بر او تمام کرد، ولي مزدش را نداد.

ان داد، سپس بر وجه استدلال از حدیث: در این حدیث بیان گردید، شخصی که بنام الله شخص را پیم

او خیانت نمود و پیمان را بشکناند، این شخص روز قیامت دشمن و خصم الله متعال است، طوری که 

) رجل أعطى بي ( أي أعطى الأمان باسمي أو امام مناوی رحمه الله در شرح این حدیث می گوید: 

( أي نقض العهد الذي عاهد بذكري أو بما شرعته من الدین كأن یقول علیك عهد الله أو ذمته ) ثم غدر 

 (1)(.علیه

ع مشرو ترجمه: )رجل اعطی بی( یعنی امان را با اسم من یا ذکر من  یا با چیزی که از جمله دین

ا رپس عهدی عنی سقرار داده ام، مثل اینکه بگوید: بالای تو عهد الله است یا ذمه الله است، )ثم غدر( ی

 که با آن شخص عهد نموده است نقض نماید.
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 نتیجه گیری

 از این رساله نتایج ذیل بدست می آید:

قرآن کریم و احادیث نبوی به امانت و امانت داری اهمیت و جایگاه بلند قایل شده اند و حتی  -1

که انسان با آنها سر و کار دارد  یو معنو یماد یایواجبات، حدود، اش یض،حقوق، فراتمام 

 .امانت دانسته اند و به رعایت آن تاکید نموده اند

 .امانت و امانت داری با پیدایش انسان آغاز گردیده است و شامل تمام زندگی انسان است -2

نکرد،  یکار یناگر چن یول ید،اداء نما یادن تا حق و حقوق مردم را در یدهر انسان تلًش نما -3

 .یردگ یشخص م یگرهر شخص حق و حقوق خود را از د یامتروز ق

یکی اسباب عزت، اعتماد، اعتبار و ارزش یک انسان نزد دیگر انسانان همین امانت و امانت  -4

داری است، که حتی کفار این خصلت را مورد پسند شان قرار می دادند و اشخاص خائن را 

 دوست نداشتند.

امانت داری است، بنابراین، دعای اشخاص خائن هیچ یکی از اسباب موفقیت و قبولیت دعا  -5

گاه مورد قبول و پذیرش الله متعال قرار نمی گیرد و هم اشخاص خائن هیچ گاه به اهداف شان 

 موفق نمی گردند.

اشخاص امین در دنیا و آخرت سربلند، کامیاب و رستگارند، ولی اشخاص خائن هم در دنیا و  -6

 ند.هم در آخرت خوار و ذلیل می باش
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 پیشنهادات

آثار رعایت  ،فضیلت آن، موارد آن، امانت و امانتداریراجع به برای اینکه مردم مسلمان افغانستان 

به  دیگرواز طرف  آگاهی بهتر وخوبتر حاصل نماینداز یک طرف  آن و اضرار عدم رعایت آن،

 موارد ذیل را پیشنهاد می کنم:، امانتداری و رعایت آن تمرکز کنند و از خیانت کردن دوری نمایند

است، پیشنهاد می نمایم تا در  پوهنتون علمی وأکادمی و تحقیقیبرای پوهنتون سلًم که یک  -1

این عرصه بازهم تحقیقات بیشتر و بهتر انجام دهند و این تحقیقات را برای نسل جوان تقدیم 

امانتداری که ان را به نمایند تا با آگاهی از این موضوع، نسل جوان از یک طرف تمرکز ش

فلًکت، بدبختی و رسوای در دنیا و  که جزء خیانتده دینی ودنیوی دارند، نموده واز فای

امانت از نگاه خود داری نمایند. بر این اساس موضوع را که من کار کردم، آخرت دارد 

بود و به شکل عام کار شده است، ولی عناوین دیگری است که بهتر است تا  قرآن و سنت

به حیث منوگراف لیسانس و تیزس ماستری قرار گرفته و کار شوند، از جمله: هم روی آنها 

 -2. اتی از نگاه قرآن وسنتبنقش امانت و امانتداری در کاهش جرم، نا امنی و بی ث -1

 -4. از نگاه قرآن وسنتآن ودیعت و احکام  -3 ن وسنتعوامل فساد و خیانت از نگاه قرآ

نقش امام ابن کثیر در تفسیرش از آیات امانت.  -5. خلفای اسلًمی و نقش آنها در امانت داری

انبیاء الهی و نقش موفقیت آنها به وسیله   -7نقش امام قرطبی در تفسیرش از آیات امانت.  -6

امام ابن حجر و  -8انت داری آنها در راهی دعوت. صحابه پیامبر و نقش ام -8امانت داری. 

 وغیره.نقش آن در شرح احادیث امانت و امانت داری 

برای علمای کرام پیشنهاد می کنم تا سیستم آگاهی دهی شان را در رسانه های صوتی و  -2

تصویری روی این موضوع و سائر موضوعات که نفع دینی ودنیوی دارند، بیشتر نمایند واز 

، به مردم بازگو فضیلت امانت که تضمین کننده امنیت، ایمان و آخرت انسان است اهمیت و

، در مقابل از خیانت که سبب ناکامی دنیا و آخرت انسان می گردد، مردم را هشدار نمایند

 دهند تا مردم در این قبال اصلًح گردند.

این موضوع در صنوف تمام معلمین و اساتید محترم پیشنهاد می نمایم تا روی در اخیر برای  -3

نمایند و برای متعلمین و محصلین انگیزۀ امانت و درسی شان حد اقل یکبار درهفته تمرکز 

نتداری را ایجاده نموده و انگیزه خیانت، فساد وغیره از اعمال سوء و مضر را از اذهان اام

 شان دور نمایند. 
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 فهرست آیات قرآن کریم

شماره  صفحه
 آیت 

 شماره یاتآ سوره

{.   البقرة 187 80  1 }هُنَّ لباسٌ لکُم وَ انتُم لباسٌ لهنَّ

امِ  البقرة 188 86 }وَلَا تَأكُْلوُا أمَْوَالَكُمْ بَیْنَكُمْ بِالبَاطِلِ وَتُدْلوُا بِهَا إلَِى الحُكَّ

اسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ{.  لِتَأكُْلوُا فَرِیقًا مِنْ أمَْوَالِ النَّ

2 

بَا ...{. البقرة 275 87 مَ الرِّ  3 }... وَأَحَلَّ اللهُ البَیْعَ وَحَرَّ

ى  البقرة 282 88 هَا الَّذِینَ آمََنُوا إذَِا تَدَایَنْتُمْ بِدَیْنٍ إلَِى أَجَلٍ مُسَم ً }یَا أَیُّ

 فَاكْتُبُوهُ وَلْیَكْتُبْ بَیْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالعَدْلِ ...{.

4 

23 ،39 ،

88 

هُ ...{}...  ةالبقر 283 قِ اَلله رَبَّ  5 فَلْیُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْیَتَّ

عَاسًا...{ آل عمران 154 29 ن بَعْدِ الْغَمِّ أمََنَةً نُّ  6 }ثُمَّ أَنزَلَ عَلَیْكُم مِّ

یَوْمَ }وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ یَغُلَّ وَمَنْ یَغْلُلْ یَأتِْ بِمَا غَلَّ  آل عمران 161 94

 القِیَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا یُظْلَمُونَ{.

7 

اسِ  آل عمران 187 106 هُ لِلنَّ نُنَّ ُ مِیثَاقَ الَّذِینَ أوُتُوا الْكِتَابَ لَتُبَیِّ
}وَإذِْ أَخَذَ اللهَّ

وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ 

 قَلِیلًا فَبِئْسَ مَا یَشْتَرُونَ{.

8 

ا فَلْیَسْتَعْففِْ...{ النساء 6 24  9 }وَ مَنْ كانَ غَنِی ً

مُوكَ فِیمَا شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ  النساء 65 43 ى یُحَكِّ كَ لَا یُؤْمِنُونَ حَتَّ }فَلَا وَرَبِّ

ا قَضَیْتَ وَیُسَلِّمُوا لَا یَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ  حَرَجًا مِمَّ

 تَسْلِیمًا{.

10 

}وَكَیْفَ تَأخُْذُونَهُ وَقَدْ أفَْضَى بَعْضُكُمْ إلَِى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ  النساء 21 82

 مِنْكُمْ مِیثَاقًا غَلِیظًا{

11 

هَا الَّذِینَ آمََنُوا لَا تَأكُْلوُا أمَْوَالَكُمْ بَیْنَ  النساء 29 86 كُمْ بِالبَاطِلِ إلِاَّ }یَا أَیُّ

 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ...{.

12 

15 ،23 ،

40 ،66 ،

77 ، 

وا الأمََانَاتِ إلَِى أَهْلِهَا وَإذَِا حَكَمْتُمْ  النساء 58 }إنَِّ اَلله یَأمُْرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّ

اسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالعَدْلِ إِنَّ اَلله  ا یَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ بَیْنَ النَّ نِعِمَّ

 اَلله كَانَ سَمِیعًا بَصِیرًا{

13 
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 14 }وَإذَِا جَاءَهُمْ أمَْرٌ مِنَ الأمَْنِ أَوِ الخَوْفِ أذََاعُوا بِهِ ...{. النساء 83 ، 26، 26

119 105 

- 

107 

ا أَنْزَلْنا إلَِیْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَیْنَ النَّ  النساء اسِ بِما }إنَِّ

ُ وَلا تَكُنْ للِْخائِنِینَ خَصِیماً ) َ 105أرَاكَ اللهَّ
( وَاسْتَغْفرِِ اللهَّ

َ كانَ غَفُوراً رَحِیماً )
( وَلا تُجادِلْ عَنِ الَّذِینَ 106إنَِّ اللهَّ

ً أَثِیماً  انا َ لا یُحِبُّ مَنْ كانَ خَوَّ
یَخْتانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللهَّ

(107.}) 

15 

بِعْ أَهْوَاءَهُمْ  المائدة 49 42 }وَأَنِ احْكُمْ بَیْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ وَلَا تَتَّ

وَاحْذَرْهُمْ أَنْ یَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللهُ إلَِیْكَ فَإِنْ 

مَا یُرِیدُ اللهُ أَنْ یُصِیبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ  تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّ

اسِ لَفَاسِقُونَ{.وَإنَِّ كَ   ثِیرًا مِنَ النَّ

16 

ةِ یَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اِلله حُكْمًا لِقَوْمٍ  المائدة 50 42 }أفََحُكْمَ الجَاهِلِیَّ

 یُوقِنُونَ{.

17 

 18 }... فَأيَُّ الفَرِیقَیْنِ أَحَقُّ بِالَأمْنِ إنِْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ{. الانعام 81 27

}الَّذِینَ آمََنُوا وَلَمْ یَلْبِسُوا إیِمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أوُلَئِكَ لَهُمُ الأمَْنُ  الانعام 82 28، 27

 وَهُمْ مُهْتَدُونَ{

19 

هُ لَا یُحِبُّ الْمُسْرِفِینَ{. الاعراف 31 79  20 }وَكُلوُا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إنَِّ

56 60 - 

62 

ا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِینٍ * قَالَ یَا }قَالَ المَلََُ مِنْ  الاعراف قَوْمِهِ إنَِّ

ي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ العَالَمِینَ *  قَوْمِ لَیْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّ

ي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اِلله مَا لَا  أبَُلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّ

 تَعْلَمُونَ{.

21 

 أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ یَا قَوْمِ اعْبُدُوا اَلله مَا لَكُمْ مِنْ }وَإلَِى عَادٍ  الاعراف 65 57

قُونَ{.  إلَِهٍ غَیْرُهُ أفََلَا تَتَّ

22 

ي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أمَِینٌ{ الاعراف 67 57  23 }أبَُلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّ

ي وَأَنَا لَكُمْ  الاعراف 68 58  24 نَاصِحٌ أمَِینٌ{}أبَُلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّ

عَاسَ أمََنَةً مِنْهُ ...{. الانفال 11 28 یكُمُ النُّ  25 }إذِْ یُغَشِّ

سُولَ وَتَخُونُوا } الانفال 27 ، 18، 9 َ وَالرَّ
هَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللهَّ یَاأَیُّ

 أمََانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ{

26 

هْبَانِ  التوبة 34 87 هَا الَّذِینَ آمََنُوا إنَِّ كَثِیرًا مِنَ الأَحْبَارِ وَالرُّ }یَا أَیُّ 27 
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ونَ عَنْ سَبِیلِ اِلله  اسِ بِالبَاطِلِ وَیَصُدُّ لَیَأكُْلوُنَ أمَْوَالَ النَّ

}... 

َ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنفُسَهُمْ وَأمَْوَالَهُم بِأنََّ  التوبة 111 69
 لَهُمُ }إنَِّ اللهَّ

ةَ...{  الْجَنَّ

28 

ا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ یَجْعَلوُهُ فيِ غَیَابَةِ الجُبِّ  یوسف 15 61 }فَلَمَّ

هُمْ بِأمَْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا یَشْعُرُونَ{. ئَنَّ  وَأَوْحَیْنَا إلَِیْهِ لَتُنَبِّ

29 

 بَیْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الأَبْوَابَ }وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي  یوسف 23 62

هُ   ي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إنَِّ هُ رَبِّ وَقَالَتْ هَیْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اِلله إنَِّ

المُِونَ{  لَا یُفْلحُِ الظَّ

30 

62 28 - 

29 

هُ مِنْ كَیْدِكُنَّ  یوسف ا رَأَى قَمِیصَهُ قدَُّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إنَِّ إِنَّ }فَلَمَّ

كَیْدَكُنَّ عَظِیمٌ *  یُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفرِِي 

كِ كُنْتِ مِنَ الخَاطِئِینَ{.  لذَِنْبِكِ إنَِّ

31 

ي لَمْ أَخُنْهُ بِالغَیْبِ وَأَنَّ اَلله لَا یَهْدِي كَیْدَ  یوسف 52 121، 63 ذَلِكَ لِیَعْلَمَ أَنِّ

 الخَائِنِینَ{.

32 

64 ،95 ،

112 ، 

54 - 

55 

ا كَلَّمَهُ قَالَ  یوسف }وَقَالَ المَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّ

كَ الیَوْمَ لَدَیْنَا مَكِینٌ أمَِینٌ * قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ  إنَِّ

 الأرَْضِ إنِِّي حَفِیظٌ عَلِیمٌ{.

33 

ُ  ابراهیم 24 104
بَةٍ }ألََمْ تَرَ كَیْفَ ضَرَبَ اللهَّ بَةً كَشَجَرَةٍ طَیِّ  مَثَلًا كَلمَِةً طَیِّ

مَاءِ{  أَصْلهَُا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّ

34 

تْ مِنْ فَوْقِ  ابراهیم 26 105 }وَمَثَلُ كَلمَِةٍ خَبِیثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِیثَةٍ اجْتُثَّ

 الْأرَْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ{

35 

هُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَیَفْعَلوُنَ مَا یُؤْمَرُونَ{}یَخَافُونَ  النحل 50 53  36 رَبَّ

مْعَ وَالبَصَرَ  الاسراء 36 92 }وَلَا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إنَِّ السَّ

 وَالفُؤَادَ كُلُّ أوُلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا{.

37 

لَاةِ وَاصْطَبِرْ  طه 132 84 ئَلكَُ رِزْقًا عَلَیْهَا لَا نَسْ }وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّ

قْوَى{ حْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّ  نَّ

38 

}عِبَادٌ مُكْرَمُونَ * لَا یَسْبِقُونَهُ بِالقَوْلِ وَهُمْ بِأمَْرِهِ  الانبیاء 27 53

 یَعْمَلوُنَ{

39 
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َ یُدافِعُ عَنِ الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّ  الحج 38 119
انٍ }إنَِّ اللهَّ َ لا یُحِبُّ كُلَّ خَوَّ

اللهَّ

 كَفُورٍ{.

40 

 41 }قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ{. المؤمنون 1 115، 114

20 ،90 ،

114  ،115 

 42 : } وَالَّذِینَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ {. المؤمنون 8

 43 سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا...{} النور 1 18

 44 }وَلْیَسْتَعْففِِ الَّذِینَ لا یَجِدُونَ نِكاحاً{ النور 33 24

}وَالَّذِینَ إذَِا أَنْفَقُوا لَمْ یُسْرِفُوا وَلَمْ یَقْتُرُوا وَكَانَ بَیْنَ ذَلِكَ  الفرقان 67 79

 قَوَامًا{.

45 

 46 }إنِِّي لَكُمْ رَسُولٌ أمَِینْ{. الشعراء 144 58

 47 لَكُمْ رَسُولٌ أمَِینٌ{ }إنِِّي الشعراء 162 59

 48 }إنِِّي لَكُمْ رَسُولٌ أمَِینٌ{ الشعراء 178 60

وحُ الأمَِینُ{ الشعراء 193 53  49 }نَزَلَ بِهِ الرُّ

25 ،65 ،

111 

}قَالَتْ إحِْدَاهُمَا یَا أَبَتِ اسْتَأجِْرْهُ إنَِّ خَیْرَ مَنِ اسْتَأجَْرْتَ  القصص 26

 القَوِيُّ الأمَِینُ{

50 

}وَلَقَدْ أرَْسَلْنَا نُوحًا إلَِى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِیهِمْ ألَْفَ سَنَةٍ إلِاَّ  العنکبوت 14 5۳

 خَمْسِینَ عَامًا ...{

51 

}وَمَا كَانَ لمُِؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إذَِا قَضَى اللهُ وَرَسُولهُُ أمَْرًا  الاحزاب 36 43

رِهِمْ وَمَنْ یَعْصِ اَلله وَرَسُولَهُ أَنْ یَكُونَ لَهُمُ الخِیَرَةُ مِنْ أَمْ 

 فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِینًا{.

52 

48 ،51 ،

67 ،68 ،

90 

مَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَالجِبَالِ  الاحزاب 72 ا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّ }إنَِّ

هُ فَأبََیْنَ أَنْ یَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الِإنْسَانُ  إنَِّ

 كَانَ ظَلوُمًا جَهُولًا{.

53 

ُ بِكَافٍ عَبْدَهُ{ الزمر 36 35  54 }ألََیْسَ اللهَّ

دُورُ  غافر 19 120  55 .{یَعْلَمُ خائِنَةَ الْأَعْیُنِ وَما تُخْفيِ الصُّ

54 17 - 

18 

وا إلَِيَّ عِبَادَ اِلله إنِِّي*  ... وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِیمٌ } الدخان  أَنْ أدَُّ

 {.لَكُمْ رَسُولٌ أمَِینٌ 

56 

بِعْ } الجاثیة 18 41 بِعْهَا وَلَا تَتَّ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِیعَةٍ مِنَ الأمَْرِ فَاتَّ 57 
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 {أَهْوَاءَ الَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ 

مٍ للِْعَبِیدِ } ...  ق 29 81  58 {وَمَا أَنَا بِظَلاَّ

 59 وَالإِنْسَ إلِاَّ لِیَعْبُدُونِ{ }وَمَا خَلَقْتُ الجِنَّ  الذاریات 56 41

 60 }... لَا یَعْصُونَ اَلله مَا أمََرَهُمْ وَیَفْعَلوُنَ مَا یُؤْمَرُونَ{. التحریم 6 52

ُ مَثَلًا لِلَّذِینَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لوُطٍ } التحریم 10 120
ضَرَبَ اللهَّ

عِبادِنا صالِحَیْنِ فَخانَتاهُما فَلَمْ كانَتا تَحْتَ عَبْدَیْنِ مِنْ 

اخِلِینَ  ارَ مَعَ الدَّ ِ شَیْئاً وَقِیلَ ادْخُلَا النَّ  {یُغْنِیا عَنْهُما مِنَ اللهَّ

61 

 62 {مُطَاعٍ ثَمَّ أمَِینٍ } التکویر 21 54

عِیمِ } التکاثر 8 81  63 .{ثُمَّ لَتُسْألَنَُّ یَوْمَئِذٍ عَنِ النَّ
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حادیث نبويأفهرست   

 صفحه حدیث شماره

اء» 1 اةِ الْق رْن  اء مِن  الشَّ لْح  اةِ الْج  تَّى یُق اد  للشَّ ةِ ح  وْم  الْقیام  ا ی  نَّ الْحُقوُق  إلِ ى أ هْلِه  د   23 - 22 «.ل تُؤ 

2 
{ ]الأنعام:  هُمْ بِظُلْم  ان  لْبِسُوا إیِم  قُولوُن  }ل مْ ی  ا ت  م  عُوا إلِ ى [ 82ل یْس  ك  سْم  ل مْ ت  ، أ و  بِشِرْك 

ظِیمٌ  ِ إنَِّ الشِّرْك  ل ظُلْمٌ ع  يَّ لا  تُشْرِكْ بِاللهَّ ا بُن  ان  لِابْنِهِ ی   «.ق وْلِ لقُْم 
27 

لكِ  » 3 م  اتِیم  ع  و  ، وخ  ك  ت  أ مان  ، و  ك  وْدعُ اللهَّ دِین   32 «.أ سْت 

ة  ل هُ، ولا  » 4 ان  نْ لا  أ م  ان  لِم  هْد  ل هُ  لا إیِم  نْ لا  ع   «.دِین  لِم 
22 ،33 ،69 ،

115 

ان  » 5 ا اؤْتُمِن  خ  إذِ  ، و  د  أ خْل ف  ع  ا و  إذِ  ، و  ب  ذ  ث  ك  دَّ ا ح  ثٌ: إذِ  افِقِ ث لً  ةُ الْمُن   122، 70، 33 «.آی 

ك  » 6 ان  نْ خ  خُنْ م  لا  ت  ، و  ن ك  م  نْ ائْت  ة  إلِ ى م  ان   71 «.أ دِّ الأ م 

نْ » 7 اهُم  ت  ف  یْل ة  ك  ةِ فِي ل  ق ر  ةِ الْب  یْنِ مِنْ آخِرِ سُور  ت  أ  بِالْآی   35 «.ق ر 

8 
ان  » ِ مِنْهُ ف ق دْ خ  ى لِلهَّ نْ هُو  أ رْض  ةِ م  اب  فيِ تِلْك  الْعِص  ة  و  اب  جُلًً مِنْ عِص  ل  ر  عْم  نِ اسْت  م 

سُول هُ وخان  الْمُؤْمِنِین    «اللهَّ  وخان  ر 
36 ،96 

9 
نْ » ةٌ، إلِاَّ م  ام  د  ن  ةِ خِزْيٌ و  ام  وْم  الْقیِ  ا ی  ه  إنَِّ ةُ، و  ان  ا أ م  ه  إنَِّ عِیفٌ، و  ، إنَِّك  ض  رٍّ ا ذ  ا أ ب  ی 

ا ل یْهِ فیِه  ى الَّذِي ع  أ دَّ ا، و  قِّه  ا بِح  ه  ذ   «.  أ خ 
37 ،95 

10 
فْكُ »  الِس  س  ج  ة  م  لً ث  ةِ إلِاَّ ث  ان  الِسُ بِالأ م  ج  ال  الْم  اعُ م  امٌ أ وِ اقْتِط  ر  ام  أ وْ ف رْجٌ ح  ر  م  ح  د 

قٍّ  یْرِ ح   «.بِغ 
43 ،98 

نٌ » 11 م  ارُ مُؤْت  ش   44 «. الْمُسْت 

12 
عْل مُ أ نَّ » مْر  ی 

ل ى أ خِیهِ بِأ  ار  ع  نْ أ ش  م  اهُ و  نْ أ فْت  ل ى م  ان  إثْمُهُ ع  یْرِ عِلْم  ك  فْت ى بِغ 
نْ أ  م 

یْ  شْد  فِي غ  هُ الر  ان   «.رِهِ ف ق دْ خ 

45 

الِ ... » 13 ج  ذْرِ قلُوُبِ الرِّ ل تْ فيِ ج  ز  ة  ن  ان   50 «.أ نَّ الأ م 
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14 
ائِهِمْ » ل ى دِم  اسُ ع  هُ النَّ نْ أمِن  الْمُؤْمِنُ م  دِهِ، و  ی  انِهِ و  اسُ مِنْ لسِ  لِم  النَّ نْ س  الْمُسْلِمُ م 

الِهِمْ  أ مْو   «و 
52 

15 
ا » ة  ف إذِ  اع  ظِرِ السَّ ةُ ف انْت  ان  تِ الأ م  ع  : «. ضُیِّ ا؟ ق ال  تُه  اع  یْف  إضِ  : ك  د  الأ مْرُ »ق ال  ا وُسِّ إذِ 

ة   اع  ظِرِ السَّ یْرِ أ هْلهِِ ف انْت   «إلِ ى غ 
66 ،72 ،103 

16 
ةً » رَّ تْ ب  ان  لُ ك  حِمُ تُوص  الْف اجِرِ: الرَّ رِّ و  یْن  إلِ ى الْب  ةٌ یُؤدَّ ث  لً  ى ث  دَّ ةُ تُؤ  ان  الْأ م  ةً، و  أ وْ ف اجِر 

اجِرِ  الْف  رِّ و  هْدُ یُوفَّى بِهِ للِْب  الْع  الْف اجِرِ، و  رِّ و   «.إلِ ى الْب 
68 

تِهِ » 17 عِیَّ نْ ر  سْئُولٌ ع  كُل كُمْ م  اع  و  كُمْ ر 
 102، 69 ...«.كُل 

ن  الأمین» 18 من الخائن، ویُخوَّ  74 «" لا تقوم الساعة حتي ... یُؤت 

ة  » 19 ان  يْء  إلِاَّ الْأ م  فِّرُ كُلَّ ش  : یُك  ا أ وْ ق ال  نُوب  كُلَّه  فِّرُ الذ  ِ یُك  بِیلِ اللهَّ تْلُ فِي س   77 ...«.الْق 

اغُ »  20 الف ر  ةُ و  حَّ ثِیرٌ مِن  النَّاسِ: الصِّ ا ك  غْبُونٌ فیِهِم  انِ م  ت   80 «.نِعْم 

21 

 

ةٌ » هِین  م  ر  ىكُل  غُلً  مَّ یُس  یُحْل قُ و  ابِعِهِ و  وْم  س  نْهُ ی  حُ ع  تِهِ تُذْب  قِیق   84 «.بِع 

ة  » 22 حم  ان  اللهَّ ن زع  مِنْ قلُوُبِكُمْ الرَّ  85 «.أ و  أ مْلكُِ إنِْ ك 

23 

مِین  »
قَّ أ  جُلًً أ مِینًا ح  كُمْ ر  ع  نَّ م  ث  ِ «لأ بْع  سُولِ اللهَّ ابُ ر  ف  ل هُ أ صْح  شْر  صلى  -، ف اسْت 

: -الله علیه وسلم  احِ!»، ف ق ال  رَّ ة  بْن  الْج  یْد  ا عُب  ا أ ب  ِ « , قُمْ ی  سُولُ اللهَّ ؛ ق ال  ر  ا ق ام   -ف ل مَّ

ةِ »صلى الله علیه وسلم:  ذِهِ الأمَُّ ا أ مِینُ ه  ذ   «.ه 

91 

یقیِن  » 24 دِّ الصِّ بِیِّین  و  ع  النَّ دُوقُ الْأ مِینُ م  اجِرُ الصَّ اءِ التَّ د  ه  الش   91 «.و 

إذا اقْت ضى  : » 25 إذا اشْت رى، و  اع، و  مْحاً إذا ب  حِم اللهَّ رجُلً س   92 «.ر 

ل  فرزقْناهُ رزقاً فما أخذ  بعد ذلك فهو غُلولٌ » 26 م  نِ استعملناهُ على ع   93 «.م 

27 
ا » ً ف م  طا ا مِخْی  ن  م  ت  ل، ف ك  م  ل ى ع  اهُ مِنْكُمْ ع  لْن  عْم  ن اسْت  أتِْي بِهِ یوْم م  ان  غُلوُلا ی  ف وْق هُ، ك 

ةِ   «الْقِیام 
93 
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امٌ...»  28 ر   99 «....أ وْ ف رْجٌ ح 

29 

امِلُ » افِخِ الْكِیرِ، ف ح  ن  امِلِ الْمِسْكِ و  ح  وءِ، ك  لِیسِ الس  لُ ج  ث  م  الِحِ و  لِیسِ الصَّ لُ الْج  ث  م 

ا أ   إمَِّ اع  مِنْهُ، و  بْت  ا أ نْ ت  ا أ نْ یُحْرِق  الْمِسْكِ إمَِّ افِخُ الْكِیرِ، إمَِّ ن  ةً، و  ب  یِّ جِد  مِنْهُ رِیحًا ط  نْ ت 

ةً  بِیث  جِد  مِنْهُ رِیحًا خ  ا أ نْ ت  إمَِّ ، و  ك  اب   «.ثِی 

99 

30 « : ةِ؟ ق ال  ان  اءُ الْأ م  ا أ د  م  اءِ و  رْد  ا الدَّ ا أ ب  ة  " ق الوُا: ی  ان  ى الْأ م  أ دَّ ةِ »و  اب  ن   101 «مِن  الْج 

31 

« ُ كْتُبُ اللهَّ ی  تْ، ف  ل غ  ا ب  بْلغُ  م  ظُن  أ نْ ت  ا ی  ِ، م  انِ اللهَّ ةِ مِنْ رِضْو  لِم  لَّمُ بِالْك  ك  ت  كُمْ ل ی  د   إنَِّ أ ح 

ةِ مِنْ سُخْ  لِم  لَّمُ بِالْك  ك  ت  كُمْ ل ی  د  إنَِّ أ ح  ةِ، و  ام  وْمِ الْقِی  هُ إلِ ى ی  ان  ا رِضْو  لَّ ل هُ بِه  ج  زَّ و  ِ، ع  طِ اللهَّ

لْق اهُ وْمِ ی  هُ إلِ ى ی  ا سُخْط  ل یْهِ بِه  لَّ ع  ج  زَّ و  ُ ع  كْتُبُ اللهَّ ی  تْ، ف  ل غ  ا ب  بْلغُ  م  ظُن  أ نْ ت  ا ی   «م 

105 

ق ةٌ » ...  32 د  ةُ ص  ب  یِّ ةُ الطَّ لِم  الك   106 ...«.و 

هُ ألُجِْم  » 33 م  ت  عْل مُهُ ف ك  نْ عِلْم  ی  نْ سُئِل  ع  ار  م  ام  مِنْ ن  ةِ بِلجِ  ام  وْم  الْقِی   107 «. ی 

34 
ا ائْتُمِن  » هُ إذِ  ت  ان  دِّ أ م  لْیُؤ  ، و  ث  دَّ ا ح  هُ إذِ  دِیث  صْدُقْ ح  سُولهُُ ف لْی  ر  ُ و  هُ أ نْ یُحِبَّهُ اللهَّ رَّ نْ س  ، م 

ر   او  ا ج  هُ إذِ  ار  لْیُحْسِنْ جِو   «و 
112 

35 
ا كُنَّ فیِك  » ثٌ إِذ  لً  ة ، ث  ان  حِفْظُ أ م  دِیثِ، و  ا: صِدْقُ الْح  نْی  ك  مِن  الد  ا ف ات  ك  م  مْ ی ضُرَّ ل 

ة   عِفَّةٌ فِي طُعْم   «.و 
113 

ةُ غِنًى»  36 ان  الْأ م  هُ و  عْد  أ  الْقُرْآن  ف هُو  غِنًى لا  ف قْر  ب  نْ ق ر   114 «.م 

فْت حِ » ...  37 لا  ت  بْد  اِلله اتَّقِ الله ، و  ا ع  ا ی  نْه  قُمْتُ ع  قِّهِ، ف  م  إلِاَّ بِح  ات   116 - 115 ...«. الْخ 

38 

تْ فیِهِ » ان  صْل ةٌ مِنْهُنَّ ك  تْ فیِهِ خ  ان  نْ ك  م  الصًِا، و  افقًِا خ  ان  مُن  نْ كُنَّ فیِهِ ك  عٌ م  أ رْب 

ث   دَّ ا ح  إذِ  ، و  ان  ا اؤْتُمِن  خ  ا: إذِ  ه  ع  د  تَّى ی  ف اقِ ح  صْل ةٌ مِن  النِّ ، خ  ر  د  د  غ  اه  ا ع  إذِ  ، و  ب  ذ   ك 

ر   م  ف ج  اص  ا خ  إذِ   «.و 

123 

ةُ » ...  39 تِ البِطان  ا بئْس  ه  إنَِّ ة، ف  أ عُوذُ بِك  من الخِیان   124 «و 

ائِنة ، ولا زان  ولا زانیة ، ولا ذي غِمْر  على أخیه» 40  124 «.لا تجوزُ شهادةُ خائن  ولا خ 

41 
جُل  مِن  » ا مِنْ ر  م  اتِهِمْ، و  ه  ةِ أمَُّ حُرْم  ل ى الْق اعِدِین  ك  اهِدِین  ع  اءِ الْمُج  ةُ نِس  حُرْم 

وْم   خُونُهُ فیِهِمْ، إلِاَّ وُقِف  ل هُ ی  اهِدِین  فيِ أ هْلِهِ ف ی  جُلًً مِن  الْمُج  خْلفُُ ر  الْق اعِدِین  ی 

125 
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لِهِ م   م  أخُْذُ مِنْ ع  ی  ةِ، ف  ام  كُمْ؟الْقِی  ن  ا ظ  ، ف م  اء   «ا ش 

42 
م  الله » تهِ إلا حرَّ عیَّ بْد  یسترعیه الله رعیّةً یموتُ یوم  یمُوتُ وهُو  غاشٌّ لرِ  ما مِنْ ع 

ة    «علیه الجنَّ
126 

43 
ةِ:  ام  وْم  القیِ  صْمُهُمْ ی  ا خ  ةٌ أ ن  لً ث  ُ: ث  ، »" ق ال  اللهَّ ر  د  ى بِي ثُمَّ غ  جُلٌ أ عْط  اع  ر  جُلٌ ب  ر  و 

هُ ل مْ یُعْطِ أ جْر  وْف ى مِنْهُ و  ر  أ جِیرًا ف اسْت  أجْ  جُلٌ اسْت  ر  هُ، و  ن  م  ل  ث  أ ك  ا ف   «حُرًّ
127 
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الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني، بیروت، الناشر: ، هـ(1126)المتوفى: 

 .م1995 -هـ 1415دار الفكر، الطبعة الاولی، 

عبد الرحیم بن الحسن بن علي الشافعيّ، أبو محمد، جمال الدین )المتوفى:  ،الإسنوي .44

هـ(، طبقات الشافعیة، تحقیق: كمال یوسف الحوت، الناشر: دار الكتب العلمیة، 772

 م.2002الطبعة: الأولى 

الأصبهاني، إسماعیل بن محمد بن الفضل بن علي القرشي الطلیحي التیمي أبو القاسم،  .45

هـ(، الترغیب والترهیب، المحقق: أیمن بن صالح بن 535السنة )المتوفى: الملقب بقوام 

 .م 1993 - هـ 1414القاهرة، الطبعة: الأولى  –شعبان، الناشر: دار الحدیث 

أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدین، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم،  ،الألباني .46

إلى زوائد ابن حبان، الناشر: دار هـ(، صحیح موارد الظمآن  1420الأشقودري )المتوفى: 

هـ  1422المملكة العربیة السعودیة، الطبعة: الأولى،  -الصمیعي للنشر والتوزیع، الریاض 

 .م 2002 -
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أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدین، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم،  ،الألباني .47

لناشر: المكتب هـ(، صحیح الجامع الصغیر وزیاداته، ا1420الأشقودري )المتوفى: 

 یروت.الإسلًمي، ب

بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم،  ین،أبوعبد الرحمن محمد ناصر الد ،الألباني .48

هـ(، سلسلة الأحادیث الصحیحة وشيء من فقهها وفوائدها، 1420الأشقودري )المتوفى: 

 .م 1995 -هـ  1415الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزیع، الریاض، الطبعة: الأولى، 

هـ(، صحیح وضعیف سنن أبي داود، 1420محمد ناصر الدین )المتوفى:  ،الألباني .49

من إنتاج مركز نور الإسلًم لأبحاث القرآن  -المجاني  -برنامج منظومة التحقیقات الحدیثیة 

 .والسنة بالإسكندریة

هـ(، صحیح وضعیف سنن الترمذي، 1420محمد ناصر الدین )المتوفى:  ،الألباني .50

من إنتاج مركز نور الإسلًم لأبحاث القرآن  -المجاني  -ومة التحقیقات الحدیثیة برنامج منظ

 .والسنة بالإسكندریة

شْرِ  ،الألباني، محمد ناصر الدین .51 عارف لِلن  بة الم  رْهِیب، الناشر: مكت  التَّ حِیحُ التَّرْغِیب و  ص 

 .م 2000 -هـ  1421المملكة العربیة السعودیة، الطبعة: الأولى،  -والتوزیْع، الریاض 

هـ(، روح المعاني 1270شهاب الدین محمود بن عبد الله الحسیني )المتوفى:  ،الألوسي .52

في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني، المحقق: علي عبد الباري عطیة، الناشر: دار 

 .هـ 1415جلد، الطبعة: الأولى،  15بیروت،  –الكتب العلمیة 

صلًح بن محمد الحسني، الكحلًني ثم الصنعاني، أبو محمد بن إسماعیل بن  الامیر، .53

امِع 1182إبراهیم، عز الدین، المعروف كأسلًفه بالأمیر )المتوفى:  رْحُ الج  هـ(، التَّنویرُ ش 

د إبراهیم، الناشر: مكتبة دار السلًم، الریاض، الطبعة:  د إسحاق محمَّ غِیرِ، المحقق: محمَّ الصَّ

 .م 2011 -هـ  1432الأولى، 

هـ(، هدیة 1399إسماعیل بن محمد أمین بن میر سلیم البغدادي )المتوفى:  ،ابانيالب .54

العارفین أسماء المؤلفین وآثار المصنفین، الناشر: طبع بعنایة وكالة المعارف الجلیلة في 

 .م1951مطبعتها البهیة استانبول 

ـ(، الإشارة ه 474أبو الولید سلیمان بن خلف الباجي الأندلسي )المتوفى: سنة الباجی،  .55

في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدلیل، دراسة وتحقیق وتعلیق: محمد علي فركوس، 

دار البشائر الإسلًمیة )بیروت(، الطبعة: الأولى،  -الناشر: المكتبة المكیة )مكة المكرمة( 

 .م 1996 -هـ  1416
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لمسند الصحیح محمد بن إسماعیل أبو عبدالله البخاري الجعفي،  الجامع االبخاری،  .56

المختصر من أمور رسول الله صلى الله علیه وسلم وسننه وأیامه = صحیح البخاري، 

المحقق: محمد زهیر بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة، الطبعة: الأولى، 

 .هـ1422

کلًم الرحمن، مکتبه  یرتفس یف یانازهر الب ی،بدخشان ینمحمد اکرام الدبدخشانی،  .57

مطابق  یشمس یهجر1392و بازار )لاهور( پاکستان، چاپ اول، ارد یه،اسلًم

 یلًدی.م2013

معالم التنزیل في تفسیر  هـ(،510أبو محمد الحسین بن مسعود )المتوفى:  ،البغوي .58

عثمان جمعة  -القرآن = تفسیر البغوي، المحقق: حققه وخرج أحادیثه محمد عبد الله النمر 

: دار طیبة للنشر والتوزیع، الطبعة: الرابعة، سلیمان مسلم الحرش، الناشر -ضمیریة 

 .م 1997 -هـ  1417

مضان .59 عید ر  فقه السیرة النبویة مع موجز لتاریخ الخلًفة الراشدة،  ،البوطي، محّمد س 

 .هـ 1426 -بعة: الخامسة والعشرون دمشق، الط –الناشر: دار الفكر 

الحنبلى، )المتوفى:  البهوتى، منصور بن یونس بن صلًح الدین ابن حسن بن إدریس .60

 .هـ(، كشاف القناع عن متن الإقناع، الناشر: دار الكتب العلمیة1051

ناصر الدین أبو سعید عبد الله بن عمر بن محمد الشیرازي )المتوفى:  ،البیضاوي .61

هـ(، أنوار التنزیل وأسرار التأویل، المحقق: محمد عبد الرحمن المرعشلي، الناشر: 685

 .هـ 1418 -بیروت، الطبعة: الأولى  –عربي دار إحیاء التراث ال

وْجِردي الخراساني، أبوبكر،  .62 البیهقي، أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخُسْر 

هـ(، السنن الكبري للبیهقي، المحقق: عبد المعطي أمین قلعجي، دار النشر: 458)المتوفى: 

  .م1989 -هـ 1410جامعة الدراسات الإسلًمیة، كراتشي ـ باكستان، الطبعة: الأولى، 

وْجِردي الخراساني، أبو بكر ، البیهقي .63 أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخُسْر 

هـ(، شعب الإیمان، حققه وراجع نصوصه وخرج أحادیثه: عبد 458البیهقي )المتوفى: 

العلي عبد الحمید حامد، الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزیع بالریاض بالتعاون مع الدار 

 .م 2003 -هـ  1423: الأولى، ةببومباي بالهند، الطبع السلفیة

وْرة بن موسى بن الضحاك، أبو عیسى )المتوفى:  .64 الترمذي، محمد بن عیسى بن س 

هـ(، سنن الترمذي، تحقیق وتعلیق: أحمد محمد شاكر، الناشر: شركة مكتبة ومطبعة 279

 .م 1975 -هـ  1395مصر، الطبعة: الثانیة،  –مصطفى البابي الحلبي 
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أیسر التفاسیر لكلًم العلي  ،الجزائري، جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر .65

الكبیر، الناشر: مكتبة العلوم والحكم، المدینة المنورة، المملكة العربیة السعودیة، الطبعة: 

 .م2003هـ/1424الخامسة، 

هـ(، كشف 1067حاجي خلیفة، مصطفى بن عبد الله كاتب حلبي القسطنطیني)المتوفى:  .66

 .م1941بغداد، تاریخ النشر:  –الظنون عن أسامي الكتب والفنون، الناشر: مكتبة المثنى 

أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدویه بن نُعیم بن حاکم نیسابوری،  .67

هـ(، المستدرك 405الحكم الضبي الطهماني النیسابوري المعروف بابن البیع )المتوفى: 

بیروت،  –الصحیحین، تحقیق: مصطفى عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمیة  على

 .م1990 – 1411الطبعة: الأولى، 

الناشر: دار التراث العربي  یروت،حسـن أیـوب، السلوك الاجتماعي في الإسلًم، ب .68

 .م1987 -هـ 1407للطباعة والنشر، الطبعة الخامسة، 

القاهرة،  ،الكریم رآنــالق لألفاظ تقاقيــالاش المعجمالمؤصل  ن.ــحس محمد ،جبل نــحس .69

  .هـ1422 ی،الطبعة الاول یث،الناشر: دارالحد

شرح الترغیب والترهیب للمنذرى، الناشر: دارالنفائس، القاهرة،  ،حطیبة، الطبیب أحمد .70

 .هـ1413

، علًء مغلطاي بن قلیج بن عبد الله البكجري المصري الحنفي، أبو عبد الله ،الحكري .71

هـ(، إكمال تهذیب الكمال في أسماء الرجال، المحقق: أبو عبد الرحمن 762الدین )المتوفى: 

أبو محمد أسامة بن إبراهیم، الناشر: الفاروق الحدیثة للطباعة والنشر،  –عادل بن محمد 

 .م 2001 - هـ 1422الطبعة: الأولى، 

بن شاكر الخرائطي السامري أبو بكر محمد بن جعفر بن محمد بن سهل  ،الخرائطي .72

هـ(، مكارم الأخلًق ومعالیها ومحمود طرائقها، تقدیم وتحقیق: أیمن عبد 327)المتوفى: 

 1999 -هـ  1419الجابر البحیري، الناشر: دار الآفاق العربیة، القاهرة، الطبعة: الأولى، 

 .م

السامري  ،الخرائطي ،أبو بكر محمد بن جعفر بن محمد بن سهل بن شاكر ،الخرائطي .73

هـ(، المنتقى من كتاب مكارم الأخلًق ومعالیها ومحمود طرائقها، تحقیق: 327)المتوفى: 

 .هـ 1406دمشق سوریة،  -محمد مطیع الحافظ، وغزوة بدیر، الناشر: دار الفكر 

خطیب الشربیني، محمد. مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، عددالاجزاء:  .74

 .ر الفكر، بیروت، الناشر دا4
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، التمیمي، أبوحاتم، البُستي  .75 عْبد  الدارمي، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن م 

هـ(، صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان، المحقق: شعیب الأرنؤوط، الناشر: 354)المتوفى: 

  م.1993 – 1414جلد، الطبعة: الثانیة،  17بیروت،  –مؤسسة الرسالة 

هـ(، طبقات 945محمد بن علي بن أحمد، شمس الدین المالكي )المتوفى:  ،الداوودي .76

 .بیروت –المفسرین للداوودي، الناشر: دار الكتب العلمیة 

الذهبي، شمس الدین أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن ق ایْماز )المتوفى:  .77

الأعلًم، المحقق: بشار748 فیات المشاهیر و  و  عوّاد معروف، الناشر:  هـ(، تاریخ الإسلًم و 

 .م 2003دار الغرب الإسلًمي، الطبعة: الأولى، 

شمس الدین أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن ق ایْماز )المتوفى:  ،الذهبي .78

 .م2006-هـ1427القاهرة، الطبعة:  -هـ(، سیرالاعلًم النبلً، الناشر: دار الحدیث748

چاپ اول،  ید،آن، کابل، انتشارات سعشناخت مكى و مدنى قر ،راجي، عبد القدوس .79

 .هـ ش1395

الحسین بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب الأصفهاني أبو راغب اصفهانی،  .80

 وحتى عمران آل ورةــس أول من یقًا،دراسةً و تحق ی،الراغب الاصفهان یرالقاسم، التفس

الناشر: دارالنفائس،  ی،الشد أحمد بن علي بن عادل ،النساء سورة من 311 الآیة نهایة

 .القاهرة

هـ(، 502أبو القاسم الحسین بن محمد المعروف )المتوفى:  ،راغب الأصفهانى .81

المفردات في غریب القرآن، المحقق: محمد سید كیلًني، الناشر: دار المعرفة، الطبعة: 

 .هـ1412 -الأولى 

ن خان محمد بن أبو الحسن عبید الله بن محمد عبد السلًم ب ،الرحماني المباركفوري .82

، مرعاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح، هـ(1414أمان الله بن حسام الدین )المتوفى: 

الطبعة: ، بنارس الهند -الجامعة السلفیة  -الناشر: إدارة البحوث العلمیة والدعوة والإفتاء 

 .م 1984هـ،  1404 -الثالثة 

والشریعة والمنهج، الناشر: دار التفسیر المنیر في العقیدة  ،الزحیلي، وهبة بن مصطفى .83

 .هـ 1418جلد، الطبعة: الثانیة،  30بیروت، دمشق،  -الفكر المعاصر 

خیر الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الدمشقي )المتوفى:  ،الزركلي .84

 2002أیار / مایو  -هـ(، الاعلًم، الناشر: دار العلم للملًیین،الطبعة: الخامسة عشر 1396

 .م
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أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله )المتوفى: ری، الزمخش .85

بیروت،  –هـ(، الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل، الناشر: دار الكتاب العربي 538

 .هـ 1407 -الطبعة: الثالثة 

هـ(، تخریج 762جمال الدین أبو محمد عبد الله بن یوسف بن محمد )المتوفى:  ،الزیلعي .86

لآثار الواقعة في تفسیر الكشاف للزمخشري، المحقق: عبد الله بن عبد الرحمن الأحادیث وا

 .هـ1414الریاض، الطبعة: الأولى،  –السعد، الناشر: دار ابن خزیمة 

هـ(، طبقات الشافعیة 771السبكي، تاج الدین عبد الوهاب بن تقي الدین )المتوفى:  .87

محمد الحلو، الناشر: هجر للطباعة الكبرى، المحقق: محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح 

 .هـ1413والنشر والتوزیع، الطبعة: الثانیة، 

شمس الدین أبو الخیر محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان  ،السخاوي .88

 –الناشر: منشورات دار مكتبة الحیاة ، الضوء اللًمع، هـ(902بن محمد )المتوفى: 

 .بیروت

هـ(، تیسیر الكریم 1376عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله )المتوفى:  ،السعدي .89

الرحمن في تفسیر كلًم المنان، المحقق: عبد الرحمن بن معلً اللویحق، الناشر: مؤسسة 

 .م 2000-هـ 1420الرسالة، الطبعة: الأولى 

محمد بن محمد بن سلیمان بن الفاسي بن طاهر السوسي الردواني المغربي ، السوسي .90

وائِد، تحقیق 1094المالكي )المتوفى:  هـ(، جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزَّ

دار ابن حزم،  -وتخریج: أبو علي سلیمان بن دریع، الناشر: مكتبة ابن كثیر، الكویت 

 .م 1998 -هـ  1418بیروت، الطبعة: الأولى، 

هـ(، 581)المتوفى: أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهیلي  ،السهیلي .91

 .هـ 1412الروض الأنف، الناشر: دار إحیاء التراث العربي، بیروت، الطبعة: الأولى، 

یروت، الطبعة دار النشر: دار الفكر العربي، ب، في ظلًل القرآنیم، قطب بن ابراه یدس .92

 هـ.1422الثانیة، 

 –، بیروت هـ(، فقه السنة، الناشر: دار الكتاب العربي1420سید سابق )المتوفى:  .93

 .م 1977 -هـ  1397لبنان، الطبعة: الثالثة، 

هـ(، بغیة الوعاة في 911السیوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلًل الدین )المتوفى:  .94

 -طبقات اللغویین والنحاة، المحقق: محمد أبو الفضل إبراهیم، الناشر: المكتبة العصریة 

 .لبنان / صیدا
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جامع الأحادیث ، هـ(911عبد الرحمن بن أبي بكر، جلًل الدین )المتوفى:  ،السیوطي .95

)ویشتمل على جمع الجوامع للسیوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح 

حسن عیسى عبد  -عبد الحمید محمد ندا  -المحقق: مختار إبراهیم الهائج ، الكبیر للنبهانى(

الطبعة: الثانیة، ، جمهوریة مصر العربیة -ف، القاهرة الناشر: الأزهر الشری، الظاهر

 .م 2005 -هـ  1426

طبقات ، ذیل هـ(911عبد الرحمن بن أبي بكر، جلًل الدین )المتوفى:  ،السیوطي .96
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